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 يادداشت مصحح

  لزوم بازنگري كتاب. 1

االله محمدتقي مصباح يزدي ـ دامت بركاته ـ  قدر آيت هاي معارف قرآن، اثر ارزشمند استاد و متفكر عالي مجموعه كتاب
هاي مقطع كارشناسي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام  ساليان زيادي است كه در شمار متون درسي تمامي رشته

هاي آموزشي مؤسسه بوده  گفتارهاي استاد در آغازين دوره ها، درس ي اين كتابشاكلة اصل. قرار دارد) رحمه االله(خميني
وضعيت . اند آنكه تنظيم و تنسيقي متناسب با متون آموزشي بيابند، چاپ و منتشر شده كه اغلب پس از ويرايش اوليه، بي

ن در مؤسسه از سوي ديگر، اي معارف قرآ هاي پايه ياد شده از يك سو و نياز به متون پرمحتوا و متقن براي درس
پژوهان مؤسسه، به طور مكرر  ويژه اينكه از سوي اساتيد و دانش كرد؛ به ها را ايجاب مي ضرورت بازنگري در اين كتاب

  .شد اين مهم گوشزد مي

با هدف تنظيم و ساماندهي  بازنگري كتب معارف قرآن استاد مصباحدر راستاي ضرورت و نياز ياد شده،طرح 
ها به عنوان متون آموزشي در قالب بازنگاري، تصحيح، تكميل و ويرايش آنها، از سوي گروه تفسير و  تابمجدد اين ك

شناسي  علوم قرآن مؤسسه تهيه و به تصويب معاونت محترم پژوهش رسيد و اجراي آن در دوازده محور، از جمله قرآن
  .آقاي محمود رجبي مدظله آغاز گرديدالاسلام والمسلمين  در دو بخش، با نظارت عالية استاد گرامي حجت

شناسي استاد مصباح سالها پيش به خامة جناب استاد رجبي نگارش، تحقيق و منتشر شده  بخش اول از مباحث قرآن
هاي معارف قرآني استاد، در  شناسي، آن را نسبت به ديگر كتاب اگرچه تقرير و تنظيم شايسته جلد اول كتاب قرآن. بود

هاي مكرر، هنوز برخي مشكلات و  تري قرار داده بود، با اين حال اما در خلال تدريس ر و مطلوبت وضعيت به سامان
شد كه با نظر مساعد  ها، به ويژه از جهت انطباق با ضوابط و ويژگيهاي متون آموزشي، در آن ديده مي احياناً كاستي

اد، در دستور كار قرار گرفت و اين مهم به عهدة استاد رجبي بازنگري اين كتاب نيز همانند ساير كتب معارف قرآني است
 .حقير گذاشته شد

اي درسي از  و نيز جزوه) 1(شناسي گفتارهاي استاد مصباح در موضوع قرآن كار بازنگري بر اساس نسخه اصلي درس
ر اعمال و د) 3(كه به قلم حضرت استاد تصحيح و تكميل شده بود، بر روي متن نسخه چاپي كتاب) 2(همين ماده

  .چارچوب ضوابط و مراحل تعريف شده در طرح، به انجام رسيد
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 كارهاي صورت پذيرفته. 2

هاي همموضوع نيز در قالب فصول معين قرار داده  هاي مجزا، تنظيم گرديده و درس كل مطالب كتاب در قالب درس. 1
  شده است؛

ها،  اي كوتاه، و به انتهاي درس دهنده سازمان پيشبه ابتداي هر درس، فهرست عناوين درس، اهداف يادگيري و . 2
  ها و معرفي منابع براي مطالعه بيشتر افزوده شده است؛ خلاصة درس، پرسش

  سازي شده است؛ سازي شده، و عناوين موجود نيز بهينه مطالب فاقد عنوان، عنوان. 3

  
متن بيانات ايشان پس از پياده شدن از نوار، . اند القا كرده) راه حقدر مكان مؤسسه در (استاد اين دروس را در دوره اول آموزشي مؤسسه . 1

  .اي از آن در مجموعه آثار استاد، تحت نظر مديريت تدوين متون مؤسسه موجود است تايپ شده و نسخه

است و در بخش ) در دوره مديريت شهيد آية االله قدوسي(شناسي استاد در مدرسه علميه حقاني قم  هاي قرآن اين جزوه حاوي درس. 2
  .شود مجموعه آثار مديريت تدوين متون مؤسسه نگهداري مي

  .شمسي 1380، بهار )رحمه االله(چاپ دوم، قم، انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني: با اين مشخصات كتابشناختي. 3

   



۵ 
 

مطالب جهات مختلفي داشته است؛ در جايي  جابه. هايي از آن جابهجا شده است بخشي بهتر متن، قسمت براي انتظام. 4
مواردي مطلبي در داخل متن جابهجا شده و به جاي مناسب خود منتقل گشته است؛ گاه مطلبي استطرادي بوده و از 

هاي نسخه چاپي به متن آورده شده است؛ و بعضي فرازهاي نسخه  متن به پاورقي برده شده و احياناً بعضي از پانوشت
 ها انتقال يافته است؛ هاي مقرر ارجمند بوده، به قسمت پيوست درس افزوده چاپي نيز كه نوعاً از

هايي از متن نيز به دليل تكراري بودن يا صرف تفنن در تعبير كه از لوازم گفتارهاي درسي است، يا به جهت  قسمت. 5
  معترضه بودن مطلب و يا به علت ابهام غير قابل رفع عبارت، حذف گرديده است؛

ها، شواهد نقلي، تاريخي، مفاهيم لغوي و بعضاً اصطلاحي و امثال آن در متن و  مكان تمامي اقوال، ديدگاهالا حتي. 6
  پاورقيها مستندسازي شده است؛

هاي كتاب قبلاً از سوي محقق كتاب جناب استاد رجبي، ترتيب يافته بود، اما موارد زيادي نيز  بسياري از پانوشت. 7
هاي ديگر همين كتاب و احياناً توضيح  ن موارد گاه ارجاع به آثار ديگر استاد مصباح و يا درساي. جديداً افزوده شده است

باشد؛ و گاه نيز نكاتي است كه براي تكميل و  برخي مطالب متن است كه خود برگرفته از درس گفتارهاي استاد مي
علاوه بر آن، در محتوا و مستند . ر شده استهاي ديگر در زمينه موضوع، در پاورقي ذك تتميم بحث و يا آگاهي از ديدگاه

  ها نيز حذف گرديده است؛ هاي نسخه چاپي كتاب، بازبيني اساسي صورت گرفته و بعضي از پانوشت پاورقي

البته اصل بر حفظ تعابير و عبارات جناب استاد . بندي شده است متن كتاب تماماً ويرايش، تصحيح و مجدداً پاراگراف. 8
با اين حال، براي ورود به محتواي درس يا مرور مطالب پيشين يا بيان ساختار مباحث، . كن بوده استمصباح تا حد مم

ها، جملاتي كوتاه افزوده شده و گاه نيز كلمات يا عباراتي كوتاه براي استدراك يا وضوح بيشتر يا  به ابتداي بيشتر درس
فتاري داشته، با حفظ محتوا، صورت نوشتاري يافته، و در نيز فرازهايي كه حالت گ. رواني متن، بدان اضافه گشته است

گفتارهاي استاد به متن كتاب اضافه  مواردي هم براي تكميل يا توضيح يك مطلب، جملات يا فرازهايي بلند از درس
 .شده است

برطرف گشته متن تمامي آيات قرآن، نشاني و ترجمه آنها با دقت تمام بازبيني شده و اشكالات و اشتباهات آنها . 9
در مواردي هم براي تكميل مطلب، آيه يا آيات ديگري به آيات متن اضافه شده و يا در پاورقي به آيات مشابه و . است
  مضمون ارجاع داده شده است؛ هم

شد كه منطبق با نظر و ديدگاه استاد مصباح نبود، اما به گمان مقرِّر  فرازهاي نادري هم در كتاب مشاهده مي. 10
  .اين موارد نيز اصلاح گرديده است. له تلقي شده بود در، نظر معظم ق گران
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 پژوهان سخني با اساتيد و دانش. 3

لزوم . اي بيان شده است اهميت موضوع كتاب و ضرورت پرداختن به آن، در مقدمه پربار مؤلف به نحو بسيار شايسته. 1
  .پژوهان نياز به تذكر ندارد آن توسط دانشتدريس مقدمه از سوي مدرسان بزرگوار كتاب و خواندن دقيق 

شناخت ديدگاه قرآن در موضوعاتي چون اوصاف و عناوين اين كتاب الهي، عناصر نزول قرآن، چگونگي و آثار نزول . 2
علاوه، كسب توانايي علمي لازم در  آن، دلايل از سوي خدا بودن قرآن، اعجاز قرآن و مصونيت آن از تحريف؛ به

ها؛ و نيز ايجاد نگرش مثبت نسبت به لزوم پرداختن به قرآن و  ده براي بحث و پژوهش در اين زمينهموضوعات ياد ش
  .باشد شناختي، از جمله اهداف كلي يادگيري كتاب مي مفاهيم و مسائل قرآن

و كتاب حاضر براي دو واحد درسي در نظر گرفته شده كه در هفده جلسة يك و نيم الي دو ساعته، قابل تدريس . 3
البته گاه ممكن است بعضي دروس به لحاظ . معمولاً هر درس از كتاب در يك جلسه درسي قابل ارائه است. ارائه است

موكول شود؛  عمق محتوايي يا دشواري مسئله، در يك جلسه درسي تمام نشود و بخشي از مباحث آن به جلسه بعدي
مخاطبان اصلي كتاب . ظرفيت يك جلسه زمان بطلبد ها نيز كمتر از در مقابل، ممكن است تدريس تعدادي از درس

 .باشند هاي علوم انساني و رشته تفسير و علوم قرآن به صورت خاص مي پژوهان مقطع كارشناسي رشته عموم دانش

روش ارائه بحث در كتاب مبتني بر شيوه تفسير موضوعي است و در هر يك از مسائل و موضوعات، آيات قرآني . 4
  .اند بندي، بررسي و تفسير شده استخراج، دستهمربوطْ 

در تدريس كتاب لازم است از راهبرد تدريس فعال استفاده شود كه مبتني بر تفكر، كار گروهي، خلاقيت و مشاركت . 5
  .پژوهان، همراه با تحليل، استدلال و نقد مطالب است دانش

پژوهان توصيه گردد كه قبل از آمدن  و به دانشپيش از ارائه هر يك از دروس، نكات محوري آن درس مشخص شده 
شناسي اجمالي كنند، دربارة نحوه  به كلاس، روي آيات مربوط به آن محورها، تأمل نموده، و مفاهيم اصلي آيات را معنا

دلالت آيه بر موضوع فكر كنند و سپس در طي فرآيند تدريس با فراخواندن آنان به مشاركت در بحث، هر يك از 
  .حليل و بررسي گرددمطالب ت

هاي تفسيري و برخي مباحث كلامي مثل  آشنايي با ادبيات عرب، منطق و مباحث مقدماتي علوم قرآن، انواع روش. 6
  .اعجاز براي ورود در مباحث كتاب و فهم درست و دقيق مطالب آن لازم است

توان به مطالعه آزاد  ل را ميهايي از فصل او قسمت. جز فصل اول، لازم است تدريس تمام فصول كتاب، به. 7
در درس اول، علاوه بر طرح بحث و بيان . هايي را نيز بايد در كلاس خواند پژوهان واگذار كرد وبخش دانش
و » تفصيل«و » عربي«، »مثاني«، »متشابه«، »آيات«، »قرآن«، »كتاب«هاي ارائه شده، اوصاف و عناوين  بندي تقسيم

» صدق«و » حق«، »فرقان«، »بيان و تبيان و بينه«، »ديق و مصدق، و مهيمنتص«، »حديث«در درس دوم عناوين 
اي به تعاريف  در كلاس تأمل شود و اشاره» رحمت«و » هدي«، »شفاء«در درس سوم نيز روي عناوين . تدريس شود

  .پژوهان مطالعه شود هاي اول، دوم و سوم توسط دانش عناوين مستقل و تبعي گردد؛ اما بقيه مطالب درس
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هاي آغازين و ضمن درس در كلاس  توان با طرح پرسش مطالب كتاب به نحوي است كه فرآيند يادگيري را مي. 8
هايي براي ارزشيابي پاياني پيشرفت يادگيري آن واحد لحاظ شده است  علاوه، در پايان هر درس، پرسش به. ارزيابي كرد

ضمن اينكه، لازم است . ربوط به درس قبل را مطرح كردتوان بعضي از پرسشهاي م كه در ابتداي هر جلسه درسي مي
پژوهان  ارزشيابي پايان ترم هم مبتني بر پرسش از محورهاي اصلي مطالب و بر اساس قدرت تحليل و تفكر دانش

بخشي از نمره درس به سؤالات تشريحي اختصاص يابد و حداقل نيمي از . نسبت به نكات كليدي محتوا طراحي شود
 .فعاليت تكميلي خارج از كلاس در نظر گرفته شود آن نيز براي

برخي مطالب براي تتميم فايده و تكميل اطلاعات دانش پژوهان در قالب پيوست، به انتهاي بعضي از دروس اضافه . 9
  .شود پژوهان توصيه مي گرچه تدريس اين مباحث لازم نيست، اما مطالعه آنها به دانش. شده است

  تقدير و سپاس. 4  

سازي محتوا،  قدر، و بهينه ن شك منزلت و ارزش محتوايي كتاب، زاييدة انديشه، دانش، تخصص و ابتكار مؤلف عاليبدو
باشد، با اين حال وضع جديد كتاب،  شكل و ساختار كتاب در اساس، حاصل زحمات مقرر و محقق ارجمند آن مي

اين مهم . يژه به عنوان متن درسي، ارتقا بخشيده استو اي، به ظرفيت و كيفيت استفاده از آن را به صورت قابل ملاحظه
ها و تذكرات اصلاحي جناب استاد رجبي است كه عهدهدار نظارت و ارزيابي كار بازنگري  نيز بيش از همه، مرهون دقت

گيري و كسب فيض از محضر پربركت و  كتاب بودهاند و اگر حقير را نيز سهمي ناچيز در اين ميان باشد، محصول بهره
ها و نواقص احتمالي كار نيز ناشي از بضاعت مزجاة علمي و  آثار ارزشمند مؤلف انديشمند و مقرر گرانمايه است و كاستي

  .ضعف و قصور اين بنده

كه زحمت تهية  كيا غلامعلي عزيزيالاسلام آقاي دكتر  دانم از دوست عزيز و دانشمند جناب حجت بر خود لازم مي
هاي يادگيري و منابع براي مطالعه بيشتر  ها، پرسش ها، خلاصه درس دهنده سازمان پيش  بندي مطالب، نويسِ اوليه درس پيش

 رضا نيازاده عليالاسلام آقاي  از حجت. و نيز تنظيم اوليه محورهاي عناوين دروس فصل اول را متقبل شدند، قدرداني كنم
 .كنم سازي بخش زيادي از مفاهيم لغوي و بعضي اقوال را فراهم آوردند، نيز تشكر مي نويسِ مستند كه پيش

سيدابوالفضل الاسلام  ويژه جناب حجت باشم، به همچنين سپاسگزار دوستان تلاشگر در مديريت تدوين متون مي
اي بر محمد عسگري كاشيو  مسعود يوسفي، لو مسعود نقيمدير محترم تدوين متون و آقايان  حسني

براي پيگيري مستمر كار و كنترل نهايي متن،  سيدعلي حسيني فاطمينويس،  تايپ متن و اعمال اصلاحات دست
نيز از . براي بازخواني متن و كنترل چندبارة اصلاحات مهدي دهقانبراي مقابله اوليه متن و  محسن چورمقي

همه كساني كه به نحوي در به ثمر رسيدن اين اندركاران چاپ و نشر كتاب و  مديريت انتشارات مؤسسه و تمامي دست
  .اند، ممنونم و از خداي منان براي يكايك آنان اجر و پاداش نيكو مسئلت دارم اثر ما را ياري داده

  هجري قمري 1428القعده  قم ـ هفدهم ذي

  هجري شمسي 1386برابر با هفتم آذر 

  حميد آريان
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 يادداشت نگارنده

  بسم االله الرحمن الرحيم

اين كتابي «؛ 1:حميد؛ ابراهيمكتاب أَنْزلَْناه إلَِيك لتخُْرِج النّاس منَ الظُّلُمات إلَِي النُّورِ بإِِذْنِ ربهِم إلِي صراط الْعزِيزِ الْالر 
اه خداوند ها به روشنايي برون آري و به ر است كه آن را به سويت فرو فرستاديم تا به خواست خداوند مردم را از تاريكي

  .»ناپذير و ستوده رهنمون سازي شكست

سرچشمه جوشان  جاي مانده از پيامبر گرامي بهاي به ترين گوهر گران قرآن مجيد، برترين و آخرين پيام خداوند و بزرگ
توان  كران كه به ژرفاي حقايق آن نمي اين اقيانوس بي. معارف اسلامي و مدار و محور اتحاد تمامي مسلمانان است

) 2(تابد ها در طول زمان مي پا به پاي زمان، همانند خورشيد و ماه بر همه ملت) 1(هايش را پاياني نيست، يد و شگفتيرس
هاي تشنه  گشاي انسان يابد و راه هاي هر ملتي، آيه يا آياتي از آن انطباق مي ها و كنش ها، گرايش و بر يكايك بينش

  )3.(حقيقت است

بخش آن، شناخت دقيق اين كتاب  كران قرآن و نوشيدن و نيوشيدن معارف حيات ياي بينخستين گام براي ورود به در
  آنان كه . سنگ و راه صحيح فهم آن است گران

  
نهج البلاغه، تنظيم و تصحيح صبحي صالح، (» لا يفني عجائبه ولا تنقضي غرائبه« : كه فرمود) عليه السلام(اقتباس از فرمايش علي. 1

  ).18كلام 

» يجري كما يجري الليل والنهار وكما تجري الشمس والقمر«: كه فرمود) عليه السلام(ه به حديث شريف نقل شده از امام صادقاشار. 2
  ).79، ص 23، ج بحارالانوارمحمدباقر مجلسي، (

قامت السموات والارض ولكل ان القرآن يجري من اوله الي آخره ما «: كه فرمود) عليه السلام(اشاره به حديث شريف نقلشده از امام باقر. 3
  ).328، ص 24محمدباقر مجلسي، همان، ج (» قوم آية يتلونها
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كه بايسته است، از آن بهره  نهند و چنان گونه كه بايد، به آن ارج نمي اند، آن  گونه كه هست، نشناخته قرآن را آن 
كشد كه از  جا مي شوند و سرانجامِ كارشان بدان ميزده و خسته  برند و به جاي اينكه از انس با قرآن لذت ببرند، دل نمي

 )1.(برند اي نمي آن جز زيان و گمراهي بهره

يابي به فهم معارف آن فراروي بشر قرار دارد،  هاي مختلفي كه براي شناخت اين كتاب بزرگ و راه از ميان راه
ين سنت نيكويي است كه به پيروي از امامان گيري از بيانات نوراني خود قرآن است و ا ترين و بهترين راه، بهره نزديك
پژوهان  كه همه قرآن )قدس سره(شناسان شيعه، و از آن جمله، مرحوم علامه طباطبايي قرآن )عليهم السلام(معصوم

  .اند اند، دنبال كرده دار ايشان دوران ما وام

 محمدتقي مصباح يزدي ـ مد ظله العالي ـ االله قدر آيت كتابي كه پيش رو داريد، تقرير بيانات استاد فرزانه و مفسر گران
است كه طي چندين دوره تدريس معارف قرآن در مدرسه مبارك حقاني و مؤسسه پربركت در راه حق، فضلاي ارجمند 
حوزه علميه قم را از چشمه زلال آيات قرآن در شناخت اين كتاب مبارك سيراب كردند و با قلم قاصر اينجانب نگارش 

ها و غناي محتواي اين نوشتار،  گويي، محاسن، استواري بدون هيچ گزافه. نكاتي بر آن افزوده شده است يافته و احياناً
هاي آن برخاسته از ناتواني و نقص نگارنده است؛ به همين دليل  ها و كاستي محصول انديشة ناب استاد معظم و ضعف

ز ساحت مقدس آن استاد گرامي از اين بابت پوزش پيشنهادها و انتقادات خوانندگان گرامي را به جان خريدارم و ا
  .طلبم مي

. اند، سپاسگزاري كنم دانم از همة عزيزاني كه در مراحل مختلف چاپ و نشر، تلاش صميمانه داشته بر خود لازم مي
  .خداوند متعال بر توفيقاتشان بيفزايد؛ ان شاء االله

الْع بر لّهل دمْاناَ أَنِ الحوعرُ دآخينَوالَم  

 محمود رجبي
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 مقدمه مؤلف

انگيزد تا براي فهميدن معاني و مفاهيم آن بكوشد؛ هرچند هنوز  نگاهي گذرا به قرآن مجيد، هر انسان عاقلي را برمي
شود كه اين كتاب، ادعا دارد براي راهنمايي  اعتقاد راسخي به مباني ديني نداشته باشد؛ زيرا در نخستين نظر متوجه مي

  .به سوي آخرين مراحل سعادت، از طرف آفريننده جهان نازل شده استبشر 

ايمان نياورده، باز فطرتش او ) توحيد، نبوت و معاد(هاي دين  نگرد، هنوز به ريشه اگر فرض كنيم كسي كه به قرآن مي
گريز از زيان، چنين  طلبي و دارد كه درصدد فهم معاني اين كتاب برآيد؛ زيرا هم غريزه كنجكاوي و هم حس نفع را وامي

هاي كنجكاو بكوشند تا الفباي خط  مگر همين عوامل فطري موجب نشده كه چندين نسل از انسان. اقتضايي را دارد
انگيز  ميخي را كشف كنند؟ يا دانشمندان مختلف در طول تاريخ براي مهار نيروهاي طبيعت تلاش كنند؛ صنايع شگفت

  ها چندان اميدي به موفقيت نداشتند؟ ند؛ با اينكه در نخستين گامپديد آورند و راه به كرات آسماني بر

پس چگونه ممكن است انسان هوشمند، در برابر كتابي كه چهارده قرن ادعاي خود را به گوش جهانيان رسانده و اهل 
وت بماند و تفا شك را به معارضه و آوردن يك سطر مانند آن دعوت، و منكران را به عذاب ابدي تهديد كرده است، بي

دهد كه از فهميدن اين كتاب و  راستي انسان عاقل، احتمال هم نمي درصدد مطالعه، تدبر و تأمل در آن برنيايد؟ آيا به
دهد كه اين كتاب  دهد، سود قابل توجهي عايدش شود؟ آيا احتمال نمي ها و خط سيرهايي كه نشان مي اطلاع از برنامه

هاي وعده داده شده در اين كتاب  اره آن تحقيق و به دستورهاي آن عمل نكند، به زياندرب واقعاً از طرف خدا است و اگر
 كنندگان مبتلا خواهد شد؟ به غافلان و اعراض

اند و شگفتي بيشتر از كساني است  جاي بسي شگفتي است كه آگاه شدگان از اين كتاب، درصدد فهم معاني آن برنيامده
دانند و در عين حال، در فهميدن مفاهيم و  سرچشمه همه معارف و علوم اسلامي ميكه خود را پيرو اين كتاب و آن را 

انگيزتر اينكه كساني كه خود را عالم ديني و متخصص معارف اسلامي  ورزند و از آن شگفت حقايق آن سستي مي
  !كوشند هاي معارف اين كتاب شريف نمي كه بايد و شايد در استخراج گنجينه دانند، چنان مي

اند كه افتخار كوشش در راه فهم بهتر معاني و معارف قرآن را داشته و  ته در هر عصري كم و بيش دانشمنداني بودهالب
اند، ولي حق قرآن بر بشر عموماً و  اي در دسترس ديگران قرار داده هاي ارزنده هاي خود را به صورت كتاب نتيجه تلاش

سزاوار است . ها ادا شود طور اخص بيش از آن است كه با اين تلاشبر مسلمانان خصوصاً و بر دانشمندان اسلامي به 
هاي بلندتري در راه رسيدن به اوج معارف قرآن  كه پژوهشگران در هر عصري با استفاده از زحمات پيشينيان، گام

هاي  ده و گنجناپذير در اين راه پيش روند؛ نه اينكه اين راه را طي ش هاي خستگي هاي بلند و كوشش بردارند و با همت
هاي علميه، به صورت درس فرعي  قرآن را پايان يافته پندارند و در نتيجه، معمولاً درس تفسير و معارف قرآن در حوزه

هاي تحقيقي و خارج فقه و اصول نيز سعي كافي براي تحقيق در آيات مربوط مبذول نشود و  و حتي در درس) 1(درآيد
  !يمن قرائت شوداي به عنوان تبرّك و ت فقط گاهي آيه

  
هاي علميه درآيد و همگان خود را موظف بدانند آن را بخوانند و همانند دروس خارج فقه و اصول  بايد اين درس به عنوان يك درس رسمي در حوزه. 1

قائل هستند، بايد براي تفسير  طور كه براي درس فقه و اصول مقام ويژه پردازي در اين زمينه بپردازند و همان به صورت جدي به پژوهش، نقد و نظريه
  .شود، بايد بيش از همه چيز باشد ترين مدرك دين ماست، اهتمامي كه بدان مي نيز منزلت خاص قائل شوند و از آنجا كه قرآن مهم
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ولي ايم؛  اند، فراموش نكرده الأحكام نوشته قدري را كه تفسير آيات قدر و فقهاي عالي البته ما زحمات ارزنده مفسران گران
كراني است كه به عمق آن  اقيانوس بي) عليه السلام(معتقديم كه قرآن كريم، طبق فرموده قرآن ناطق اميرالمؤمنين

 )2.(هاي آن پايان نخواهد يافت و شگفتي) 1(توان رسيد نمي

صوص شايد يكي از علل عدم اهتمام كافي به تفسير قرآن از طرف بعضي دانشمندان، اين باشد كه حق تفسير را مخ
اند كه اگر در اين وادي مقدس گام نهند، نتوانند حق آن را ادا  دانسته يا بيم آن را داشته) عليهم السلام(پيشوايان معصوم

خواهند رنج  كنند و به تفسير به رأي مبتلا شوند كه در روايات زيادي از آن نهي شده است؛ از سوي ديگر كسانيكه نمي
كنند كه قرآن نيازي به تفسير ندارد و هر كس  خود هموار سازند، چنين وانمود مي انديشي را بر تحصيل، تحقيق و ژرف

دانيم  ها و شبهات را درخور بررسي مي گونه بهانه ما اين . تواند تمامي حقايق آن را درك كند با زبان عربي آشنا باشد، مي
  .ت داريمو اميدواريم كه جواب آنها را با صراحت و وضوح كامل، از خود قرآن درياف

كنيم كه هيچ يك از اين مسائل و حتي مسائل اصول دين برايمان حل نشده و مانند كسي هستيم كه  اكنون فرض مي
دانيم كه قرآن ادعا دارد از  با اين كتاب براي اولين بار برخورد كرده و اسم اسلام و قرآن را شنيده است و همين قدر مي

اش را موجب سعادت جاوداني و مخالفت و دوري از تعاليمش را  و پيرويطرف خدا براي هدايت بشر نازل شده است 
گرداني از آن، و اميد به  كند؛ بنابر حس كنجكاوي و ترس از عواقب سوء روي موجب شقاوت ابدي، معرفي مي

دليل دهد، لازم است به كاوش و بررسي اين كتاب بپردازيم و حتي معرفي قرآن و  مندي از منافعي كه وعده مي بهره
  .مدعايش و راه درست شناخت مفاهيم و استفاده از حقايقي را كه در بردارد، از خودش بجوييم

ايم؛ ولي چون  هاي ديگر تحقيق كرده و به نتايج آنها ايمان آورده روشن است كه ما درباره بسياري از مسائل از راه
ب تشكيك، بلكه انكار بسياري از قطعيات و حتي شود، موج مي تر گون تر و گونه شبهات شيطاني كه روز به روز افزون

اي آغاز  اي متقن و غير قابل انكار، از نقطه اي بس محكم و استوار و شيوه ضروريات شده است، ناچار كار خود را با پايه
كنيم كه متوقف بر حل مسئله ديگري نباشد تا تدريجاً به بركت اين كتاب شريف و نور مبين، حقايق دين را به  مي

ناپذيري در برابر سيل شبهات و وساوس بيماردلان، كژانديشان و  شكلي درست، درك و اثبات كنيم و سد شكست
باشد كه اندكي از حقوق فراوان قرآن را ادا و در حد توان، به حفظ ايمان مؤمنان و . شياطين انس و جن پديد آوريم

 .جويان كمك كرده باشيم ارشاد حق

  التكلاناالله التوفيق وعليه   ومن

   محمدتقي مصباح يزدي

  

  
  .198نهج البلاغه، تنظيم و تصحيح صبحي صالح، خطبه . 1

  .18همان، خطبه . 2
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 :فصل اول

   
   

  عناوين و اوصاف قرآن

  )1(اوصاف و عناوين قرآن : درس اول

  )2(اوصاف و عناوين قرآن : درس دوم

  )3(اوصاف و عناوين قرآن : درس سوم

  

 :درس اول

    

  )1(عناوين قرآن اوصاف و 
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  بندي عناوين و اوصاف قرآن دسته 

  بندي بر اساس مستقل يا تبعي بودن اوصاف و عناوين؛ دسته) الف     

  بندي بر اساس ارتباط محتوايي و نزديك بودن مفاد عناوين به يكديگر؛ دسته) ب     

  عناوين بيانگر معناي جنسي يا عنوان مشير

  قرآنعناوين بيانگر از سوي خدا بودن 

  عناوين بيانگر ويژگي قرآن در نحوه بيان

 :رود پس از فراگيري اين درس پژوه انتظار مي از دانش

  با عناوين و اوصاف قرآن كريم آشنا شود؛. 1

  بندي كند؛ اوصاف و عناوين قرآن را بر اساس نزديكي مفاد آنها به يكديگر دسته. 2

  بندي كند؛ ي بودن آنها دستهاوصاف و عناوين قرآن را بر اساس مستقل يا تبع. 3

  هاي كتاب و قرآن را توضيح دهد؛ از عناوين بيانگر معناي جنسي، عنوان. 4

  هاي آيات و وحي را تشريح كند؛ از بين عناوين مربوط به از سوي خدا بودن قرآن، عنوان. 5

  .وجه اطلاق عناوين بيانگر ويژگي قرآن در نحوه بيان بر قرآن را بيان كند. 6

  

هو كلام االله وقول االله وكتاب االله ووحي االله : يابن رسول االله ما تقول في القرآن؟ فقال) عليه السلام(له الصادققلت 
قرآن سخن : فرماييد؟ فرمود عرض كردم اي فرزند رسول خدا درباره قرآن چه مي) عليه السلام(وتنزيله؛ به امام صادق

 .ه از سوي خداستخدا، گفتار خدا، كتاب خدا، وحي الهي و نازل شد

  )224توحيد صدوق، ص (

   

بعد از آنكه به حكم عقل، ضرورت مراجعه به قرآن را تشخيص داديم، از جمله نكاتي كه در همان آغاز مطالعه و بررسي 
قرآن كريم در آيات متعددي به بيان . كند قرآن بايد دنبال كنيم اين است كه اين كتاب خود را چگونه معرفي مي

ها به شكل عناوين مفرد و برخي ديگر در قالب جمله بيان  برخي از اين ويژگي. اوصاف خود پرداخته استها و  ويژگي
  .پردازيم در اين فصل فقط به بررسي عناوين مفرد مي. شده است
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، كنند از آن ياد مي» اسامي«مفسران و دانشمندان علوم قرآني در باب تعداد عناوين و اوصاف قرآن كه بيشتر با تعبير 
و جمعي ديگر، اين عناوين را محدود به تعدادي  1برخي شمار آنها را بيش از نود عنوان دانسته. آراي مختلفي دارند

هاي متفاوت اين دانشمندان از  بر اختلاف ديدگاهي كه در تفسير اين آيات وجود دارد، برداشت افزون) 2(اند؛ اندك كرده
اختلاف نظر در تعداد اسامي و اوصاف قرآن شده است؛ به اين بيان كه  ساز نيز زمينه» تعبير اسامي و اوصاف قرآن«

هاي اطلاق شده بر قرآن، مانند كتاب، قرآن، ذكر و فرقان را به عنوان  شماري از واژه كساني كه فقط تعداد انگشت
كه شمار بسيار زيادي اند و آنان  را در نظر داشته» عنوان مستقل«يا ) 1(»اسم خاص مشهور«اند،  اسامي قرآن ذكر كرده

به مفهوم لغوي آن، » وصف«و » اسم«اند، مقصودشان  از عناوين اطلاق شده بر اين كتاب را اسم يا وصف قرآن دانسته
  .نه به عنوان علم يا صفت ويژه، بوده است

در مورد قرآن، عناوين و اوصاف ياد شده از جهات مختلفي از قبيل معنا يا معاني لغوي و اصطلاحي، راز كاربرد هر يك 
شمار بودن  وحدت يا تعدد معاني آنها در قرآن، ارتباط آنها با يكديگر، ساختار معناشناختي هر يك، راز فراوان يا اندك

توانند مورد بررسي واقع  شان مي بندي و چگونگي دسته) 2(كاربرد آنها در قرآن، اسم خاص بودن يا نبودن برخي از آنها
آنها از حوصله اين كتاب بيرون است و ما ناچار به گزينش برخي از محورهاي ياد شده  شوند؛ ولي پرداختن به همه

  .هستيم

 

  

  

  .343، ص1، ج15، نوع البرهان في علوم القرآنبدرالدين محمد بن عبداالله زركشي، : ك.ر. 1

  .19ـ17، ص 1، جالتبيان في تفسير القرآن محمد بن الحسن طوسي،: ك.ر. 2
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  عناوين و اوصاف قرآنبندي   تقسيم 
بندي كرد كه فقط به دو نوع  هاي مختلفي دسته توان به صورت كند مي عناوين و اوصافي را كه قرآن براي خود ذكر مي

  :كنيم بندي در اينجا اشاره مي دسته

 بندي بر اساس مستقل يا تبعي بودن اوصاف و عناوين دسته) الف

به خودي خود و بدون آنكه صفت واژه ديگري قرار گيرند بر قرآن اطلاق هايي هستند كه  مراد از اوصاف مستقل واژه
هايي هستند كه صفت واژه ديگري  شود؛ و مراد از عناوين تبعي واژه اين دسته بيش از چهل عنوان را شامل مي. اند شده

وين بالغ بر هيجده عنوان شمارگان اين عنا. اند قرار گرفته و به تبع آن واژه ديگر و همراه با آن بر قرآن اطلاق شده
  .شود مي

    

  بندي بر اساس ارتباط محتوايي و نزديك بودن مفاد عناوين به يكديگر دسته) ب

هاي مختلفي بر اساس بيشترين  بندي مجموع عناوين و اوصاف كه بالغ بر شصت عنوان هستند، به دسته در اين دسته
بندي دوم بيان و بررسي  دي عناوين قرآن را بر اساس دستهدر اين درس و دروس بع. شوند قرابت محتوايي تقسيم مي

  .خواهيم كرد

  

  
شايان ذكر است كه برخي از عناوين و اوصاف قرآن، مانند هدي، موعظه و رحمت، اوصاف ويژة قرآن كريم نيستند و حتي قرآن آنها را . 1

  .هاي آسماني گذشته نيز اطلاق كرده است بر كتاب

هاي مطرح شده در قرآن، به بررسي اسم خاص قرآن در  و مفسران افزون بر بررسي اسم خاص بودن برخي از واژه دانشمندان علوم قرآن. 2
براي نمونه بدرالدين محمد . كنيم نظر مي طرح آن صرفاند كه به لحاظ قرآني بودن مباحث كتاب، از  روايات و عرف مسلمانان نيز پرداخته

، ج الاتقان في علوم القرآن الدين عبدالرحمن سيوطي در و جلال 353ص  ،1، ج م القرآنالبرهان في علو بن عبداالله زركشي در
  .اند براي قرآن در زمان ابوبكر سخن به ميان آورده» انجيل«و حتي » المصحف«و » السفْر«از اسامي ديگري چون  17، نوع 184ص   ،1
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  بندي محتوايي عناوين و اوصاف قرآن تقسيم

از لحاظ قرابت محتوايي و شباهت در نوع كاربرد   اوصافي را كه در قرآن براي قرآن ذكر شده مجموعه عناوين و
البته ممكن است برخي از اين عناوين و اوصاف در ذيل بيش از يك دسته قرار گيرند كه . توان در ده دسته جاي داد مي
  .ها اشاره خواهيم كرد بدان

    

  )1)(وين مشيرعنا(عناوين كلي بيانگر معناي جنسي . 1

اي از عناوين، معرّف قرآن، خصوصيات و اهداف آن نيستند، بلكه فقط عنوان مشير بوده و چيزي بيش از معناي  دسته
  .كنند جنسي خود را افاده نمي

  كتاب و كتب

؛ 2:ريب فيه هدي للْمتَّقينَ؛ بقره ذلك الكْتاب لا: در چهل و هفت مورد بر قرآن اطلاق شده است؛ مانند» الكتاب«كلمة 
در نُه مورد ديگر در ظاهر و يا بنابر احتمال، ) 1.(»آن كتاب كه ترديدي در آن نيست رهنمودي براي پرهيزكاران است«

 غير قرآن مد) 4(وارد شده است كه در دو مورد) 3(»كتاب االله«همچنين چهار بار لفظ ) 2.(است» قرآن«مراد از الكتاب 
در . قرآن است» كتاب االله«فاطر به صورت احتمالي مقصود از  29توبه به صورت قطعي و در آيه  36در آيه . نظر است

در شانزده مورد لفظ كتاب به صورت نكره بر قرآن اطلاق . قرآن است» كتاب ربك«نيز منظور از ) 27:كهف(يك مورد 
. به مبين توصيف شده است) 1:و نمل 15:مائده(در دو مورد و » عزيز«به ) 41:فصلت(و در يك مورد هم ) 5(شده است

ها  در آن صحيفه«فيها كُتُب قَيمةٌ؛ : به صورت جمع بر قرآن اطلاق شده است» كتب«در آيه سوم سوره بينه نيز 
 .»هاي استواري است نوشته

اند، ولي در كاربرد رايج آن،  انستهو ثبت كردن د) 6(شناسان معناي اصلي آن را گرد آوردن مصدر است و لغت» كتاب«
كه منظور خداوند از واژه كتاب در مورد قرآن معناي ) 7(رود به كار مي) معناي اسم مفعولي(به معناي نوشتن و نيز نوشته 

  .است) نوشته(اخير 

  

  .عنوان مشير عنواني است كه صرفاً اشاره به موضوعي خاص دارد و بار معنايي ديگري ندارد. 1

؛ 114:؛ انعام48:؛ مائده140دو بار،  136و  127، 113، 105:دو بار؛ نساء 7:؛ آل عمران231و  176:بقره: اند از ساير موارد عبارت. 2
؛ 86و  2:؛ قصص2:؛ شعراء56و  54، 51، 41، 16:؛ مريم1:؛ كهف89و  64:؛ نحل1:؛ حجر1:؛ رعد1:؛ يوسف37و  1:؛ يونس196:اعراف

  .2:و احقاف 2:؛ جاثيه2:؛ دخان2:؛ زخرف52و  17:؛ شوري2:؛ مؤمن41و  2، 1:؛ زمر32، 31:؛ فاطر2:؛ سجده2:ن؛ لقما51و  47، 45:عنكبوت

  .2:و جمعه70:؛ مؤمن6:؛ احزاب170:؛ اعراف164و  119:؛ آل عمران177و  151، 129:بقره: اند از اين نه مورد عبارت. 3

  .29:و فاطر 6:؛ احزاب36:؛ توبه57:انفال. 4
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  .6:و احزاب 57:انفال. 5

و  10:؛ انبياء30و  12:؛ احقاف43و  3:؛ فصلت29:؛ ص1:؛ نمل1:؛ ابراهيم1:؛ هود52و  2:؛ اعراف155و  92:؛ انعام15:؛ مائده89:بقره. 6
  .23:زمر

انواع  چون قرآن. اند واژه كتاب در آنجا كه بر قرآن اطلاق شده است به معناي چيزي است كه جامع است به همين دليل برخي گفته. 7
، 1بدرالدين محمد بن عبداالله زركشي، البرهان في علوم القرآن، ج (اي گرد آورده است  ها، احكام و اخبار را به طرق ويژه ها، نشانه داستان

  ).347ص

ة و صحاح احمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة؛ محمد بن احمد ازهري، تهذيب لللغة؛ اسماعيل بن حماد جوهري، الصحاح؛ تاج اللغ: ك.ر. 8
  .العربية و راغب اصفهاني، المفردات في غريب القرآن؛ ذيل ماده كتب
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 گذاري قرآن به كتاب راز نام

آيد كه اين وصف به چه مناسبت بر قرآن اطلاق شده است؟ آيا اين واژه پس از نوشته  در اينجا اين سؤال پيش مي
در صورت دوم چگونه بر الفاظ و عبارات نانوشته، واژه كتاب  شدن آيات، درباره قرآن به كار رفته است يا پيش از آن؟ و

  اطلاق شده است؟

برخي اطلاق كتاب بر قرآن را حقيقي . اند هاي مختلفي در اين باب مطرح كرده مفسران و محققان علوم قرآني ديدگاه
ازل شده كه بخشي از آيات قرآن اند آياتي كه در آنها واژه كتاب در مورد قرآن به كار رفته است زماني ن دانسته و گفته

  .نوشته شده بود و به اين لحاظ واژه كتاب بر قرآن اطلاق شده است

نظر از  سازگار است؛ زيرا مطابق اين روايات ـ با صرف) 1(ها هرچند اين ديدگاه با روايات منقول درباره ترتيب نزول سوره
اي كه در آن، لفظ كتاب بر قرآن  آسماني قرآن است ـ اولين آيههاي  آيه سوم سوره بينه كه در آن كتاب ناظر به لوحه

سوره ص است كه پس از نزولِ بيش از سي و پنج سوره از قرآن نازل شده است و به طور طبيعي  29اطلاق شده آيه 
آن در  مسلمانان آيات پيشين را حفظ كرده و نوشته بودند؛ ولي اين برداشت مبتني بر يك حدس است و دليلي بر اثبات

علاوه، اگر چنين دليلي هم در كار باشد معلوم نيست كه اطلاق كتاب بر قرآن به اين جهت باشد كه  به. دست نيست
  .بخشي از آن نوشته شده است

به قرينة اَول و (برخي ديگر معتقدند كه اين كاربرد مجازي است و به لحاظ آنكه در آينده نوشته خواهد شد 
  .اين واژه بر قرآن اطلاق شده است) 3(ظ آنكه بايد نوشته شودو يا به لحا) 2)(مشارفت

  

  ).250بدرالدين محمد بن عبداالله زركشي، همان، ص : ك.ر(داند كه مورد اعتمادند  زركشي اين روايات را منقول از راوياني مي. 1

ح ادبي بيانگر مناسبتي است كه به جهت آن اين اصطلا. اَول به معناي بازگشتن و منجر شدن، و مشارفت به معناي نزديك بودن است. 2
حتَّى تَنكح « كنند؛ مانند ناميده شدن مرد بيگانه به همسر در آيه  گذاري مي مجازگويي نموده و چيزي را به نام آنچه در آينده خواهد شد نام

  .نكاح او درنيامده تا زوج او باشد، در صورتي كه هنوز به عقد »؛ تا با همسري ديگر ازدواج كند230:زوجا غَيرهَ؛ بقره

  .، ذيل آيه دوم سورة بقره175، ص 1، ج روح المعانيالدين محمود آلوسي،  شهاب: ك.ر. 3
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توان گفت كه كتاب به معناي مكتوب شأني، يعني  اين ديدگاه برخلاف ظاهر آيات است و دليلي بر آن نداريم، ولي مي
و اله به معناي » ما من شأنه ان يقرأ«: كه قرآن به معناي خواندني چنان )1.(است» ما من شأنه ان يكتب«: نوشتني

 )2.(است» ما من شأنه ان يعبد«: پرستيدني

» كتاب مكنون«و » لوح محفوظ«بر قرآن، اين است كه مراد، مكتوب بودن قرآن در » كتاب«وجه ديگر براي اطلاق 
وظ بستگي دارد تا معلوم شود كه چه سنخ كتابتي با آن است؛ در اين صورت شناخت كيفيت آن به شناخت لوح محف

  .مناسبت دارد

   

  صحف

جمع صحيفه است؛ اصل اين ماده دلالت بر انبساط و وسعت در شيء دارد و بر اين اساس صحيفه به معناي » صحف«
هاي نوراني و  لوحهبسيار نزديك است، و منظور از آن » كتاب«در آيات قرآن، صحيفه به معناي ) 3.(شيء گسترده است

ها و چگونگي ثبت وحي الهي بر آنها براي ما  چگونگي لوحه. غير مادي است كه مفاد وحي بر آنها ثبت شده است
  .روشن نيست

سوره عبس كه  14و  13نخست آيه : كلمه صحف در دو جاي قرآن در مورد اين كتاب بزرگ به كار رفته است
صحف در اينجا ظرف قرآن قرار . »هايي ارجمند، والا و پاك در صحيفه«؛ رْفُوعةٍ مطَهرةٍَفي صحف مكَرَّمةٍ م: فرمايد مي

هايي پاك را  اي از سوي خدا كه صحيفه فرستاده«؛ 2:؛ بينهرسولٌ منَ اللّه يتْلُوا صحفاً مطَهرةًَدوم آية شريفة . گرفته است
  )4.(ن اطلاق شده استدر اينجا صحف بر اجزاي قرآ. »كند تلاوت مي

  

  .171، ص 19، ج الميزان في تفسير القرآن سيدمحمدحسين طباطبايي، . 1

خصوص اشكالي كه درباره اله وجود دارد كه منظور از آن معبود به حق است يا مطلق معبود، پاسخ  ها به گونه اشكال  با اين تفسير اين. 2
  .22، بخش خداشناسي، ص1، ج معارف قرآنقي مصباح يزدي، محمدت: ك.براي توضيح بيشتر ر. يابد تري مي روشن

  .، همان مادهالمفردات في غريب القرآن ، ماده صحف؛ نيز راغب اصفهاني،معجم مقاييس اللغةاحمد بن فارس، : ك.ر. 3

لقرآن النازلة و قد تكرر في والصحف جمع صحيفة و هي ما يكتب فيها و المراد بها اجزاء ا: در تفسير الميزان در ذيل اين آيه آمده است. 4
   ).478، ص 20، ج الميزان محمدحسين طباطبايي، سيد(كلامه تعالي اطلاق الصحف علي اجزاء الكتب السماوية و منها القرآن الكريم 
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  حديث و احسن الحديث

پس «؛ 34:؛ طوركَانُوا صادقينَ فَلْيأْتُوا بحِديث مثْله إِندر چهار مورد بر قرآن اطلاق شده است؛ مانند » حديث«كلمه 
 50سوره اعراف و  185همچنين احتمالاً مقصود از حديث در آيه ) 1(.»اند سخني همانند آن را بياورند اگر راستگويان

  .سوره زمر آمده، حتماً در مورد قرآن است 23كه فقط در آيه » احسن الحديث«مرسلات، قرآن است؛ اما وصف 

يكي به معناي تازه و جديد، و ديگري به معناي سخن و كلام؛ گرچه اصل و : رود ا به كار ميبه دو معن» حديث«واژه 
و شايد در كلام هم به همين عنايت كه اجزاي آن، يكي پس از ديگري و تازه ) 2(است» تازه«ريشه اين واژه به معناي 

وگو است، به  نيز به لحاظ آنكه نوعي گفت اين واژه، در مورد خواب ديدن. آيد، استعمال شده است به تازه به وجود مي
هنگامي كه » حديث«رود؛ ولي در كاربرد فعلي آن، عنايتي به تازه بودن مفهوم و مضمون كلام نيست؛ بنابراين،  كار مي

  .به معناي بهترين سخن است» احسن الحديث«و » سخن«رود، به معناي  در مورد قرآن به كار مي

   

  قول

آيا در آن گفتار «؛ أَفَلَم يدبرُوا الْقَولَ أمَ جاءهم ما لَم يأْت آباءهم الأَْولينَ: فرمايد ه مؤمنون ميسور 68خداوند در آيه 
در اين آيه، » القول«منظور از  »اند يا براي آنان چيزي آمده كه براي پدران پيشينشان نيامده است؟ نينديشيده) قرآن(

ولَقَد وصلْناَ لَهم الْقَولَ لَعلَّهم : سوره قصص نيز خصوص قرآن است 51مراد از آن در آيه  كه ظاهراً قرآن است؛ چنان
» القول«احتمالاً مراد از  .»به راستي كه گفتار وحياني را پياپي برايشان نازل كرديم؛ بدان اميد كه پند پذيرند«؛ يتَذكََّرُونَ

  ؛القَْولَ فَيتَّبعِونَ أَحسنهَ لَّذينَ يستَمعونَا: سوره زمر نيز قرآن است 18در آيه 

  

  .44:و قلم 81:، واقعه6:كهف: اند از سه مورد ديگر عبارت. 1

و محمد  معجم مقاييس اللغة؛ احمد بن فارس، الصحاح ؛ اسماعيل بن حماد جوهري،كتاب العينخليل بن احمد فراهيدي، : ك.ر. 2
   .ماده حدث، ذيل لسان العرب بن منظور،
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از اين نكته نبايد نگران بود و آن را بعيد دانست كه با . »كنند شنوند، پس بهترينش را پيروي مي آنان كه گفتار را مي«
كنند، ستوده است؛ زيرا در آيه  وجود لزوم پيروي از همه قرآن، چگونه در اين آيه، كساني را كه از بهترين آن پيروي مي

و از بهترين چيزي كه از سوي خداوندگارتان به سوي شما «؛ ا الَّذينَ في قُلُوبِهِم زيغٌ فَيتَّبِعونَفأَمَ: از همين سوره 55
 145كه در آيه  دهد؛ چنان ، به پيروي از بهترين آنچه از طرف خدا بر شما نازل شده، فرمان مي»فرود آمده، پيروي كنيد

و به قومت دستور ده كه «؛ وأمْرْ قَومك يأْخُذُوا بأَِحسنها: فرمايد مي )عليه السلام(سوره اعراف، خطاب به حضرت موسي
اسرائيل  ؛ در صورتي كه اخذ به همه تورات بر بني»)برگزينند و عمل كنند(را بگيرند ) هاي وحياني لوحه(نيكوترين آنها 
شابهات قرار دارد و بيماردلان از آنها پيروي محكمات قرآن باشد كه در مقابل مت) احسنه(شايد منظور از . لازم بوده است

هاشان انحرافي است  كه در دل  اما آنان«؛ 7:؛ آل عمرانفأَمَا الَّذينَ في قُلُوبِهِم زيغٌ فَيتَّبِعونَ ما تَشابه منْه: كنند مي
كه مثلاً  ت بعضي از احكام باشد؛ چنانبه لحاظ فضيل) احسن(شايد ذكر  .»گيرند مي  آيات متشابه قرآن را پي) اند بيماردل(

  )1.(حكم قصاص و عفو، هر دو در قرآن آمده و عمل به هر يك از آن دو جايز است، ولي عفو، احسن و افضل است

 إنَِّا سنُلْقي علَيك قَولاً :فرمايد از سوره مزمّل مي 5در آيه . در چند مورد ديگر نيز بر قرآن اطلاق شده است» قول«كلمه 
از  13در آيه . ؛ كه ظاهراً در اينجا منظور بخشي از قرآن است»افكنيم ما به راستي، بر تو گفتار سنگيني را مي« ثَقيلاً؛

سوره حاقّه  40در آيه  .»به راستي كه قرآن گفتاري فيصله دهنده است« إنَِّه لَقَولٌ فَصلٌ؛: فرمايد سوره طارق مي
پيامبر » رسول«؛ و منظور از »به راستي كه قرآن گفتار فرستاده ارجمندي است«؛ رسول كَرِيمإنَِّه لَقَولُ :فرمايد مي
در آنجا » رسول«سوره تكوير نيز آمده كه منظور از  19يا جبرئيل است و همين جمله در آيه  )صلى االله عليه وآله(اكرم

  .نيز به قرينه آيات بعد، جبرئيل است

  

  .اند فسران وجوه ديگري نيز ذكر كردهعلاوه بر آنچه گفتيم، م. 1
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 قرآن

شَهرُ رمضانَ الَّذي : پنجاه بار در قرآن آمده كه در همه موارد، منظور همين كتاب شريف است؛ مانند» القرآن«كلمة 
لام نيز سيزده بدون الف و » قرآن«كلمه ) 1(.»ماه رمضان كه قرآن در آن نازل شده است«؛ 185:؛ بقرهأنُْزِلَ فيه الْقُرْآنُ

در هفت مورد ديگر كلمه قرآن به كار رفته كه در سه مورد مراد، مطلق ) 2.(بار در مورد اين كتاب به كار رفته است
  )3.(آمده است) خواندن(خواندني و در چهار مورد ديگر به معناي مصدري 

شده و همزة آن زايد است وجه قابل  گرفته» قرن«اين رأي كه قرآن از ماده . در لغت به معناي خواندني است» قرآن«
علاوه اين لفظ در خود قرآن در چند مورد به معناي خواندني به  به. و شايد نظيري براي آن نتوان يافت) 4(اعتنايي نيست
  .كار رفته است

. كرده استواژه قرآن در آغاز به صورت وصف در مورد اين كتاب آسماني به كار رفته؛ ولي به تدريج جنبه علَميت پيدا 
كه در اطلاق  بر اين كتاب، عنايتي جز اينكه الفاظي خواندني است، منظور نيست؛ چنان» قرآن«ظاهراً در اطلاق كلمه 

براي اين وصف وجوه ديگري را . معنايي جز آيات نوشتني يا نوشته شده در لوح محفوظ، مد نظر نيست» كتاب«كلمه 
  :توان ذكر كرد مي

و . شود در رحم زن جمع مي شود كه خون حيض معناي جمع است، و قُرء به ايامي گفته ميبه » قرأ«اصل ماده . 1
است و ناميده » مجموع فيه«يا » جامع«يا مصدر و به معناي » جامع«قرآن، صفت مشبهه بر وزن فعلان به معناي 

  )1.(از داردشدن قرآن به اين نام، به لحاظ جامعيت آن نسبت به همه مطالبي است كه بشر به آنها ني

  

  

، 9:؛ اسراء98:؛ نحل91و  87:؛ حجر3:؛ يوسف37:؛ يونس111:؛ توبه204:؛ اعراف19:؛ انعام101:؛ مائده82:نساء: اند از ساير موارد عبارت. 1
؛ 1:؛ ص2:؛ يس31:؛ سبأ58:؛ روم85:؛ قصص92و  76، 6، 1:؛ نمل32و  30:؛ فرقان114و  2:؛ طه54:؛ كهف89، 88، 82، 60، 46، 45، 41
و  23:؛ دهر20و  4:؛ مزمل21:؛ حشر2:؛ رحمن40و  32، 22، 17:؛ قمر45و  1:؛ ق24:؛ محمد29:؛ احقاف31:؛ زخرف26:؛ فصلت27:زمر

  .21:انشقاق

  .21:و بروج 1:؛ جن77:؛ واقعه3:؛ زخرف7:؛ شوري44و  3:؛ فصلت28:؛ زمر69:؛ يس113:؛ طه106:؛ اسراء1:؛ حجر2:يوسف. 2

  .18، 17:دو بار و قيامه 78:؛ اسراء31:؛ رعد16، 15:يونس. 3

واژه قرآن اسمي جامد و علَم براي قرآن است؛ مانند تورات و انجيل؛ يا آنكه مأخوذ از قرائن : گويد نظير اين وجه است ديدگاهي كه مي. 4
بدرالدين محمد بن عبداالله زركشي، : ك.ها در اين زمينه ر براي آگاهي از ديدگاه. گرفته شده است» اَلقْي«است و يا اينكه از قَرءَ به معناي 
، 1، النوع السابع عشر، ج الاتقان في علوم القرآن الدين عبدالرحمن سيوطي، و جلال 349، 348، ص 1، جالبرهان في علوم القرآن

   .182، 181ص 
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إِنَّ علَينَا : كند يد نميسوره قيامه اين وجه را تأي 17در آيه » جمع«نيز ذكر كلمه قرآن بعد از ) 2(ولي ظاهر برخي آيات،
قُرْآنَهو هعم3(.»بر عهده ماست) قرآن(به راستي گردآوري و خواندن آن «؛ ج(  

انتخاب نام قرآن براي اين كتاب شايد بدان لحاظ بوده است كه چيزي شايسته و بايسته خواندن است و مردم بايد . 2
اين امر، زمينه متواتر شدن قرائت قرآن را فراهم و . متروك بگذارندپيوسته متوجه خواندن آن باشند و نبايد آن را 

  )4.(كند مصونيت آن را از تحريف تضمين مي

اي از كلام، بلكه علم الهي است و مقام حقيقي آن بسي بالاتر از آن است كه به صورت الفاظ درآيد؛  اين كتاب مرتبه. 3
تنزل داد تا به صورت الفاظ خواندني درآمد، و اطلاق نام قرآن بر آن  ولي خداي متعال بر مردم منت نهاد و آن را چندان

به «؛ إنَِّا جعلْناَه قُرْآناً عربَِيا لَّعلَّكُم تَعقلُونَ: فرمايد زخرف مي 3كه در آيه  براي آگاهي دادن به اين مطلب است؛ چنان
  )5(.»درك كنيد) دبفهمي(راستي ما آن را قرآني عربي قرار داديم تا شما آن را 

كه در  خوانده است؛ چنان )صلى االله عليه وآله(اين وصف، بدان جهت است كه اين كتاب را خداوند متعال براي پيامبر. 4
 6و در سوره اعلي آيه  »را خوانديم، خواندش را پي گير گاه كه آن پس آن«؛ فإَِذَا قَرَأْناَه فاَتَّبِع قُرْآنَه: 18سوره قيامه آيه 

داريم، پس فراموش  وامي) آيات خود(تو را به خواندن ) با الهام قرائت به تو(به زودي «؛ سنُقْرِئُك فَلا تَنْسي:فرمايد مي
تلْك آيات اللّه نَتْلُوها : بقره 252در موارد ديگري همين معنا با تعبير تلاوت بيان شده است؛ مانند آيه  .»نخواهي كرد
شود كه اين كتاب  و از آن استفاده مي .»كنيم ما آنها را به حق بر تو تلاوت مي. آن آيات الهي است«؛ علَيك باِلْحقِّ

نازل شده است؛ نه اينكه فقط معناي آنها به قلب مباركش  )صلى االله عليه وآله(شريف، با همين الفاظ خاص بر پيامبر
  )1.(القا شده و الفاظش از خود آن حضرت باشد

  .رسند تر به واقع به نظر مي وجوه، دو وجه اخير نزديكدر ميان اين 

  

، 12نظرات جديدة في القرآن، ص: راغب اصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ذيل ماده قرأ؛ محمد عبداالله دراز، النبأ العظيم: ك.ر. 1
  .5، 4پانوشت شماره 

؛ قَالَ الَّذينَ لاَ يرْجونَ لقَاءنَا ائْت )31:رعد(؛ ولَو أنََّ قُرآْنًا سيرَت بهِ الْجِبالُ )3:زخرف(لَّكُم تعَقلُونَإِنَّا جعلْنَاه قُرآْنًا عرَبِيا لَّع: نظير اين آيات. 2
ذَا    ).44:فصلت(؛ ولَو جعلْناَه قُرآْنًا أعَجميا لَّقَالُوا لَولَا فُصلَت آياتُه )15:يونس(بقُِرآْنٍ غَيرِ هـ

نيست و اصل در كلام فصيح هم عدم عطف تفسيري است و هيچ شاهد » جمعه« عطف تفسيري بر » وقرآنه«زيرا مطابق ظاهر آيه . 3
  .وجود ندارد  متقني هم بر اين مطلب

  .13، صنظرات جديدة في القرآن: النبأ العظيممحمد عبداالله دراز،   :ك.ر. 4

   .83، ص 18، ج نالميزا محمدحسين طباطبايي، سيد: ك.ر. 5
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  عناوين بيانگر از سوي خدا بودن قرآن. 2 

  :شك اين كتاب انتساب به خدا دارد و از طرف او نازل شده است اين دسته از عناوين بر اين حقيقت تأكيد دارند كه بي

   

  كلام االله و كلمات االله

وقَد كانَ فَريِقٌ منْهم يسمعونَ كَلام اللّه ثُم : سوره بقره 75آيه ) الف: تعبير كلام االله در سه مورد در قرآن آمده است
شنيدند؛ سپس آن را بعد از  با آنكه گروهي از ايشان سخن خدا را مي«؛ يحرِّفُونَه منْ بعد ما عقَلُوه و هم يعلَمونَ

وإِنْ أَحد منَ الْمشْركِينَ استجَارك فأََجِرْه : سوره توبه 6آيه ) و مصداق آن، تورات است؛ ب »كردند يدنش تحريف ميفهم
اللّه كَلام عمستّي يو مصداق آن قرآن  »و اگر يكي از مشركان از تو پناه خواست، پناهش ده تا سخن خدا را بشنود«؛ ح

و منظور، كلام  »خواهند سخن خدا را دگرگون سازند مي«؛ يرِيدونَ أَنْ يبدلُوا كَلام اللّه: فتحسوره  15آيه ) است؛ ج
  .خاصي است كه خداي متعال درباره منافقان فرموده است

و «؛دلَ لكَلماتهكتابِ ربك لا مب واتْلُ ما أُوحي إلَِيك منْ: سوره كهف واژه كلمات بر قرآن اطلاق شده است 27در آيه 
 .»نيست) اي و دگرگون سازنده(براي كلمات او تبديل كننده . آنچه را كه از كتاب خداوندگارت به تو وحي شده، بخوان

ها و آراي مختلفي وجود دارد؛ ولي  در آيات قرآن، كلمات و كلام در مورد غير قرآن نيز به كار رفته و در تفسير آن، بحث
  )1.(پردازيم از كلام و كلمات در مورد قرآن روشن است به توضيح و تفسير آن نمياز آنجا كه مقصود 

  

  

  .17، ص 1همان، ج : ك.ر. 1
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  تنزيل و منزّل 

و به راستي كه آن «؛ 192:؛ شعراءوإنَِّه لَتَنزيِلُ رب الْعالَمينَ: در پنج مورد بر قرآن اطلاق شده است؛ مانند» تنزيل«كلمه 
در برخي ) 3.(به كار رفته است» تَنْزِيلُ الكْتابِ«و در پنج مورد ) 2(.»آمده از سوي خداوندگار جهانيان استقرآن فرود 

فرود آمده ) معارفي(«؛ 4:؛ طهتَنْزِيلاً ممنْ خَلَقَ الأÙرض و السماوات الْعلي: موارد به صورت مفعول مطلق ذكر شده است
در پنج مورد اول نيز كه تنزيل بر خود قرآن اطلاق شده، معناي ) 4(.»ي بلند را آفريدها از سوي كسي كه زمين و آسمان

والَّذينَ آتَيناَهم الكْتَاب يعلَمونَ أَنَّه منَزَّلٌ من : در يك آيه هم واژه منزّل به كار رفته است. اسم مفعولي اراده شده است
از سوي ) قرآن(دانند كه به راستي آن  ايم، مي داده) آسماني(ي كه به آنان كتاب و كسان«؛ 114:؛ شعراءربك باِلحْقِّ

  .»خداوندگارت به حق فرود آمده است

كثرت نزول قرآن يا به لحاظ . به معناي فرود آمدن است و هيئت تفعيل دلالت بر كثرت دارد» نزول«تنزيل از ماده 
در قرآن سازگارتر » تنزيل«تر و با موارد كاربرد  وجه اخير روشن. تعدد آيات و يا به لحاظ كثرت مراتب نزول است

  )5.(است

اي كه  رود؛ يعني جسمي از نقطة فوقاني به نقطه در برابر صعود و عروج، گاهي در مورد محسوسات به كار مي» نزول«
كه از مقام اعتباري بالاتري  شود؛ مانند كسي تر از آن قرار گرفته، منتقل شود، گاهي در امور اعتباري استعمال مي پايين

گيري از مقام  كه منظور، خلع يا كناره» نزل الملك عن عرشه«: شود كه گفته مي تر تنزل كند؛ چنان به مقام پايين
رود؛ مانند نزولي كه به حقايق ماوراي ماده نسبت داده  و گاهي در امور حقيقي غير حسي به كار مي) 1.(سلطنت است

نازل شده و از مقام علم الهي به  )صلى االله عليه وآله(ه از طرف خداوند متعال بر قلب پيامبر اكرمنزول قرآن ك. شود مي
مرحله الفاظ و مفاهيم بشري تنزل يافته از اين سنخ نزول است؛ زيرا روشن است كه نزول قرآن به معناي حركت يك 

  .مقام و اعتبار حقيقت قرآن نيستشيء جسماني از يك مبدأ مادي به مقصد مادي ديگر يا به معناي تنزل 

  

  

  .بحث از كلام خداوند، در باب صفات و افعال الهي كتاب خداشناسي از مجموعه معارف قرآن، به اختصار مطرح گرديده است. 1

  .43:و الحاقه 80:؛ واقعه42و  2:فصلت: اند از چهار مورد ديگر عبارت. 2

  .2:و احقاف 2:؛ جاثيه2:؛ غافر1:؛ زمر2:سجده. 3

  .23:و دهر 106:؛ اسراء5:يس: آيات ديگري كه به صورت مفعول مطلق آمده از اين قرار است. 4

   .توضيح بيشتر اين مطلب و فرق بين نزول، انزال و تنزيل كه در مورد قرآن به كار رفته است، در فصل بعد خواهد آمد. 5
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  آيات

ذلك نَتْلُوه : فرمايد سوره آل عمران مي 58در آيه ) 2.(هاي مختلف در مورد قرآن به كار رفته است كلمه آيات به صورت
اتنَ الآيم كلَيدر بيست و سه مورد ديگر هم، ظاهراً  .»است) الهي(كنيم، از آيات  كه بر تو تلاوت مي) حقايق(آن «؛ ع

  )3.(مراد از آيات، قرآن است

در پنج ) 5.(در هفده مورد ديگر نيز ظاهراً منظور قرآن است) 4.(بر قرآن اطلاق شده است» آيات االله«هفت مورد  در
» آياتي«در چهار مورد ظاهراً منظور از كلمه ) 1.(شده است اطلاقاضافه و بر قرآن » رب«مورد ديگر، كلمه آيات به 

  )3.(قرآن است» آياته«داق كه در هفده مورد ديگر ظاهراً مص چنان) 2(قرآن است؛

سوره  128كه در آيه  چنان) 5(شود؛ است و بر ساختمان و برج مرتفع نيز اطلاق مي) 4(به معناي نشانه و علامت» آيه«
نيز به و  .»كاري كنيد بيهوده) در آن(سازيد كه  اي برجي مي آيا بر هر تپه«؛ أَتَبنُونَ بكُِلِّ رِيع آيةً تَعبثُونَ: فرمايد شعراء مي

فاَلْيوم نُنَجيك بِبدنك لتَكُونَ لمنْ : سوره يونس 92شود؛ مانند آيه  آيه گفته مي) 6(چيزي كه مايه پند و اندرز باشد،
  .»دهيم تا براي آيندگان مايه عبرتي باشي پس امروز بدنت را نجات مي«؛ خَلْفَك آيةً

  

  

  .، ذيل ماده نزلفرهنگ سياح  احمد سياح،؛ الصحاح اسماعيل بن حماد جوهري،: ك.ر. 1

  .مانند الآيات، آيات، آياته، آيات االله، آيات ربك، آياتي، آياتنا، آيات بينات، آياتنا بينات، آيات االله مبينات، آيات مبينات. 2

؛ 2:؛ رعد24و  5:؛ يونس11:توبه ؛174و  58، 32:؛ اعراف126و  105، 97، 65، 55، 46:؛ انعام75:؛ مائده118:؛ آل عمران266و  219:بقره. 3
  .17:و حديد 28:؛ روم61و  58، 18:نور

  .8و  6:و جاثيه 34:؛ احزاب87:؛ قصص108و  101:؛ آل عمران252:بقره. 4

، 56، 35، 4:و مؤمن 63:؛ زمر105، 104:؛ نحل95:؛ يونس9:؛ توبه26:؛ اعراف157و  33:؛ انعام140:؛ نساء199و  70:؛ آل عمران61:بقره. 5
   .69و  63
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آيات الهي اموري هستند كه به وجود آفريدگار، قدرت، حكمت، عظمت و ساير صفات علياي او گواهي دهند؛ از اين رو 
إِنَّ في : فرمايد هاي جهان آفرينش مي قرآن شريف در موارد زيادي پس از ذكر پديده. شود بر همه آفريدگان اطلاق مي

  .»است) براي خدا و صفات او(هايي  نشانه) هاي شگفت جهان يدهپد(به راستي كه در آن «؛ ذلك لĤَيات

تري بر قدرت و عظمت  اند؛ زيرا هم دلالت روشن ناميده شده» آيات«خصوص  العاده و معجزات انبيا نيز به امور خارق
سوره  50اند كه در برخي آيات به آن اشاره شده است؛ مانند آيه  الهي دارند و هم نشانه صدق انبيا در دعوي نبوت

سوره  101و آيه  .»اي قرار داديم فرزند مريم و مادرش را نشانه) عيسي(و «؛ ةًوجعلْنَا ابنَ مريْم وأُمه آي: مؤمنون
اي  معاندان گاهي نشانه .»و به تحقيق ما به موسي نُه نشانه روشن داديم«؛ ولَقَد آتَيناَ موسى تسع آيات بيناَت:اسراء

إِنْ نَشأَْ نُنَزِّلْ علَيهِم منَ السماء : فرمايد با اشاره به اينان مي قرآن. اي را ناچار به قبول كند كردند كه هر بيننده مطالبه مي
كاملاً  فرستيم كه در برابر آن اي فرو مي اگر بخواهيم بر آنان از آسمان نشانه«؛ 4:؛ شعراءآيةً فَظَلَّت أَعناقُهم لَها خاضعينَ

هر كس بخواهد راه درست و هر كس . به روي مردم باز باشدحكمت الهي، اقتضا دارد كه باب اختيار  .»تسليم شوند
اي جز  توانست چنان اعجاز عظيم و مهيبي را از آسمان ظاهر كند كه چاره بخواهد گمراهي را برگزيند؛ وگرنه خدا مي

 .تسليم در برابر حق نداشته باشند

كه اشاره شد، بر اين  موارد زيادي، چنان در قرآن، اطلاق آن بر قرآن مجيد است كه در» آيه«از جمله موارد كاربرد 
و » تشريعي«توان به  اطلاق شده است؛ بنابراين، آيات الهي را مي» آيات االله«كتاب به لحاظ قطعات و جملاتش، 

هاي آسماني است، و آيات تكويني به دو دسته  آيات تشريعي، خود قرآن كريم و ديگر كتاب: تقسيم كرد» تكويني«
هاي جهان و  آيات به معناي عام، شامل همه پديده. شوند ده يا آيات به معناي عام و خاص منقسم ميالعا عادي و خارق

  .آيات به معناي خاص در بردارنده امور خارق عادت و معجزات پيامبران است

 
  

  .11:و جاثيه 73:؛ فرقان58:؛ مؤمنون105و  57:كهف. 1

  .58:و زمر 146:؛ اعراف44:؛ مائده41:بقره. 2

  .187:بقره: انندم. 3

  .»ايي«، ذيل ماده لسان العرب و محمد بن منظور،» أيا«، ذيل ماده كتاب العينخليل بن احمد فراهيدي، : ك.ر. 4

  ).ايي(اي   ، ذيل مادهالمفردات في غريب القرآن راغب اصفهاني،: ك.ر. 5

  .اقرب الموارد سعيد الخوري الشرتوني،: ك.ر. 6
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  وحي

بر (جز وحي كه ) گويد پيامبر مي(آنچه «؛ 4:؛ نجمإِنْ هو إلَِّا وحي يوحى: كلمه وحي در دو آيه بر قرآن اطلاق شده است
  .»دهم بگو همانا شما را با وحي بيم و هشدار مي«؛ 45:؛ انبياءقُلْ إنَِّما أنُْذركُم باِلْوحيِ، »شود، نيست القا و نازل مي) او

از آنجا كه فهماندن با رمز ) 1.(به معناي امر سريع آمده است» امر وحي«ل به معناي اشاره سريع است و در اص» وحي«
رود؛ سپس كلمه وحي تعميم يافته و به هر نوع  گيرد، واژه وحي در مورد آن به كار مي و اشاره نيز سريع صورت مي

ه به خاطر آنكه نحوه بيان مطلب با رمز و اشاره خواه پنهان بودنش به علت صوت مخفي و خوا) 2(فهماندن پنهاني،
  .باشد، وحي اطلاق شده است

به پيامبران است؛ خواه باواسطه و  در اصطلاح دانشمندان اسلامي، وحي به معناي القاي مطلبي از سوي خداوند متعال
كه پيامبران ببينند يا مطلبي باشد واسطه؛ و اعم از آنكه ديگران بشنوند يا نشنوند؛ و خواه از طريق مكتوبي باشد  خواه بي

  )1.(كه به قلبشان الهام شود؛ و چه در خواب صورت گيرد يا در بيداري

ها اعم از پيامبران و  در قرآن كريم، وحي به معناي وسيع لغوي آن، هم در مورد غير انسان و هم در مورد انسان
  )2.(اند به كار رفته است هايي كه پيامبر نبوده انسان

آيات و معارف قرآن را از سوي خداوند به صورتي  )صلى االله عليه وآله(وحي بر قرآن بدان لحاظ است كه پيامبراطلاق 
  .كرد كه براي ديگران غير محسوس و از درك آنها مخفي بود دريافت مي

  

  

  .المفردات في غريب القرآنراغب اصفهاني، : ك.ر. 1

   .لسان العرب حمد بن منظور،احمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة و م: ك.ر. 2
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  عناوين بيانگر ويژگي قرآن در نحوة بيان. 3

  :هاي ساختاري قرآن دارند توان در قرآن يافت كه دلالت بر نحوه بيان و ويژگي عناوين و اوصاف ديگري را مي

   

  مبين

و «؛ 174:؛ نساءوأنَْزلَْنا إلَِيكُم نُوراً مبِيناً: در قرآن آمده است؛ مانند) بدون الف و لام(اين كلمه پنج بار به صورت نكره 
: آمده است؛ مانند) با الف و لام(و در پنج مورد ديگر به صورت معرفه ) 3(.»نوري روشنگر به سوي شما فرو فرستاديم

خواهد » بيان«وان توضيح معناي مبين ذيل عن) 4(.»آن آيات كتاب روشنگر است«؛ 1:؛ يوسفتلْك آيات الكْتابِ الْمبِينِ
  .آمد

   

  متشابه

اللّه نَزَّلَ أَحسنَ الحْديث كتاباً : است سوره زمر، صفت براي كل قرآن به عنوان يك كتاب واقع شده 23اين كلمه در آيه 
يات آل عمران، صفت بخشي از آ 7و در آيه  .»خداوند، بهترين گفتار را به صورت كتابي همگون فرو فرستاد«؛ متَشابِهاً

؛ ...منْه آيات محكَمات هنَّ أُم الكْتابِ وأُخَرُ متَشابِهات: شود قرآن است، در برابر بخشي ديگر كه محكمات ناميده مي
  .»اند آيات متشابه) از آن(اند و بخشي ديگر  كتاب) آيات ديگر(آنها مرجع . آيات محكم است) قرآن(بخشي از آن «

  

  

  .122ـ  120، ص تصحيح الاعتقادشيخ مفيد، : ك.ر. 1

  .5:و زلزال 68:؛ نحل12:؛ انفال7:قصص: مانند. 2

  .69:و يس 1:؛ نمل1:؛ حجر15:مائده: اند از چهار مورد ديگر عبارت. 3

   .2:و دخان 2:؛ زخرف2:؛ قصص2:شعراء: اند از موارد ديگر عبارت. 4
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ون باب تفاعل دال بر مشاركت دو چيز در ماده فعل است، از ماده شبه به معناي مانند چيزي بودن است و چ» متشابه«
پس هرگاه شيء واحدي به آن متصف شود، بدان جهت است كه . رساند همانندي دو چيز با يكديگر را مي» متشابه«

اين واژه، گاه در لازم معناي اصلي، . همانندي اجزاي آن شيء واحد و نسبت آنها با يكديگر در نظر گرفته شده است
شود كه براي هر يك از  به آياتي گفته مي) در برابر آيات محكم(كه آيات متشابه  رود؛ چنان كار مي ني مشتبه شدن بهيع

  .گردند شود كه با يكديگر مشتبه مي آنها معاني متعددي تصور مي

اين . استبا توجه به نكات ياد شده، وصف كردن همه قرآن به متشابه، به لحاظ همانندي آيات قرآن با يكديگر 
همانندي يا ظاهري و يا معنوي است؛ همانندي ظاهري به اين سبب است كه همه آيات آن در حد اعجاز و داراي 

باشد؛ همانندي معنوي بدين لحاظ است كه تضاد و تخالفي در مفاهيم قرآن وجود ندارد، بلكه همه با يكديگر  بلاغت مي
  )1.(كنند يمتناسب و هماهنگ هستند و هدف واحدي را دنبال م

   

  مثاني

ولَقَد آتَيناك ؛ »بخش كتابي همگون و بخش«؛ 23:؛ زمركتاباً متَشابِهاً مثاني: واژه مثاني در دو آيه قرآن به كار رفته است
يمظالْقُرْآنَ الْعي وثاننَ الْمعاً مبو قرآن بزرگ را به تو داديم» سبع مثاني«و به تحقيق «؛ 87:؛ حجرس«.  

  

  . طور مبسوط بحث متشابهات خواهد آمد به شناسي قرآندر جلد دوم كتاب . 1
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 :كنيم مفسران در توضيح اين كلمه، آراي مختلفي دارند كه به اهم آنها اشاره مي

مثنّي اسم مفعول تثنيه به معناي مكرر است و چون مطالب قرآن و حتي در . مثاني جمع غير قياسي مثنّي است. 1
شود و كهنگي  شود، اين عنوان بر آن اطلاق شده است و يا به اين لحاظ كه مكرر تلاوت مي تكرار مي مواردي آياتش

  )1.(كند، بدان متصف شده است پيدا نمي

راز اين اتصاف آن است كه احكام قرآن با معارف آن، انذارش با . اين واژه جمع مثْنَي به معناي دوتا دوتا و جفت است. 2
  )2.(ا قصص جفت شده استتبشير، و مواعظش ب

اين كلمه جمع مثناة از ماده ثناء است؛ يعني آيات قرآن ثناي الهي را در بردارد يا اينكه به سبب بلاغت و اعجازش، . 3
  )3.(دارد شنونده را به ثناگويي وامي

و به سوي يكديگر مثاني جمع مثنية از ماده ثني به معناي مايل شدن و مايل كردن دو چيز، يا به هم نزديك كردن . 4
دهند و با  است و از آنجا كه آيات قرآن مجموعه هماهنگي را تشكيل مي) تا كردن(برگرداندن دو طرف يك چيز 

  )4.(اند دهند، به مثاني موصوف شده يكديگر بستگي و پيوند دارند و بعضي از آنها بعضي ديگر را توضيح مي

تر باشد و آن اينكه مثاني از ماده ثني به  گفته روشن مه وجوه پيشتوان بيان كرد كه شايد از ه وجه ديگري را مي. 5
پيچ و (الوادي  را به معاطف» الوادي مثاني«شناسان،  معناي عطف، ميل دادن و تا كردن است؛ به همين دليل لغت

: توضيح آنكه. كند اند؛ بر اين اساس كلمة مثاني در خصوص قرآن، همان معناي آيات را افاده مي معنا كرده) هاي دره خم
شوند، و  خود از يكديگر جدا مي هاي مشخصي دارد كه خودبه قرآن كلامي است كه برحسب اسلوب خاصش، مقطع

با توجه به معاني آنها از يكديگر جدا كرد؛ عبارات  همانند گفتارها و نوشتارهاي ديگر نيست كه بايد فرازهاي آنها را
هاي  هاي مشخصي هستند، مانند كاغذي كه تا خورده و داراي لايه مقطع خود در عين پيوستگي داراي قرآن خودبه
  .به دليل اين ويژگي است كه واژه مثاني بر اين كتاب شريف اطلاق شده است. متعددي باشد

  

  

فضل و ابوعلي  382، ص 13ج   ،روح المعاني الدين محمود آلوسي، ؛ شهاب123، ص 4، ج الكشاف محمود بن عمر زمخشري،: ك.ر. 1
  .زمر 23، ذيل آيه 772، ص 8ـ  7، ج مجمع البيانبن حسن طبرسي، 

  .زمر 23، ذيل آيه 446، ص 26، ج )التفسير الكبير(مفاتيح الغيب فخرالدين محمد بن عمر رازي، : ك.ر. 2

 حجر و زمخشري، 87ذيل آيه  117، 116، ص 8زمر و ج  23ذيل آيه  382، ص 13، جروح المعانيالدين محمود آلوسي،  شهاب: ك.ر. 3
  .587، ص 2، ج الكاشف

   .256، ص 17، ج الميزان سيدمحمدحسين طباطبايي،: ك.ر. 4
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  عربي 

حكْماً ؛ »خواندني عربي« )1(؛2:؛ يوسفقُرْآناً عربَِيا: وصف شده است؛ مانند» عربي«در برخي از آيات، قرآن كريم به 
كننده در قالب  كتابي تصديق) قرآن(و اين «؛ 12:؛ احقافكتاب مصدقٌ لساناً عربَِياوهذا ؛ »فرماني عربي«؛ 37:؛ رعدعربَِيا

  )2(.»زباني عربي است

   

  تفصيل و مفصل

با آنكه او «؛ 114:؛ انعاموهو الَّذي أنَْزَلَ إلَِيكُم الكْتاب مفَصلاً: اين دو وصف در برخي آيات قرآن مطرح شده است؛ مانند
؛ 37:؛ يونسولكنْ تَصديقَ الَّذي بينَ يديه وتَفْصيلَ الكْتابِ ؛»يافته بر تو فرو فرستاد كسي است كه كتاب را تفصيل) خدا(
  .»كتاب است )3(پيش از آن و تبيين و توضيح) هاي آسماني كتاب(كننده آنچه  بلكه تصديق«

رود و بر فاصله انداختن  جدا كردن گاهي در امور حسي به كار مي. تبه معناي جدا كردن و تمييز دادن اس» فصل«مادة 
ميان دو امر مادي و محسوس دلالت دارد؛ و گاهي در امور اعتباري، مانند قضاوت؛ و گاهي در امور معنوي، مانند جدا 

ق تفصيل و اطلا) 4.(كند شود و تفصيل به واسطه هيئت تفعيل بر كثرت دلالت مي كردن حق از باطل استعمال مي
مفصل بر قرآن، به لحاظ باز كردن و توضيح دادن مطالب و تقريباً مرادف با تبيين است و مؤيد آن اين است كه در ذيل 

قَد بينَّا الآيات لقَوم : فرمايد بقره مي 118مثلاً در آيه . رود تفصيل به كار مي آيات، گاهي تعبير تبيين و گاهي تعبير
قَد فَصلْنَا : فرمايد انعام مي 97و در آيه  .»تحقيق آيات را براي مردمي كه اهل يقين باشند، بيان كرديمبه «؛ يوقنُونَ

» تَفْصيلَ كُلِّ شَيء«بنابراين  .»به تحقيق آيات را براي مردمي كه اهل دانش باشند، بيان كرديم«؛ الآيات لقَوم يعلَمونَ
 .خواهد بود» تبياناً لكُلِّ شَيء«نظير 

  
  .3:و زخرف 7:؛ شوري3:؛ فصلت28:؛ زمر113:و نيز طه. 1

  .به تفصيل خواهد آمد) مبحث نزول(بحث درباره عربي بودن قرآن در فصل بعدي . 2

  .111:؛ يوسف»تفَْصيلَ كُلَّ شَيء« نيز . 3

المفردات في غريب  و راغب اصفهاني، المصباح المنير ؛ احمد بن محمد فيومي،كتاب العينخليل بن احمد فراهيدي، : ك.ر. 4
  .، ذيل ماده فصلالقرآن
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 خلاصه

  .قرآن كريم در آيات متعددي با عناوين مفرد يا در قالب جمله به بيان اوصاف خود پرداخته است. 1

عنوان  پژوهان در باب تعداد عناوين يا اوصاف قرآن آراي مختلفي دارند، آنان كه به دنبال اسم خاص مشهور يا قرآن. 2
» وصف«و » اسم«اند؛ اما ديگران كه مقصودشان كاربرد لغوي  هاي اندكي را مطرح كرده اند، عنوان مستقلِ قرآن بوده

  .اند بوده به بيش از نود عنوان اشاره كرده

ي هاي آسمان اوصاف ويژه قرآن نيستند و قرآن آنها را بر كتاب» رحمت«و » موعظه«، »هدي«برخي از عناوين مانند . 3
  .گذشته نيز اطلاق كرده است

بندي عناوين و اوصاف بر اساس  يكي از آنها دسته. توان جاي داد هاي مختلفي مي بندي عناوين قرآن را در دسته. 4
  :گيرند نزديك بودن مفادشان به يكديگر است كه در ده دسته قرار مي

ه تنها عنوان مشير يا بيانگر معناي جنسي دسته اول از عناوين، معرّف قرآن، خصوصيات و اهداف آن نيستند؛ بلك
  الحديث، قول و قرآن؛ هستند؛ مانند كتاب و كتب، صحف، حديث، احسن

دانند؛ مانند كلام االله و  دسته دوم عناويني است كه بر از سوي خدا بودن قرآن تأكيد دارند و نزول آن را از جانب خدا مي
  كلمات االله، تنزيل و منزّل، آيات و وحي؛

سوم، اوصاف و عناويني است كه بيانگر ويژگي قرآن در نحوة بيان است؛ مانند مبين، متشابه، مثاني، عربي،  دسته
  .تفصيل و مفصل

  .مانده سخن خواهيم گفت در دروس بعد، از هفت دسته باقي

   

  ها پرسش

  در كدام دسته از عناوين قرآن جاي دارد و مقصود از آن چيست؟» كتاب«. 1

  اي از اوصاف قرآن قرار دارد؟ ناست و در چه دستهصحف به چه مع. 2

  .درباره قرآن را توضيح دهيد» قرآن«وجوه مختلف كاربرد وصف . 3

  .سه بار در قرآن آمده است، اين سه مورد را بنويسيد» كلام االله«تعبير . 4

  .كم دو مورد از كاربرد آن درباره قرآن را بنويسيد تنزيل يعني چه؟ دست. 5

  .درباره قرآن كريم را بنويسيد» آيات«مختلف كاربرد كلمه  هاي صورت. 6
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  .وحي به چه معناست؟ كاربرد اين مفهوم را تحليل كنيد. 7

  .در كدام دسته از عناوين قرآن قرار دارد؟ آراي مفسران درباره معناي اين واژه را بنويسيد» مثاني«. 8

   

  براي مطالعه بيشتر

  :ك.عناوين قرآن، ر براي آگاهي بيشتر در مورد اوصاف و

  .هاي ذكر شده در آيات مربوط كتب تفسيري، ذيل واژه. 1

 21، ص 1ق، ج  1416مكتبة الاعلام الاسلامي، : مركز الثقافة والمعارف الاسلامية، علوم القرآن عند المفسرين، قم. 2
  .52ـ 

منشورات شريف : فضل ابراهيم، قمالدين عبدالرحمن، الاتقان في علوم القرآن، تحقيق محمد ابوال سيوطي، جلال. 3
  .185و  181ـ  178، ص 17، نوع 1رضي، بيدار، عزيزي، ج 

  .358ـ  343، ص 1، ج 15دار الفكر، نوع : زركشي، بدرالدين محمد بن عبداالله، البرهان في علوم القرآن، بيروت. 4

  .32ـ9، ص 1362اميركبير، : راميار، محمود، تاريخ قرآن، چاپ دوم، تهران. 5

  .21ـ  17م، ص  1990دار العلم للملايين، : صالح، صبحي، مباحث في علوم القرآن، بيروت. 6

  .هاي مربوط راغب اصفهاني، ابوالقاسم حسين بن عبداالله، المفردات في غريب القرآن، ذيل مواد واژه. 7

  .هاي مربوط مواد واژه، ذيل 1360بنگاه ترجمه و نشر، : ، تهران»القرآن«مصطفوي، حسن، التحقيق في كلمات . 8
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  :درس دوم

   
   

  )2(اوصاف و عناوين قرآن 

   
   

  آميز و بيانگر اهميت و فراواني آثار قرآن اوصاف ستايش

  هاي آسماني اوصاف بيانگر رابطة قرآن با ساير كتاب

  عناوين بيانگر صحت محتوا و اتقان مضامين و روشني مفاهيم قرآن
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  :رود پس از فراگيري اين درس ميپژوه انتظار  از دانش

   

  ستايند، آشنا شود و تشريح كند؛ با اوصافي كه قرآن را به جهت فراواني آثار و بركاتش، مي. 1

  هاي آسماني تشريح كند؛ را از جهت رابطه قرآن با ساير كتاب» مهيمن«و » تصديق و مصدق«معناي اوصاف . 2

  .قرآن را با ذكر مثال توضيح دهد عناوين بيانگر صحت محتوا و اتقان مضامين. 3

   

ثم انزل عليه الكتاب نوراً لا تطفأ مصابيحه وفرقاناً لا يخمد برهانه وتبياناً لا تهدم اركانه وشفاء لا تخشي استقامه ... 
ن توسم وعزاً لا تهزم انصاره وحقاًّ لا تخذل اعوانه وهدي لمن أنتم به وعذراً لم انتحله وبرهاناً لمن تكلم به وآية لم

نوري است كه خاموشي ندارد، جدا كننده حق و باطل است كه ) قرآن(پس قرآن را بر او فرو فرستاد  وعلماً لمن وعي؛
هاي آن خراب نشود، شفابخشي است كه از او خوف  درخشش برهانش خاموشي نگيرد، روشنگري است كه ستون

  .نگردند) و خوار(است كه حاميانش مغلوب  پذيرند و حقي بيماري نرود، قدرتي است كه ياورانش شكست نمي

  )198البلاغه، خطبه  نهج(

   

  آميز و بيانگر اهميت و فراواني آثار قرآن اوصاف ستايش. 4

  :ستايد دسته چهارم از عناوين، اوصافي است كه قرآن را به دليل برخورداري از فراواني بركات و فوايد آن مي

   

  عظيم

ولَقَد آتَيناك سبعاً منَ الْمثاني : سوره حجر، براي قرآن صفت واقع شده است 87يه اين كلمه فقط در يك مورد، در آ
يمظالْقُرْآنَ الْعو قرآن بزرگ را داديم» سبع مثاني«و به تحقيق به تو «؛ و«.  

موجودات گويا ريشه آن عظم به معناي استخوان باشد و به لحاظ آنكه . عظيم صفت مشبهه و به معناي بزرگ است
به معناي بزرگ شدن استخوان آن است، عظمت، به » عظُم الشيء«دار به بزرگي استخوان آنان بستگي دارد و  استخوان

اين واژه ابتدا در اشياي حسي و سپس در امور اعتباري و معنوي به كار رفته . معناي مطلق بزرگي تعميم داده شده است
اي از علم الهي است، و هم به لحاظ  هم به لحاظ حقيقت آن، كه مرتبه، »عظيم«توصيف قرآن كريم به ) 1.(است

 .اهميتش در تكامل انسان است
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  ثقيل 

به راستي كه بر تو گفتاري «؛ إِناّ سنُلْقي علَيك قَولاً ثَقيلاً: مزمّل در وصف قرآن آمده است 5واژه ثقيل فقط در آيه 
  .»افكنيم گران و سنگين مي

سنگين . سنگين و طبق ظاهر آيه شريفه، وصف بخش اعظم قرآن است كه تا آن زمان نازل نشده بودثقيل به معناي 
گذارد و يا به لحاظ معارف  مي )صلى االله عليه وآله(فرسايي است كه به عهده پيامبر بودن قرآن يا به جهت وظيفه طاقت
  .بلندي است كه تحمل آن دشوار است

   

  كريم

به راستي كه آن «؛ إنَِّه لَقُرْآنٌ كَرِيم: واقعه، وصف قرآن قرار گرفته است 77ورد در آيه اين كلمه نيز فقط در يك م
  .»قرآن ارجمند است) كتاب(

اي كه از  و موارد كاربرد وسيعي در قرآن و غير قرآن دارد؛ به گونه) 2(كريم به معناي پرارزش، ارجمند و گرامي است
و اتصاف قرآن به كريم ) 1(شود ذات اقدس الهي به آن وصف مي و حتي عرش وجماد و نبات گرفته تا انسان و فرشته 

  .به لحاظ مقام والا و ارجمندش نزد پروردگار و فراواني خيرات و بركات آن براي مردم است

  

  
  .راغب اصفهاني، المفردات في غريب القرآن: ك.ر. 1

  .اللغةتهذيب اللغة و محمد بن احمد ازهري، معجم مقاييس  س،؛ احمد بن فارالمصباح المنير احمد بن محمد فيومي،: ك.ر. 2
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  مجيد

بلْ هو قُرْآنٌ  ؛»ق؛ سوگند به قرآن پربركت«؛ 1:؛ قق والْقُرْآنِ الْمجِيد: اين صفت در دو مورد در وصف قرآن آمده است
  .»بلكه آن قرآن پربركت است«؛ 21:بروج مجِيد؛

به لحاظ وسعت رحمت وجود او، و وجه » مجيد«و توصيف ذات الهي به ) 2(استوسعت » مجد«گويا اصل معناي 
  .توصيف قرآن به مجيد، وسعت بركات آن است

   

  مبارك

و اين كتاب بابركتي « ؛155و  92:؛ انعاموهذا كتاب أنَْزلَْناه مبارك:اين كلمه در چهار مورد در وصف قرآن آمده است
  )3(.»است كه آن را فرو فرستاديم

شود و در وصف  متعدي مي» علي«و » في«اسم مفعول از بارك است كه هم متعدي به كار رفته و هم با » مبارك«
؛ شجَرةَ مباركَة؛ »مرا مبارك قرار داد«؛ 31:؛ مريموجعلَني مباركاً: رود؛ مانند اشخاص، اشيا، زمان و مكان به كار مي

در قطعه «؛ 30:؛ قصصفي الْبقْعةِ الْمباركَةِ؛ »در شبي بابركت«؛ 3:؛ دخانة مباركَةفي لَيلَ؛ »و درختي بابركت«؛ 35:نور
شود كه آب  به مكاني گفته مي» بِركْه«. مبارك به معناي بابركت و اصل معناي بركت، ثبوت است .»بابركت) سرزمين(

شود؛ چراكه  قرآن به مبارك وصف مي) 4.(ثابتباشد و بركت، يعني خير ) از جريان افتاده و ثابت شده(در آن جمع شده 
  .شمار است منبع و مجمع خيرات ثابت بي

  

 6:و انفطار 29:، نمل)عرش( 116:، مؤمنون)فرشته( 19:و تكوير 31:، يوسف)انسان( 17:، دخان)نبات( 10:، لقمان)جماد( 29:نمل  :ك.ر. 1
  ).خداوند(

  .اذا حصلت في مرعي كثير واسع: مجدت الابل: الكرم والجلال واصل المجد من قولهم السعة في: المجد: در مفردات راغب آمده است. 2

  .50:و انبياء 29:ص: اند از و دو مورد ديگر عبارت. 3

  .احمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة؛ اسماعيل بن حماد جوهري، الصحاح و راغب اصفهاني، المفردات في غريب القرآن: ك.ر. 4

   



٣٩ 
 

 الحديث احسن

اللّه نَزَّلَ : سوره زمر درباره قرآن به كار برده شده و به معناي بهترين سخن است 23الحديث يك بار در آيه  احسن
  .»خداوند، بهترين گفتار را به صورت كتابي همگون فرو فرستاد«؛ أَحسنَ الحْديث كتاباً متَشابِهاً

   

  عزيز

إنَِّه لكَتاب عزِيزٌ لا يأْتيه الْباطلُ منْ بينِ يديه و لا منْ : آن آمده استسوره فصلت در وصف قر 41اين كلمه فقط در آيه 
هگويا عزيز از  .»آورد ناپذير است كه باطل به هيچ وجه به آن روي نمي كتابي شكست) قرآن(و راستي كه آن «؛ خَلْف

در اينجا ) 1.(ناپذير است نيرومند، غالب و شكست به معناي زمين سخت گرفته شده و معناي آن دشوار،» ارض عزاز«
توان اين صفت  البته از منظري هم مي. باشد مي» لا يأْتيه الْباطلُ«ظاهراً معناي اخير اراده شده است و مؤيد آن، جمله 

  .را از مجموعه صفاتي دانست كه بر اتقان مضامين و محتواي قرآن دلالت دارد

   

علي  

و به راستي كه «؛ 4:؛ زخرفوإنَِّه في أمُ الكْتابِ لَدينا لَعلي حكيم: بار درباره قرآن به كار رفته است اين تعبير فقط يك
صفت مشبهه از علو به معناي بلندي و والايي » علي« .»نزد ما والا و مستحكم است) ام الكتاب(قرآن، در كتاب مادر 

تواند اشاره به علو اعتباري آن  استعمال آن در مورد قرآن مي) 2.(رود به كار مي است و در امور حسي، اعتباري و معنوي
) في أُم الْكتابِ لَدينا(هايي كه در اين آيه براي آن ذكر شده،  ؛ ولي با توجه به ظرف»بلندمرتبه و شريف«باشد به معناي 

حقيقت آن در لوح محفوظ و نزد خداي متعال است؛ قرآن به لحاظ مقام معنوي داراي علو حقيقي است؛ يعني : بايد گفت
  .نه آنچه نقش بسته بر كاغذ و ادا شونده با الفاظ و نزد ماست

  

  .و راغب اصفهاني، همان المصباح المنير احمد بن فارس،همان؛ احمد بن محمد فيومي،: ك.ر. 1

   .المعجم الوسيط اصفهاني، همان واحمد ابن فارس،همان؛ اسماعيل بن حماد جوهري، همان؛ راغب : ك.ر. 2

   



۴٠ 
 

  هاي آسماني اوصاف بيانگر رابطة قرآن با ساير كتاب. 5

  :دارند هاي پيشين آسماني بيان مي برخي از اوصاف و عناوين، نسبت و وضعيت قرآن را در ارتباط با كتاب

   

  تصديق و مصدق

ولكنْ تَصديقَ الَّذي بينَ : ن به كار برده استرا در مورد قرآ» مصدق«و » تصديق«خداوند متعال در برخي آيات وصف 
هيد1(؛»هاي پيش از آن است كتاب) و گواه درستي(كننده  بلكه تصديق«؛ 37:؛ يونسي(مهعما مقٌ لدص؛ 91و  89:؛ بقرهم

  )2(.»است) يهوديان(كننده آنچه نزد آنان  تصديق«

را از طرف خداي متعال ) تورات و انجيل(هاي پيشين  يد، نزول كتابدر همه اين موارد منظور اين است كه قرآن مج
هايي كه امروز به نام تورات و انجيل  كند؛ البته روشن است كه لازمه آن، تصديق همة محتويات كتاب تصديق مي
  )3.(شوند، نيست ناميده مي

   

  مهيمن

در حالي كه «؛ لما بينَ يديه منَ الكْتابِ و مهيمناً علَيهمصدقاً : مائده در وصف قرآن آمده است 48اين كلمه فقط در آية 
  .»هاي پيشين و مشرف بر آنان است كنندة كتاب تصديق

برخي ريشه اصلي آن را . گرفته شده است» صار قيماً وحافظاً عليه«به معناي » هيمن علي كذا«از » مهيمن«واژه 
در هر حال، نوعي تسلط و اشراف در اين واژه لحاظ گرديده است ) 4.(اند دانسته» اًصار رقيباً وشاهد«به معناي » ايمن«

 تواند هاي آسماني اشراف و سيطره دارد و در نتيجه مي بر ساير كتابو بدان جهت بر قرآن اطلاق شده كه اين كتاب 
توان نتيجه گرفت  ن واژه بر قرآن نميبعضي از احكام آنها را نسخ و بعضي ديگر را امضا و تثبيت كند؛ البته از اطلاق اي

 .هاي آسماني پيشين را در بردارد كه اين كتاب، كليه احكام و معارف كتاب

  

  .111:و نيز يوسف. 1

، 3:، آل عمران97:بقره( مصدقاً لما بين يديه؛ )47:و نساء 41:بقره( مصدق لما معكم؛ )92:انعام( مصدقهمچنين تعبيرهاي . 2
  .در قرآن آمده است) 30:و احقاف 31:، فاطر47:مائده

  .، وجه ديگري براي كاربرد اين دو واژه خواهد آمد)فصل سوم(در مبحث ادله از سوي خدا بودن قرآن . 3

  . المعجم الوسيطو  القاموس المحيط؛ فيروزآبادي، تهذيب اللغةمحمد بن احمد ازهري، : ك.ر. 4



۴١ 
 

  عناوين بيانگر صحت محتوا و اتقان مضامين و روشني مفاهيم قرآن. 6 

ديگري از عناوين بر درستي و اتقان محتوا و روشني مفاهيم قرآن دلالت دارد؛ مفاهيمي كه قواي فكري و  دسته 
  :سازد عقلاني انسان را تغذيه و حق و باطل را از يكديگر جدا مي

   

  علم

آنچه از علم به «؛ 145و  120:؛ بقرهما جاءك منَ الْعلْمِآمده است كه  )االله عليه وآله صلى(در چهار مورد خطاب به پيامبر
توان  كم سبب حصول علم را مي كه تنها مصداق مورد نظر آيه از علم يا يكي از مصاديق آن و دست) 1(»سوي تو آمد
  .قرآن دانست

   

  برهان

به تحقيق كه برهاني از سوي خداوندگارتان «؛ جاءكُم برْهانٌ منْ ربكُمقَد : فرمايد سورة نساء مي 173خداوند در آيه 
اي باقي نگذارد و منظور  معناي برهان در اين آية شريفه، دليل روشني است كه جاي شك و شبهه .»برايتان آمده است
  .از آن قرآن است

   

  بيان و تبيان

 89و در آيه  .»روشنگري براي مردم است) قرآن(اين «؛ انٌ للنّاسِهذا بي: سورة آل عمران چنين آمده است 138در آيه 
  .»و بر تو كتاب را فرو فرستاديم كه بيانگر همه چيز است«؛ ونَزَّلْنا علَيك الكْتاب تبياناً لكُلِّ شَيء: نحل نيز فرموده است

  

   .37:و رعد 61:عمران نيز آل . 1

   



۴٢ 
 

  بينه و بينات

به تحقيق كه براي شما دليل روشني از سوي خداوندگارتان «؛ فَقَد جاءكُم بينَةٌ منْ ربكُم: سورة انعام آمده 157در آيه 
و نيز منظور از البينة در  )صلى االله عليه وآله(محمد 14طه و  133هود،  17انعام،  57احتمالاً مصداق بينه در آيات  .»آمد

  .ورة بينه، قرآن استآيه اول و چهارم س

و ظاهراً مراد  »و دلايل روشني از هدايت«؛ وبينات منَ الْهدي: فرمايد بقره در وصف قرآن مي 185خداوند متعال در آيه 
  .و قبلاً گفته شد كه آيات قرآن در مواردي به بينات توصيف شده است) 1(از البينات در برخي آيات نيز قرآن است

روشن كردن و (لازم، به معناي واضح و روشن شدن است و به معناي مصدر و اسم فاعل متعدي مصدر فعل » بيان«
مصدر » تبيان«صفت مشبهه از فعل متعدي، به معناي روشنكننده است؛ و » بينه«) 2(رود؛ نيز به كار مي) روشنكننده

  )3.(سماعي از فعل متعدي به معناي روشن كردن است

روشن و (است و به معناي لازم و متعدي » اَبانَ«گذشت، از همين ماده، يعني اسم فاعل از نيز كه پيش از اين » مبين«
  .شود استعمال مي) كننده روشن

اطلاق بيان و تبيان بر قرآن، بدين لحاظ است كه اين كتاب، همة حقايقي را كه بشر بايد از آنها آگاه باشد و بدون 
نيز روشن ساختن » تبياناً لكُلِّ شَيء«كند؛ و ظاهراً منظور از  مايد، روشن ميتواند راه سعادت را بپي آگاهي از آنها نمي

  .باشد اموري است كه بيان آنها در شأن قرآن مي

كه منظور از  چنان) 4(شود؛ مقيد است و قيد آن، از قراين مقامي و مناسبت حكم و موضوع فهميده مي» شيء«كلمة 
داده شده ) ملكه سبا(به او ) مربوط به حكومت(و از هر چيز «؛ منْ كُلِّ شَيء وأُوتيت: ايدفرم نمل كه مي 23در آيه » كل شيء«
  .، همة لوازم سلطنت است، نه همه اشياي جهان هستي»بود

  

  

  .66:و مؤمن 86:؛ آل عمران253و  209:مانند بقره. 1

  .المعجم الوسيطو  الصحاح ، اسماعيل بن حماد جوهري،تهذيب اللغةمحمد بن احمد ازهري، : ك.ر. 2

  .همان: ك.ر. 3

  .مبحث جامعيت قرآن خواهد آمد شناسي قرآنتوضيح بيشتر درباره اين آيه، در جلد دوم كتاب . 4

   



۴٣ 
 

  حكمت 

ويعلِّمهم الكْتاب : چنين آمده است )صلى االله عليه وآله(جمعه درباره پيامبر 2آل عمران و  164بقره،  129در آية 
ولَقَد جاءهم منَ الأنْْباء ما : فرمايد سوره قمر مي 5و  4و در آيات ) 1(.»آموزد و كتاب و حكمت بديشان مي«؛ مةَوالْحكْ

است، برايشان آمد؛ ) از كفر(آنچه سبب انزجار ) گذشتگان(و قطعاً از اخبار «؛ حكْمةٌ بالغَةٌ فَما تُغْنِ النُّذرُ* فيه مزْدجرٌ 
  .»بخشد پس هشدارها سودي نمي حكمتي رسا،

هاي مندرج در كتاب و از باب  كه در چندين آيه بر الكتاب عطف شده، ظاهراً همان حكمت» الحكمة«منظور از كلمه 
» الكتاب«البته اين احتمال وجود دارد كه منظور از . تر، ذكر جزء بعد از كل است ذكر خاص بعد از عام، يا به تعبير دقيق

باشد كه در اين صورت، از قبيل عطف متباينان ) غير از حكمت(صوص قوانين يا ساير اجزاي كتاب در اين آيات، خ
سورة اسراء كه بعد از چند دستور حكيمانه  39در هر صورت، مقصود از حكمت، بخشي از قرآن است و آية . خواهد بود

هايي است كه خداوندگارت به تو وحي  از حكمت) ها سفارش(ن آ«؛ ذلك مما أَوحي إلَِيك ربك منَ الحْكْمةِ: فرمايد مي
خصوص حكمت نظري باشد، » الحكمة«همين آيه نيز اين احتمال را كه منظور از . ، مؤيد اين برداشت است»كرده

  )2.(كند؛ زيرا اين آيات، حكمت نظري و عملي را در بردارد تضعيف مي

   

  حكم

كه مقصود  »را فرماني عربي نازل كرديم) قرآن(سان آن  و بدين«؛ نْزلَْناه حكْماً عربَِياًوكَذلك أَ: رعد آمده است 37در آية 
نخست به معناي دستورالعمل قطعي يا : ذكر شده است متفاوتبراي حكم در اين آيه دو معناي . از آن قرآن است

ه احكام الزامي است و بين مردم، قضاوت مخصوص در امور مورد اختلاف؛ و قرآن مجيد، از آن جهت كه در بردارند
دوم به معناي حكمت است و بر قرآن به سبب . كند، حكم ناميده شده است ويژه در امور مورد اختلاف، قضاوت مي به

 .گويا معناي اول، با سياق آيه سازگارتر است. اطلاق شده است» حكم«اشتمال بر معارف الهي، 

وشنگري قرآن نسبت به امور مورد نياز انسان است، در دهمين دسته از عناوين تواند به لحاظ آنكه مبين ر اين عنوان مي
  .نيز قرار گيرد

  

  

  .بر قرآن اطلاق شده است» حكمت«، عنوان 34:و احزاب 113:؛ نساء213و  152:نيز در آيات بقره. 1

  .قمر به وصف بالغه توصيف شده است 5كه خواهد آمد اين عنوان در آية  چنان. 2

   



۴۴ 
 

  حكيم

، 1:؛ يونستلْك آيات الكْتابِ الحْكيمِ* الم «: در چهار آيه، به صورت صفت براي قرآن مجيد آمده است» الحكيم«لفظ 
  )1(.»آن آيات كتاب باحكمت است. الم«؛ 2:لقمان

) حكمت نظري(حكيم به معناي صاحب حكمت است و توصيف قرآن به آن به سبب اشتمال اين كتاب بر معارف يقيني 
احتمال ديگر در معناي حكيم آن است كه محكم به . و يا هر دوي آنهاست) حكمت عملي(دستورهاي حكيمانه  يا

كتابي كه آياتش «؛ كتاب أُحكمت آياتُه: فرمايد كه در آية اول از سورة هود مي معناي متقن و غير قابل نقض باشد؛ چنان
محكم بر قرآن، عدم اختلاف و تناقض، نسخ ناشدني يا محفوظ  در اطلاق حكيم به معناي) 2(.»استحكام يافته است

  .بودن آن از تغيير و تحريف لحاظ شده است

زخرف منظور، مرتبه وجود بسيط قرآن قبل از نزول به اين جهان باشد، مجموع  4با توجه به اينكه احتمال دارد در آية 
  :رسد احتمالات درباره حكيم به سه احتمال مي

 4احتمال اخير در آية . حكيم يعني داراي حقيقت بسيط) حكيم يعني محكم و متقن؛ ج) ي باحكمت؛ بحكيم يعن) الف
احتمالات ديگري نيز ذكر شده كه چندان حايز . تر است روشن» لدينا«و » في أمُ الكْتابِ«هاي  زخرف، با توجه به ظرف

ل يا حاكم به حلال و حرام يا حاكم به بهشت و دوزخ جمله آنكه منظور از حكيم، حاكم بين حق و باط اهميت نيست؛ از
  )1.(است) براي مطيع و عاصي(

  

  

  .زخرف به صورت نكره آمده است 4و در آيه » الذكر الحكيم«آل عمران با تعبير  58نيز همين وصف در آيه . 1

  .قرآن خواهد آمدكه در اين آيه شريفه مطرح شده، در مبحث نزول تدريجي » إحكام آيات«بيان ديگري از . 2

   

   



۴۵ 
 

  فرقان

تَبارك الَّذي نَزَّلَ الْفُرْقانَ علي عبده ليكُونَ : در آية اول سورة فرقان، از قرآن مجيد با وصف فرقان ياد شده است
اي  هندهرا فرو فرستاد تا هشدار د) جداسازنده حق از باطل(خجسته باد كسي كه بر بنده خود فرقان «؛ للْعالَمينَ نَذيراً

  .آل عمران نيز قرآن است 3بقره و  185در آية » الفرقان«ظاهراً منظور از  .»براي جهانيان باشد

تعبير فرق به معناي حسي آن، ) 2.(مصدر يا اسم مصدر است» فرقان«به معناي جدا كردن و تمييز دادن و » فرق«مادة 
و به «؛ رَقْنا بكُِم الْبحرَ فأََنجْيناكُم وأَغْرَقْنا آلَ فرعْونَ وأنَْتُم تَنْظُرُونَوإِذْ فَ: سورة بقره در قرآن به كار رفته است 50در آية 

كرديد، غرق  گاه را كه برايتان دريا را شكافتيم؛ پس شما را نجات داديم و فرعونيان را در حالي كه نظاره مي ياد آوريد آن
  .رائيل استاس كه منظور، شكافتن رود نيل براي بني »كرديم

متفرق و جداي از هم نازل (گرچه ممكن است به معناي اسم مفعولي، به لحاظ تفرق و تدرج آيات » فرقان«كلمه 
به كار رفته، به معناي اسم فاعل ) يا تورات(، بر قرآن اطلاق شود، ولي ظاهراً در همه مواردي كه در مورد قرآن )شدن

  .ز دادن بين حق و باطل استو به لحاظ تميي) جداكننده و تمييزدهنده(

   

  فصل

گفتاري ) قرآن(و به راستي كه آن «؛ إنَِّه لَقَولٌ فصَلٌ وما هو باِلْهزْلِ: طارق آمده است 13اين وصف فقط در آية 
  .»دهنده است و شوخي نيست فيصله

مصدر و به معناي جدا كردن دو يا چند چيز از يكديگر است و در امور مادي، اعتباري و » فصل«تر گفتيم  كه پيش چنان
فصل، هنگامي كه صفت قول و حكم قرار گيرد، در لازم معناي اصلي به مفهوم قاطع و غير قابل . رود معنوي به كار مي

شود كه سخن قاطعِ جدا كننده حق از  فصل بودن قرآن، اين مي شود؛ بنابراين، مقصود از قول برگشت، استعمال مي
قرآن شوخي و پوچ «؛ وما هو باِلْهزْلِ: فرمايد گذارد؛ از اين رو در ادامه مي باطل است و جاي ابهام و ترديد باقي نمي

  .»نيست و سخني جدي است

  

  

توانند در  آميز بودن، بر استواري و والايي و مصونيت قرآن دلالت دارند، مي ستايشسه عنوان علي، عزيز و حكيم به لحاظ آنكه علاوه بر . 1
  .اي نيز قرار گيرند دسته جداگانه

  .المعجم الوسيطو المفردات في غريب القرآن؛ راغب اصفهاني، الصحاحاسماعيل بن حماد جوهري، : ك.ر. 2

   



۴۶ 
 

  قيم و غير ذي عوج

و براي آن «؛ 1:؛ كهفولَم يجعلْ لَه عوجاً قَيماً: هر يك از اين دو وصف فقط در يك آيه، در وصف قرآن آمده است
  .»قرآني عربي بدون كژي و انحراف«؛ 28:؛ زمرقُرْآناً عربَِيا غَيرَ ذي عوج؛ »انحراف كژي قرار نداد؛ مستقيم و بي) قرآن(

معناي راست ايستادن است و هرگاه با حرف جر متعدي شود، معناي برپا كردن، مراقبت و حفظ قيم از ماده قيام به 
گاهي قيم از قيمت . كند دهد و منافعش را حفظ مي قيمِ طفل، كسي است كه كارهاي او را انجام مي. نمودن را دارد

ه معناي مستقيم و بدون انحراف و اعوجاج، قيم در آية اول كهف، ظاهراً ب) 1.(شود و به معناي ارزشمند است گرفته مي
 3در آية » قيم«. كند آن را تأييد و تفسير مي» ولَم يجعلْ لَه عوجاً«است و جمله » غَيرَ ذي عوج«و تقريباً معادل با 

  .به معناي ارزشمند، بر قرآن اطلاق شده است) فيها كُتُب قَيمةٌ(سورة بينه 

   

  اليقين حق و حق

؛ فأَمَا الَّذينَ آمنُوا فَيعلَمونَ أنََّه الْحقُّ منْ ربهِم: در سي و شش مورد بر قرآن اطلاق شده است؛ مانند» حق«كلمه 
و در هفت  .»، حق و از سوي خداوندگارشان است)مثل(دانند كه به راستي آن  اما كساني كه ايمان آوردند، مي«؛ 26:بقره

بر قرآن اطلاق » حق اليقين«سورة حاقّه كلمه  51در آية ) 1.(قرآن است» الحق«منظور از  ا احتمالاًمورد ديگر ظاهراً ي
  .سورة واقعه نيز قرآن است 95احتمالا منظور از اين كلمه در آية . شده است

ش، حق هر چيز در ظرف ثبوت) 2.(رود نيز به كار مي» ثابت«، مصدر و به معناي ثبوت است و در معناي وصفي »حق«
شوند؛ ولي  است و بر اين اساس، همه موجودات حتي موجودات اعتباري هم به لحاظ ثباتي كه دارند حق ناميده مي

و ) 3(شوند رود و در مقابل آن، چيزهاي فناپذير، باطل شمرده مي گاهي حق به معناي ثابت دائم و مطلق به كار مي
  .نحصر به خداي متعال استشود كه م گاهي به معناي ثابت بالذات استعمال مي

گفته شده كه اگر نظر . رود حق به معناي كلام يا اعتقاد يا ادعاي مطابق با واقع و تقريباً مرادف با صدق نيز به كار مي
كلام يا (رود و اگر نظر به مطابقت واقع با حكم  به كار مي» صدق«با واقع باشد، لغت ) كلام يا اعتقاد(به مطابقت حكم 

واژه حق در مورد اَعمال، به لحاظ آنكه داراي مصالح واقعي هستند و در ) 4.(شود استعمال مي» حق«شد لفظ با) اعتقاد
  .شود مورد امور اعتباري، با توجه به ثبوت آنها در ظرف اعتبار نيز استعمال مي

بودن ادعاي از سوي  كند؛ يا به لحاظ درست كاربرد حق در مورد قرآن يا به لحاظ حقايقي است كه از آنها حكايت مي
  .خدا بودن آن است

  

  
  .المعجم الوسيطو  لسان العربمحمد بن منظور،  : ك.ر. 1



۴٧ 
 

  صدق 

چه كسي ستمكارتر از «؛ فَمنْ أَظْلَم ممنْ كَذَب علَي اللّه وكَذَّب باِلصدقِ إِذْ جاءه: سورة زمر 32در آية » الصدق«مصداق 
كه  ، قرآن است؛ چنان»كند برايش آمد، آن را تكذيب مي) قرآن(راست ) سخن(و چون آن است كه دروغ بر خدا بسته 

  .همين سوره نيز قرآن است 33در آية » الصدق«ظاهراً مقصود از 

 بلاغ و بالغه

بيان رسايي براي ) معارف قرآني(اين «؛ هذا بلاغٌ للنّاسِ: اطلاق شده است» بلاغ«سورة ابراهيم بر قرآن  52در آية 
  .احقاف نيز قرآن است 35در آية » بلاغ«و احتمالاً منظور از  .»دم استمر

كلمه  .»بخشد ها و هشدارها سودي نمي حكمتي رسا، پس بيم«؛ حكْمةٌ بالغَةٌ فَما تُغْنِ النُّذرُ: فرمايد سوره قمر مي 5در آية 
و در اين مورد، هر دو معنا، محتمل است و شايد معناي ) 1(رود به كار مي» كفايت«و نيز » ابلاغ«به معناي » بلاغ«

كه صفت حكمت قرار گرفته، يا به لحاظ بيان رساي قرآن است كه معارف خود را به » بالغه«. تر باشد دوم مناسب
معناي دوم با سياق آيه . آن است كه در نهايت صواب و درستي استكند و يا به لحاظ محتواي  گوياترين بيان ادا مي

  .سازگارتر است

  

  .78:و زخرف 53:؛ فصلت49:؛ سبأ81:؛ اسراء57:؛ انعام83و  48:مائده. 1

  .المعجم الوسيطو  القاموس المحيطمحمد بن منظور، همان؛ فيروزآبادي، : ك.ر. 2

  .القرآنالمفردات في غريب راغب اصفهاني، : ك.ر. 3

  .106، باب الحاء، الفرق بين الحق و الصدق، ص فروق اللغات في التمييز بين مفاد الكلماتنورالدين جزايري،   :ك.ر. 4

  .خليل بن احمد فراهيدي، كتاب العين، ماده بلغ: ك.ر .5

   



۴٨ 
 

  خلاصه

  :شد گانه عناوين و اوصاف قرآن به شرح زير مطرح هاي ده در اين درس سه دسته ديگر از دسته

عناويني است كه بيانگر اهميت و فراواني فوايد و بركات قرآن بوده و آن را به دليل برخورداري از اين : دسته چهارم
  .الحديث، عزيز و علي عظيم، ثقيل، كريم، مجيد، مبارك، احسن: ستايند؛ مانند بركات مي

تصديق و مصدق، و : باشند؛ مانند ماني ميهاي آس پنجمين دسته، اوصافي است كه بيانگر رابطه قرآن با ساير كتاب
  .مهيمن

علم، : باشند؛ مانند ششمين دسته عناويني است كه بيانگر صحت محتوا و اتقان مضامين و روشني مفاهيم قرآن مي
  .اليقين، صدق، و بلاغ و بالغه برهان، بينه و بينات، حكمت، حكم، حكيم، فرقان، فصل، قيم و غير ذي عوج، حق و حق

  .مانده در درس بعد خواهد آمد دسته ديگر از عناوين باقيچهار 

   

  ها پرسش

  ها بيانگر آن است؟ اي دارد و كدام عنوان هاي آسماني چه رابطه قرآن كريم با ديگر كتاب. 1

  بر قرآن چيست؟» حكيم«راز اطلاق واژة . 2

  .در قرآن با هم مقايسه كنيد هاي حق و صدق توضيح دهيد و موارد كاربرد اين دو را درباره مفهوم واژه. 3

   

  براي مطالعه بيشتر

  :ك.براي آگاهي بيشتر در مورد اوصاف و عناوين قرآن، ر

  .هاي ذكر شده در آيات مربوط كتب تفسير، ذيل واژه. 1

 21، ص 1ق، ج  1416مكتبة الاعلام الاسلامي، : مركز الثقافة والمعارف الاسلامية، علوم القرآن عند المفسرين، قم. 2
  .52ـ 

منشورات شريف : الدين عبدالرحمن، الاتقان في علوم القرآن، تحقيق محمد ابوالفضل ابراهيم، قم سيوطي، جلال. 3
  .185و  181ـ  178، ص 17، نوع 1رضي، بيدار، عزيزي، ج 

  .358ـ  343، ص 1، ج 15دار الفكر، نوع : زركشي، بدرالدين محمد بن عبداالله، البرهان في علوم القرآن، بيروت. 4



۴٩ 
 

  .32ـ9، ص 1362اميركبير، : راميار، محمود، چاپ دوم، تاريخ قرآن، تهران. 5

  .21ـ  17م، ص  1990دار العلم للملايين، : صالح، صبحي، مباحث في علوم القرآن، بيروت. 6

  .هاي مربوط راغب اصفهاني، حسين، المفردات في غريب القرآن، ذيل مواد واژه. 7

  .هاي مربوط ، ذيل مواد واژه1360بنگاه ترجمه و نشر، : ، تهران»القرآن«ق في كلمات مصطفوي، حسن، التحقي. 8

   



۵٠ 
 

 :درس سوم

   
   

  )3(اوصاف و عناوين قرآن 

   
   

  ساز بودن قرآن نسبت به پذيرش حق زدا و زمينه عناوين بيانگر غفلت

  عناوين بيانگر برانگيزنده بودن قرآن

  باطنيعنوان بيانگر شفا بودن قرآن براي امراض 

  گري قرآن نسبت به همه مراحل كمال يا ابعاد انسان عناوين بيانگر روشن

  فهرست عناوين و اوصاف مستقل و تبعي
   



۵١ 
 

 :رود پس از فراگيري اين درس پژوه انتظار مي از دانش

   

  را توضيح دهد؛» تذكرة«و » ذكري«، »ذكر«زدا بودن قرآن،  از عناوين بيانگر غفلت. 1

  بر قرآن را بيان كند؛» عذر«و » نذير«، »بشير«مقصود از اطلاق . 2

  بر قرآن را بداند؛» شفاء«وجه اطلاق . 3

هر يك از عناوين بيانگر ويژگي روشنگري و هدايتگري قرآن نسبت به تمام مراحل كمال وجودي انسان را تشريح . 4
  كند؛

  .بندي كند اوصاف و عناوين قرآن را بر اساس مستقل و تبعي بودن دسته. 5

ثم انزل عليه الكتاب نوراً لا تطفأ مصابيحه وفرقاناً لا يخمد برهانه وتبياناً لا تهدم اركانه وشفاء لا تخشي استقامه .. .
وعزاً لا تهزم انصاره وحقاًّ لا تخذل اعوانه وهدي لمن أنتم به وعذراً لم انتحله وبرهاناً لمن تكلم به وآية لمن توسم 

نوري است كه خاموشي ندارد، جدا كننده حق و باطل است كه ) قرآن(ر او فرو فرستاد پس قرآن را ب وعلماً لمن وعي؛
هاي آن خراب نشود، شفابخشي است كه از او خوف  درخشش برهانش خاموشي نگيرد، روشنگري است كه ستون

  .ندنگرد) و خوار(پذيرند و حقي است كه حاميانش مغلوب  بيماري نرود، قدرتي است كه ياورانش شكست نمي

  )198البلاغه، خطبه  نهج(

   

    

   



۵٢ 
 

  ساز بودن قرآن نسبت به پذيرش حق زدا و زمينه عناوين بيانگر غفلت. 7

  :سازد بعضي از عناوين دلالت بر اين دارند كه قرآن دل را بيدار و از غفلت خارج و براي پذيرش حق آماده مي

   

  ذكر

همراه با وصف حكيم در مورد  آل عمران نيز 58در آية  )1.(در هشت مورد بر قرآن اطلاق شده است» الذكر«كلمه 
كنيم، از آيات  كه بر تو تلاوت مي) حقايق(آن «؛ ذلك نَتْلُوه علَيك منَ الآيات والذِّكْرِ الحْكيمِ: قرآن به كار رفته است

در ) 2.(نيز در سه مورد بر قرآن اطلاق شده است) بدون الف و لام(» ذكر«كلمة ) 1(.»و يادآوري با حكمت است) الهي(
، و در »يادآور مباركي است كه فرو فرستاديم) قرآن(و اين «؛ ...وهذاَ ذكْرٌ مبارك أنَزلَْنَاه: انبياء با وصف مبارك 50آية 

و ) 6(»ذكْريِ«) 5(،»ذكْرُ من معي وذكْرُ من قَبلي«) 4(،»كْرٌ لَّكلَذ«) 3(،»ذكْرٌ لِّلْعالَمينَ«موارد ديگري با تعبير 
»ي : فرمايد در اول سوره ص نيز مي) 8.(آمده و مراد از آن در تمام اين موارد قرآن است) 7(»ذكُْركُْمالْقُرْآنِ ذص و

  .»سوگند به قرآن يادآور«؛ الذِّكْرِ

  

  

  .51:و قلم 25:؛ قمر41:؛ فصلت8:؛ ص11:يس؛ 44:؛ نحل9و  6:حجر. 1

   

   



۵٣ 
 

  ذكري

جز يادآوري براي ) قرآن(آن «؛ 90:؛ انعامإِنْ هو إِلاَّ ذكْريَ للْعالَمينَ: در آيات ذيل، واژه ذكري بر قرآن اطلاق شده است
وجاءك في هـذه الحْقُّ  ؛»است و يادآوري براي مؤمنان«؛ 2:؛ اعرافوذكْريَ للْمؤمْنينَ ؛»نيست) چيز ديگري(جهانيان 

حق و پند و يادآوري براي مؤمنان ) ها سخنِ قرآن يا داستان(و تو را در اين «؛ 120:؛ هودوموعظَةٌ وذكْريَ للْمؤمْنينَ
آورند  براي مردمي كه ايمان مي) قرآن(به راستي در آن «؛ 51:؛ عنكبوتإِنَّ في ذلَك لَرَحمةً وذكْريَ لقَومٍ يؤمْنُونَ ؛»آمد

  .»رحمت و يادآوري است

  

  

  .5:و زخرف 29و  18:فرقان: قرآن است» الذكر«در سه مورد احتمالاً مراد از . 1

  .قرآن است» ذكر« مرسلات نيز احتمالاً منظور از  5صافات و  3ص،  49در آيه . 10:؛ طلاق99:؛ طه69:يس. 2

  .52:لمو ق 27:؛ تكوير87:؛ ص104:يوسف. 3

  .44:زخرف. 4

  .24:انبياء. 5

  .8:ص. 6

  .10:انبياء. 7

 36در » ذكر الرحمن«انبيا و  42در آيه » ذكر ربهم«مؤمنون و  110طه و  124كهف،  101در آيات » ذكري«احتمالاً مصداق . 8
  .مؤمنون، قرآن است 71مكرر در آيه » ذكرهم«نجم و  29كهف و  28در » ذكرنا«زخرف و 
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  تذكرة

و راستي كه قرآن پند «؛ 48:؛ حاقهوإنَِّه لَتَذكْرَةٌ لِّلْمتَّقينَ: براي قرآن آمده است؛ مانند» تَذكْرةًَ«برخي آيات قرآن وصف در 
  )1(.»و يادآوري براي پرهيزكاران است

كسي نيز به كار به معناي ياد كردن و به ياد داشتن است و به معناي به زبان آوردنِ نام يا سخن گفتن درباره » ذكر«
و به معناي صيت و آوازه، ثناء، و شرف نيز استعمال ) چون لازم غالبي ياد كردن كسي، به زبان آوردن نام اوست(رود  مي
ذكري و تذكرة نيز از . گردد واژه ذكر بر چيزي كه موجب يادآوري، عبرت و پند گرفتن شود نيز اطلاق مي) 2.(شود مي

  .و يادآوري است همين ماده و به معناي يادبود

اندازد؛  مي) يا همه آنچه را كه بايد به ياد داشته باشند(اطلاق ذكر بر قرآن يا به اين مناسبت است كه مردم را به ياد خدا 
اگر تقابل آن را با غفلت در نظر بگيريم و . يا به جهت يادآوري و نقل داستان پيشينيان يا مواعظ و اندرزهاي آنان است

أُولَـئك كاَلأنَْعامِ بلْ هم أضََلُّ : دانند توجه كنيم، همانند آيه انسان را غفلت ميبه آياتي كه منشأ سقوط و شقاوت 
همان ) در واقع(آنان . ترند اند؛ بلكه از چارپايان گمراه آنان چون چارپايان«؛ 179:؛ اعرافأُولَـئك هم الْغاَفلُونَ

توضيح آنكه انسان در آغاز زندگي، مانند حيوانات تابع . شود ، اهميت اين وصف قرآن به خوبي ظاهر مي»اند خبران بي
شود و افراد، معمولاً توجهي به راز آفرينش خود و  غرايز و اميال نفساني است و تمام همت او صرف ارضاي آنها مي

الت تعبيري كه از اين ح. هاي فطري و حضوري ايشان نيز مبهم و ناآگاهانه است هدف نهايي زندگي ندارند و درك
هاي آسماني اين است كه بشر را از اين حالت  است، و نخستين هدف پيامبران و كتاب» غفلت«كند، همان  حكايت مي

ليستأدوهم ميثاق فطرته و يذكّروهم «: خارج سازند و به فكر و انديشه وادارند و به آگاهي، هشياري و بيداري برسانند
توان گفت  وارد قلمرو انسانيت كنند؛ بر اين اساس مي ز حيوانيت گذرانده،به عبارت ديگر، او را از مر) 3.(»منسي نعمته

و ما به «؛ 17:؛ قمرولَقَد يسرْناَ الْقُرْآنَ للذِّكْرِ فَهلْ من مدكرٍ: كه قرآن كريم هم به همين مناسبت، ذكر ناميده شده است
  »پندپذيري هست؟پس آيا . تحقيق قرآن را براي پند گرفتن آسان ساختيم

  

  

  .49:و مدثر 11:؛ عبس54:؛ مدثر29:؛ دهر19:؛ مزمل3:طه: و در موارد ديگري نيز آمده است. 1

  .خليل بن احمد فراهيدي، كتاب العين و محمد بن منظور، لسان العرب  احمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة؛: ك.ر. 2

ن الهي را كه فطري آنان بود، از آنان طلب و نعمت فراموش شده را يادآوريشان كنند تا عهد و پيما) خداوند پيامبران خود را برانگيخت. (3
  ).33نهج البلاغه، تنظيم و تصحيح صبحي صالح، خطبه اول، ص (
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  موعظه

يونس  57نيز در آيه  .»و پندي براي پرهيزكاران است«؛ وموعظَةً لِّلْمتَّقينَ: نور آمده است 34آل عمران و  138در آيات 
اي مردم به تحقيق شما را از سوي خداوندگارتان پندي «؛ يا أَيها النَّاس قَد جاءتكُْم موعظَةٌ من ربكُم: فرمايد مي
  )1(.»آمد

اي كه موجب عبرت گردد نيز اطلاق  و بر حادثه) 2(اسم مصدر از وعظ و به معناي پند و اندرز است» موعظه«
گروه از (آن ) مسخ(پس «؛ فجَعلْناَها نكَاَلاً لِّما بينَ يديها وما خَلْفَها وموعظَةً لِّلْمتَّقينَ: سوره بقره 66مانند آيه ) 3(ود؛ش مي

موعظه در حقيقت عبارت است . »را عبرتي براي معاصران و آيندگان آنان و پندي براي پرهيزكاران قرار داديم) يهوديان
شود؛ آن را به سوي خدا و پذيرفتن حق مايل ساخته، از سركشي، طغيان، تمرد  چيزي كه موجب رقّت و نرمي دل مي از

گيرد؛ به عبارت  تنها براي فهماندن مطلب، بلكه براي تأثر قلب و رام شدن آن انجام مي دارد؛ بنابراين نه و عصيان بازمي
  .ديگر سر و كار آن با دل است نه با عقل

    

  عناوين بيانگر برانگيزنده بودن قرآن .8

اين عناوين بيانگر اين نكته است كه . گروه ديگري از اوصاف و عناوين قرآن دلالت بر جنبه برانگيزانندگي آن دارد
  :دارد قرآن كريم مخاطب خود را به حركت و فعاليت در جهت كمال وامي

  

  .هود همين وصف آمده است 120نيز در آيه . 1

  .الصحاح و اسماعيل بن حماد جوهري، اللغةحمد بن فارس، معجم مقاييس ا: ك.ر. 2

  .المعجم الوسيط: ك.ر. 3
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 بشير، بشري، نذير، عذر و نُذر

بشارت و بيم دهنده؛ ) قرآن كتابي است(«؛ بشيراً ونَذيرًا فأََعرضَ أكَْثَرُهم فَهم لَا يسمعونَ: فصلت آمده است 4در آية 
» بشري«در برخي آيات، قرآن كريم با عنوان ) 1(.»شنوي ندارند از آنان روي گرداندند و در نتيجه حرف پس بسياري

پس سوگند به فرشتگان القا «؛ فاَلْملْقيات ذكْرًا عذرْا أَو نُذْرا: مرسلات آمده است 6همچنين در آيه ) 2.(وصف شده است
  .»وزش يا بيمي باشدكننده آيات پندآموز قرآن، به منظور آنكه پ

خبر دادن از » انذار«) 3.(گويند مانند بشارت و به معناي مژده و خبر شاديبخش است و آورنده آن را بشير مي» بشري«
) بيم دهنده(به معناي انذار و نيز به معناي منذر » نذير«. چيز ترسĤوري است كه بتوان از آن، تحفظ و خودنگهداري كرد

نُذر بر وزن قفل نيز مصدر ) 4.(گردد نيز اطلاق مي) متعلق انذار(بر آنچه بايد از آن بيم داشت شود و گاهي  استعمال مي
  )5.(و به معناي انذار است

اطلاق بشير و نذير بر قرآن بدين لحاظ است كه خبرهاي شادكننده براي اهل ايمان و اطاعت، و خبرهاي ترسĤور براي 
هاي انسان، ترس و اميد است و  ف، از اين نظر اهميت دارد كه انگيزه فعاليتاين اوصا. اهل كفر و عصيان را در بردارد

هاي زودگذر مادي، گاهي  فقط شناختن حق و باطل براي انگيزش او كافي نيست؛ البته منشأ ترس، گاهي آلام و رنج
ها و منافع  كه منشأ اميد، گاهي لذت عذاب و شكنجه ابدي و گاهي محروميت از وصال محبوب سرمدي است؛ چنان

مردمي كه هنوز به آخرت و جهان ابدي ايمان ) 6.(هاي جاوداني و گاهي قرب و رضوان الهي است دنيايي، گاهي نعمت
محروميت مادي و اميدشان به منافع دنيايي است و ضعفا و متوسطان از مؤمنان، ترسشان از  اند، ترسشان از نياورده

  .او است عذاب دوزخ و اميدشان به خشنودي و نزديكي

  

  .مدثر نيز قرآن است 36نجم و  56فرقان،  1احتمالاً منظور از نذير در آيات . 1

  .12:و احقاف 2:؛ نمل102و  89:؛ نحل97:بقره: مانند. 2

  .محمد بن منظور، لسان العرب؛ راغب اصفهاني، المفردات في غريب القرآن و المعجم الوسيط: ك.ر. 3

  .المعجم الوسيط و راغب اصفهاني، همانمحمد بن منظور، همان،   :ك.ر. 4

  .مرسلات 6محمد بن منظور، همان؛ فضل بن حسن طبرسي، مجمع البيان، ذيل آيه   :ك.ر. 5

رهبةً فَتلْك عبادةُ العْبِيد و انَّ قَوماً  انَّ قَوماً عبدوا االلهَ رغْبةً فَتلْك عبادةُ الْتُّجارِ و انَّ قَوماً عبدوا االلهَ«: فرمايد مي) عليه السلام(اميرالمؤمنين. 6
پرستيدند كه اين عبادت تاجران است و گروهي خداي ) به پاداش(عبدوا االلهَ شُكْرَاً فَتلْك عبادةُ الاَحرَار؛ همانا گروهي خداي را به خاطر ميل 

گزاري از او پرستيدند كه اين عبادت  است و گروهي خداي را به خاطر سپاس پرستيدند كه اين عبادت بردگان) از عذاب(را به خاطر ترس 
در روايتي عبادت كنندگان را سه دسته كرده و در ) عليه السلام(امام صادق). 14، ص41محمدباقر مجلسي، بحار الانوار، ج(» آزادگان است

محبت به خدا او را ) عشق و(اي از آنان به خاطر  ه فَتلْك عبادةُ الْكرَامِ؛ و دستهوصنفْ منْهم يعبدونهَ حباً لَ« : وصف دسته سوم فرمودند
  ).200، ص8محمدباقر مجلسي، همان، ج(» پرستند كه اين عبادت كريمان است مي
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، قرآن شريف داراي همه گونه انذار و تبشير متناسب با حال و فكر هر دسته از مردم است؛ از اين رو در اين باب
هاي متفاوت هستند، در بر دارد و  ترين برنامه تربيتي را براي طبقات مختلف مردم كه داراي استعداد، بينش و همت جامع

  .دهد هر كسي را با بياني كه درخور فهم و استعدادش باشد، به سوي كمال و سعادت سوق مي

از اطلاق عذر بر قرآن، آن است كه خداوند  مقصود) 1.(مصدر و به معناي عذر آوردن و معذور داشتن آمده است» عذر«
كند و يا اينكه قرآن را براي بندگان با ايمان خويش، عذري قرار داده كه با عمل  با فرو فرستادن قرآن اتمام حجت مي

اتمام حجت، يكي از اهداف قرآن و به طور كلي يكي از اهداف ارسال رسل . به آن، در پيشگاه خداوند معذور خواهند بود
عذر بودن عمل به دستورهاي الهي نيز ) 2.(انزال كتب آسماني است كه در بحث اهداف قرآن به آن خواهيم پرداخت و

  )3.(كه بايد ـ حق خداوندي را ادا كند تواند ـ چنان بدان جهت است كه هيچ كس نمي

   

  عنوان بيانگر شفا بودن قرآن براي امراض باطني. 9

  شفاء

اين كلمه در سه مورد به . دارد است كه بر رفع موانع و علاج امراض باطني انسان دلالت »شفاء«يكي از عناوين قرآن 
يا أيَها النَّاس قَد جاءتكُْم موعظَةٌ من ربكُم وشفاَء لِّما في : يونس 57آيه : صورت نكره بر قرآن كريم اطلاق شده است

 82و آيه . »هاي درون برايتان آمد بخشِ بيماري خداوندگارتان پند و بهبودياي مردم به تحقيق از سوي «؛ الصدورِ
بخش و رحمت براي مؤمنان است  و از قرآن آنچه كه بهبودي«؛ ونُنَزِّلُ منَ الْقُرْآنِ ما هو شفاَء ورحمةٌ لِّلْمؤمْنينَ: اسراء

براي كساني كه ايمان ) قرآن(بگو آن ) اي پيامبر(«؛ نُوا هدي وشفاَءقُلْ هو للَّذينَ آم: فصلت 44و آيه  .»فرو فرستاديم
  .»بخش است آوردند، رهنمود و بهبودي

  

  

  ).اقرب المواردسعيد الخوري الشرتوني، : ك.ر(اند  برخي نيز عذر و نذر را جمع عذير و نذير دانسته. 1

  .، مبحث اهداف قرآنشناسي قرآنجلد دوم : ك.ر. 2

كه شايسته پرستش تو  ؛ بار خدايا چنانما عبدناك حق عبادتك وما عرفناك حق معرفتك«: روايت نبوي هم آمده استدر يك . 3
  ).23، ص17محمدباقر مجلسي، همان، ج(» كه شايسته معرفت تو است، تو را نشناختيم است، تو را عبادت نكرديم و چنان
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درمان كردن آن است و به عنوان اسم مصدر، به معناي بهبودي  مصدر و به معناي بهبود بخشيدن از بيماري و» شفاء«
  )1.(گردد شود نيز اطلاق مي و درمان نيز استعمال و بر دارو و چيزي كه موجب بهبودي مي

 57كه در آية  بر قرآن كريم، از نوع سوم و به لحاظ درمان كردن بيماريهاي معنوي انسان است؛ چنان» شفاء«اطلاق 
اختصاص اين واژه به مؤمنان در دو آيه ديگر به لحاظ تأثير فعلي آن است؛ مانند . ح شده استيونس به آن تصري

  )2.(كه در بعضي از آيات آمده است» محسنين«و » متقين«اختصاص دادن هدايت قرآن به 

   

  عناوين بيانگر روشنگري قرآن نسبت به همه مراحل كمال يا ابعاد انسان. 10

عناوين مربوط به ويژگي روشنگري و هدايتگري قرآن نسبت به تمام مراحل كمال وجودي انسان اي از  و سرانجام دسته
بخشد و هم به دل  يعني هم فكر و عقل را در مرحله شناخت هدايت كرده، بينش درست و يقيني به انسان مي. است

صعودي،  ام به گام در سيرسازد، و هم روح را گ روشني و آگاهي داده، آن را براي گرايش و پذيرش حق مهيا مي
  :كند تا درجات عالي كمال را يكي پس از ديگري بپيمايد و به هدف نهايي برسد همراهي و راهنمايي مي

  

  

  .المعجم الوسيطو  لسان العرب؛ محمد بن منظور، كتاب العينخليل بن احمد فراهيدي، : ك.ر. 1

كه  جويي از آيات قرآن براي امراض بدني نيست؛ چنان به معناي نادرستي شفا روشن است كه شفا بودن قرآن براي امراض معنوي انسان،. 2
به حسب استعمال (شود، دليل تعميم معناي ظاهر اين آيات  صحت استشفا براي امراض بدني، آن گونه كه از روايات مبارك استفاده مي

ظر در آن روايات از قبيل استناد به بطن آيه يا نوع ديگري به استشفا براي امراض بدني نيست؛ زيرا ممكن است استفاده مورد ن) متعارف
  .باشد
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  نور

و «؛ 174:؛ نساءوأنَزلَْناَ إلَِيكُم نُورا مبِيناً: در بعضي از آيات قرآن كلمه نور به كار رفته كه مقصود از آن قرآن است؛ مانند
  )1(.»به سوي شما نوري روشنگر فرو فرستاديم

سازد؛  ظاهراً به اين لحاظ است كه راه سعادت انسان را روشن و او را از حقايق هستي آگاه مي اطلاق نور بر قرآن
نهايت نور، يعني خداي متعال صادر شده  همچنين ممكن است به لحاظ حقيقت متعالي آن باشد كه از سرچشمه بي

  .تر است وجه اخير مناسب قرآن باشد،» ...مثَلُ نُورهِ«است و در صورتي كه منظور از نور در آيه نور 

 بصائر

هايي از  به تحقيق شما را بصيرت«؛ 104:؛ انعامقَد جاءكُم بصĤئرُ من ربكُم: در آيات ذيل، كلمه بصائر به كار رفته است
خداوندگارتان هايي از سوي  بصيرت) معارف قرآني(اين «؛ 203:؛ اعرافهـذاَ بصĤئرُ من ربكُم؛ »سوي خداوندگارتان آمد

  .»هايي براي مردم است بصيرت) معارف قرآني(اين «؛ 20:؛ جاثيههذاَ بصائرُ للنَّاسِ ؛»است

شود نيز  جمع بصيرت به معناي بينش است و بر چيزهايي مانند دليل و پند كه موجب بينش عقل و دل مي» بصائر«
چشم دل را بينا . ه راست را ببيند و آن را از چاه بازشناسددهد كه را آيات قرآن به انسان امكان مي) 2.(گردد اطلاق مي

سازد تا حقايق را با نور باطني ببيند؛ ولي اگر كسي عناد ورزيد و چشم خود را بست و نخواست از آن استفاده كند،  مي
پس هر «؛ ومنْ عمي فَعلَيهاأَبصرَ فَلنَفْسه  فَمنْ: فرمايد سوره انعام مي 104كه ذيل آيه  گيرد؛ چنان نتيجه معكوس مي
مناسبت ابصار با  .»بينا سازد، به سود او، و هر كس خود را كور باطن كند، به زيان او است) با قرآن(كس چشم دل را 

وقْرٌ وهو والَّذينَ لَا يؤمْنُونَ في آذاَنهِم : فصلت نيز آمده است 44در آية . بصائر روشن است و نيازي به توضيح ندارد
  .»كور باطني است) سبب(هاشان سنگيني و قرآن بر آنان  آورند، در گوش و كساني كه ايمان نمي«؛ علَيهِم عمي

  

  

: همچنين احتمالاً منظور از نور در آيات زير، قرآن است. 8:و تغابن 52:؛ شوري157:؛ اعراف15:مائده: ساير موارد از اين قبيل است. 1
  .35:و نور 8:صف؛ 32:توبه

  .لسان العربو محمد بن منظور،  معجم مقاييس اللغة؛ احمد ابن فارس، كتاب العينخليل بن احمد فراهيدي، . 2
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  هدي

) قرآن(آن «؛ 88:؛ انعامذلَك هدي اللّه يهدي بِه من يشاَء: وصف شده است؛ مانند» هدي«در آيات متعددي قرآن به 
در آيات زيادي بعد از توصيف قرآن به ) 1(.»كند خواهد با آن راهنمايي مي هر كس را ميرهنمود خداوند است كه 

شوند كه در بحث  كند كه مشمول هدايت قرآن بوده و به وسيله آن رهنمون مي طوايف خاصي را ذكر مي» هدي«
  )3.(قرآن باشد »الهدي«در مواردي نيز محتمل است كه منظور از . خواهد آمد) 2(مندي از قرآن شرايط بهره

اين وصف قرآن دلالت دارد بر اينكه انسان به طرف هدف و مقصدي در حركت است و براي شناختن راهي كه او را به 
اين وظيفه را قرآن به عهده گرفته است؛ اما اينكه هدف نهايي چيست و راه صحيح . هدف برساند، به راهنما نياز دارد

  .بررسي خواهد شد) 5(و اهداف قرآن) 4(كند، در بحث اهداف فعل خدا هنمايي ميآن كدام است و قرآن چگونه بشر را را

   

  رحمت

رهنمود و رحمتي است ؛ 52:اعراف ؛هدي ورحمةً لِّقَومٍ يؤمْنُونَ: بر قرآن اطلاق شده است؛ مانند» رحمت«در برخي آيات 
در مورد نزول قرآن به كار رفته كه » رحمة«نيز تعبير دخان  6عنكبوت و  51در آيه ) 1(.آورند براي مردمي كه ايمان مي
  .ظاهراً صفت قرآن است

  

  
  .23:و زمر. 1

  .مندي از قرآن ، مبحث شرايط بهره2، ج شناسي قرآنمحمدتقي مصباح يزدي، : ك.ر. 2

  .9:و صف 23:؛ نجم28:؛ فتح32و  25:؛ محمد32:؛ سبأ57:؛ قصص94:؛ اسراء33:؛ توبه198و  193:؛ اعراف115:نساء. 3

  .، مبحث افعال الهي)از مجموعه معارف قرآن( خداشناسي محمدتقي مصباح يزدي، : ك.ر. 4

  .، مبحث اهداف قرآنشناسي قرآنجلد دوم : ك.ر. 5
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هاي ضروري به آنها  ها و دادن بينش بر قرآن بدان جهت است كه از يك سو قرآن با هدايت انسان» رحمة«اطلاق 
سازد و از سوي ديگر براي اصناف  ها فراهم مي واقعي، رحمتي عام را براي همه اصناف انسانبراي رسيدن به سعادت 

آورد؛ بنابراين، اختصاص  دهند، رحمت خاص الهي را به ارمغان مي ها تن مي ها و راهنمايي ها كه به اين بينش ويژه انسان
هاي ياد شده  آيات آمده، بدان لحاظ است كه گروهداران كه در  دادن رحمت قرآن به مؤمنان، محسنان، مسلمانان و يقين

شوند و با عمل به آن، در طول سير تكاملي خود به سوي سعادت، فلاح و قرب به خدا،  مند مي از مواهب آن بهره
  )2.(شوند مشمول رحمت خاصة الهي مي

بندي ارائه شده در اين فصل، يك  دسته. بندي كرد هاي مختلفي دسته توان از ديدگاه گفتيم كه عناوين ياد شده را مي
بندي شد و درباره هر يك از اين ده  بندي محتوايي بود كه برحسب آن، عناوين و اوصاف قرآن به ده دسته تقسيم دسته

مختلفي از قبيل معنا يا معاني لغوي، راز اطلاق هر يك از عناوين و اوصاف ياد شده بر قرآن و وحدت يا  دسته نكات
در پايان اين درس، اوصاف و عناوين قرآن را بر اساس مستقل يا تبعي . آنها در قرآن توضيحاتي ارائه شدتعدد معاني 

  .نماييم بندي نموده ودر دو جدول جداگانه ارائه مي بودن نيز دسته

هايي هستند كه به خودي خود و  ، واژهعناوين استقلالي يا مستقلگونه كه در درس اول گفتيم منظور از  همان 
جدول ذيل، اين عناوين، تعداد موارد اطلاق شده آنها . اند بدون آنكه صفت واژه ديگري قرار گيرند، بر قرآن اطلاق شده

  :دهد هايي را كه اين عناوين در آنها بهكار رفته، نشان مي بر قرآن، همچنين آيات و سوره

  

  

  .20:و جاثيه 3:؛ لقمان89:؛ نحل77:؛ نمل82:؛ اسراء57:؛ يونس203:ف؛ اعرا157:؛ انعام64:؛ نحل111:يوسف: اند از ساير موارد عبارت. 1

تعبيرات ديگري در قرآن شريف وجود دارد كه بر اين كتاب عزيز قابل انطباق است؛ ولي چون با صراحت بر آن اطلاق نشده، از ذكر آنها . 2
ما يود الَّذينَ كفََرُواْ منْ أَهلِ الْكتَابِ ولاَ المْشْرِكينَ أنَ : در آيه» خير«. 1: اند از اين موارد عبارت. كنيم در شمار عناوين قرآن خودداري مي

كساني از اهل كتاب كه كافر شدند و نيز مشركان، خوش ندارند از سوي خداوندگارتان خيري بر شما فرود «ينَزَّلَ علَيكُم منْ خَيرٍ من ربكُم؛ 
به كساني كه پرهيزكاري كردند ) هنگامي كه(و «؛ وقيلَ للَّذينَ اتَّقَواْ ماذاَ أَنزَلَ ربكمُ قَالُواْ خَيراً: آمده است نحل 30نيز در آيه . »آيد

منْ وكذَلَك أَوحينَا إلَِيك روحا : شوري 52در آيه » روح«. 2. »گويند خير و نيكي خداوندگارتان چه فرو فرستاده است؟ مي: گفته شود
واعتَصمواْ بِحبلِ اللهّ جميعا ولاَ : عمران آل 103در آيه » حبل االله«. 3. »سان از فرمان خويش روحي را به تو وحي كرديم و بدين«؛ أَمرِنَا

آن فرمان «اللَّه أَنزَلهَ إِلَيكُم؛  ذَلك أمَرُ: طلاق 5در آيه » امراللّه«. 4. »و همگان به ريسمان الهي چنگ زنيد و پراكنده نشويد«تفََرَّقُواْ؛ 
» ام الكتاب«عناوين ديگري نيز وجود دارد كه بر بخشي از قرآن اطلاق شده است؛ مانند . »خداست كه به سوي شما فرو فرستاده است

  .»هستند) آيات ديگر قرآن(آنها مرجع كتاب . بخشي از قرآن آيات محكم است«منْه آيات محكَمات هنَّ أُم الْكتَابِ؛ : آل عمران 7در آيه 
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  فهرست عناوين و اوصاف مستقل 1ـ1جدول 

   

تعداد مورد )آيه:سوره(آدرس   رديف عنوان
دو ( 136، 127، 113، 105:؛ نساء)دو بار( 7:؛ آل عمران2،176،231:بقره
؛1:رعد؛ 1:؛ يوسف37، 1:؛ يونس196:؛ اعراف114:؛ انعام48:؛ مائده140، )بار

؛ 2:؛ شعراء56، 54، 51، 41، 16:؛ مريم1:؛ كهف89، 64:؛ نحل1:حجر
؛ 32، 31:؛ فاطر2:؛ سجده2:؛ لقمان51، 47، 45:عنكبوت  ؛86، 2:قصص

:و احقاف 2:؛ جاثيه2:؛ دخان2:؛ زخرف52، 17:؛ شوري2:؛ مؤمن41، 2، 1:زمر
2. 

 2و  1 كتب و كتاب 47

 3 صحف 2 .2:و بينه 13:عبس

 5و4 الحديثحديث و احسن 4 .44:و قلم 81:؛ واقعه6:كهف؛ 34:طور

 6 قول 6 .40:و حاقه 13:؛ طارق5:؛ مزمل18:؛ زمر51:؛ قصص68:مؤمنون

 8و7 كلام االله و كلمات االله 1و3 .27:و كهف15:؛ فتح6:؛ توبه75:بقره

   

 رديف عنوان تعداد مورد )آيه: سوره(آدرس 
؛ 37:؛ يونس111:؛ توبه204:؛ اعراف19:انعام ؛101:؛ مائده82:؛ نساء185:بقره

؛ 89، 88، 82، 60، 46، 45، 41، 9:؛ اسراء98:؛ نحل91، 87:؛ حجر3:يوسف
؛ 58:؛ روم85:؛ قصص92، 76، 6، 1:؛ نمل32، 30:؛ فرقان114، 2:؛ طه54:كهف

؛2:؛ رحمن40، 32، 22، 17:؛ قمر45، 1:؛ ق24:؛ محمد29:؛ احقاف31:؛ زخرف31:سبأ
 . 21:و انشقاق 23:؛ دهر20، 4:مل؛ مز21:حشر

 9 القرآن 50

 تنزيل الكتاب 5 .2:و احقاف2:؛ جاثيه2:؛ غافر1:؛ زمر2:سجده 11و10 تنزيل و منزّل 3و5 .114:؛ انعام23:؛ دهر106:؛ اسراء43:؛ حاقه80:؛ واقعه2،42:؛ فصلت192:شعراء
؛ 126، 105، 97، 65، 55، 46:؛ انعام75:؛ مائده266، 219:؛ بقره58،118:آل عمران
و  28:؛ روم61، 58، 18:؛ نور2:؛ رعد24، 5:؛ يونس11:؛ توبه174، 58، 32:اعراف

 .17:حديد
 آيات 24

12 

 آيات االله 7 .6، 8:و جاثيه 34:؛ احزاب87:؛ قصص108، 101:عمران؛ آل252:بقره
 رب+ آيات  5 .11:و جاثيه 73:؛ فرقان58:؛ مؤمنون22،57:كهف

 آياتي 4 .58:و زمر146:؛ اعراف44:مائده؛41:بقره
؛ 2:؛ انفال118، 21:؛ انعام89:؛ مائده164، 103:؛ آل عمران187،221،242:بقره

 .2:و جمعه 6:؛ جاثيه3:؛ فصلت29:؛ ص59:؛ نور1:؛ هود17:؛ يونس65:توبه
 آياته 17

؛ 72، 51:حج؛ 31:؛ انفال182:؛ اعراف157، 150، 54،68:؛ انعام56:؛ نساء151:بقره
، 28:؛ فصلت38، 5:؛ سبأ7:؛ لقمان53:؛ روم49، 47:؛ عنكبوت45:؛ قصص81:نمل

 .13:و مطففين 16:؛ مدثر15:؛ قلم35:؛ شوري40
 آياتنا 24
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 رديف عنوان تعداد مورد )آيه:سوره(آدرس
 ادامه آيات بينات 5 .5:و مجادله 9:؛ حديد49:؛ عنكبوت16:؛ حج99:بقره

12 
 آياتنا بينات 6 .7:و احقاف 43:؛ سبأ72:؛ حج73:مريم؛15:يونس

 آيات مبينات 2 .46و  43:نور
؛ 66، 5:؛ انعام84:؛ مائده170:؛ نساء60:؛ آل عمران26،91،144،147،149:بقره

؛ 90، 70:؛ مؤمنون54:؛ حج29:؛ كهف19، 1:؛ رعد120، 17:؛ هود108، 94:يونس
؛ 37:؛ صافات31:؛ فاطر43، 6:سبأ؛ 3:؛ سجده68:؛ عنكبوت53، 48:قصص

 .1:و ممتحنه 16:؛ حديد5:؛ ق3، 2:؛ محمد7:؛ احقاف30، 29:زخرف

 13 حق 36

 الحق 7 .78:و زخرف 53:؛ فصلت49:؛ سبأ81:؛ اسراء57:؛ انعام48،83:مائده
 14 حق اليقين 2 .95:و واقعه 51:حاقه

 15 صدق 2 .33، 32:زمر
 16 علم 4 .37:رعدو 61:؛ آل عمران145، 120:بقره

 17 برهان 1 .173:نساء
 19و18 بيان و تبيان 2 .89:و نحل 138:آل عمران

 20 بينة 7 .4و  1:و بينه 14:؛ محمد133:؛ طه17:؛ هود57،157:انعام
 21 بينات 5 .66:و مؤمن 86:؛ آل عمران253، 185،209:بقره

 23و22 بلاغ و بالغة 3 .5:و قمر 35:؛ احقاف52:ابراهيم
و  5:؛ قمر34:؛ احزاب113:؛ نساء2:؛ جمعه164:؛ آل عمران129،152،231:بقره

 .39:اسراء
 24 حكمت 9

 25 حكم 1 .37: رعد
 26 فرقان 3 .3:عمران و آل 185:؛ بقره1:فرقان

   

   

 رديف عنوان تعداد مورد )آيه:سوره(آدرس
 فصل 2 .97:و انعام 13:طارق28و27 تفصيل و مفصل 3 .111:و يوسف 37:؛ يونس114:انعام

و  8:؛ صف32:؛ توبه8:؛ تغابن52:؛ شوري157:؛ اعراف15:؛ مائده174:نساء
 .35:نور

 29 نور 8

 30 بصائر 3 .20:و جاثيه 203:؛ اعراف104:انعام
 هدي 6 .13:و جن 23:؛ زمر157، 88:؛ انعام185:؛ بقره11:جاثيه

؛ 32:؛ سبأ57:؛ قصص94:اسراء؛ 33:؛ توبه198، 193:؛ اعراف115:نساء 31
 .9:و صف 23:؛ نجم28:؛ فتح32، 25:محمد

 الهدي 12

 ذكر 3 .10:و طلاق 99:؛ طه69:يس 32 الذكر 8 .51:و قلم 25:؛ قمر41:؛ فصلت8:؛ ص11:؛ يس44:؛ نحل6،9:حجر



۶۴ 
 

 33 ذكري 4 .51:و عنكبوت120:؛ هود2:؛ اعراف90:انعام
 التذكرة 1 .49:مدثر 34 تذكرة 6 .11:و عبس 54:مدثر؛29:؛ دهر19:؛ مزمل48:؛ حاقه3:طه

 35 موعظة 5 .66:و بقره 120:؛ هود57:؛ يونس34:؛ نور138:آل عمران
؛ 2:؛ نمل102، 89:؛ نحل97:؛ بقره36:؛ مدثر56:؛ نجم1:؛ فرقان4:فصلت

 .6:و مرسلات 12:احقاف
10 

بشير و بشري و نذير و عذر
 و نذر

 39ـ36

 40 شفاء 3 .44:و فصلت 82:؛ اسراء57:يونس
؛ 57:؛ يونس203:؛ اعراف64:؛ نحل111:؛ يوسف52:؛ اعراف157:انعام
 .6:و دخان 56:؛ عنكبوت20:؛ جاثيه3:؛ لقمان82:؛ نحل77:؛ نمل82:اسراء

 41 رحمت 13

 42 وحي 2 .45:و انبياء 4:نجم

   

تعداد عناوين تبعي هيجده عنوان است . اند گرفته، عناوين و اوصافي هستند كه صفت واژه ديگري قرار عناوين تبعي
هايي را كه اين عناوين در آنها بر  كه جدول ذيلْ اين عناوين، تعداد موارد اطلاق شده بر قرآن و همچنين آيات و سوره

 .دهد قرآن اطلاق شده، نشان مي

   

   



۶۵ 
 

  فهرست عناوين و اوصاف تبعي 1ـ2جدول 

   

 رديف عنوان تعداد مورد )آيه:سوره(آدرس 
 1 علي 1 .4:زخرف

 2 حكيم 4 .1:و يونس 4:؛ زخرف2:؛ لقمان58:آل عمران
 3 عظيم 1 .87:حجر
 4 ثقيل 1 .5:مزمل
 5 كريم 1 .77:واقعه

 6 مجيد 2 .21:و بروج 1:ق
 7 مبارك 4 .50:و انبياء 29:؛ ص155، 92:انعام

 8  عزيز 1 .41:فصلت
 9 قيم 1 .2:كهف
 10 عوجغير ذي  1 .28:زمر

 11 تصديق 2 .111:و يوسف 37:يونس
 12 مصدق 10 .30:و احقاف 31:؛ فاطر48:؛ مائده3:؛ آل عمران47:؛ نساء92:؛ انعام41،89،91،97:بقره

 13 مهيمن 1 .48:مائده
 14 فصل 1 .13:طارق

 )معرفه(المبين 5 .2:و دخان 2:؛ زخرف2:قصص؛ 2:؛ شعراء1:يوسف 15 )نكره(مبين  5 .69:و يس 1:؛ نمل1:؛ حجر15:؛ مائده174:نساء
 16 متشابه 1 .23:زمر

 17 مثاني 2 .87:و حجر 23:زمر
 18 عربي 6 .3:و زخرف 7:؛ شوري3:؛ فصلت28:؛ زمر113:؛ طه2:يوسف

   

خواهيد در فصل بعد، با نحوة نزول قرآن، واژگان و مفاهيمي كه در بردارندة نزول اين كتاب پربركت الهي هستند، آشنا 
  .شد

   

   



۶۶ 
 

  خلاصه

  :مانده از مجموع عناوين قرآن به شرح زير مطرح شد در اين درس چهار دستة باقي 

ذكر، : باشد؛ مانند ساز بودن قرآن نسبت به پذيرش حق مي زدايي و زمينه دسته هفتم عناويني است كه بيانگر غفلت
  .ذكري، تذكرة، موعظة

  .برانگيزندة قرآن است؛ مانند بشري، بشير، نذير، عذر و نذردسته هشتم از عناوين بيانگر نيروي 

  .باشد بودن قرآن در امراض باطني مي» شفا«دسته نهم شامل يك عنوان است كه بيانگر 

دسته دهم و آخرين دسته، عناويني است كه بيانگر روشنگري قرآن نسبت به همه مراحل كمال يا ابعاد انسان است؛ 
  .و رحمت نور، بصائر، هدي: مانند

بندي ديگري بر اساس مستقل يا تبعي بودن آنها در قالب دو جدول  در پايان اين فصل مجموع عناوين قرآن را در دسته
  .ارائه كرديم

   

  ها پرسش

  .را توضيح دهيد» ذكر«اهميت وصف قرآن كريم به . 1

  اند؟ ها بيانگر نيروي برانگيزنده قرآن كدام عنوان. 2

  قرآن چيست؟مقصود از شفا بودن . 3

  .بر قرآن را با توجه به آياتي كه اين واژه در آنها آمده، تشريح كنيد» نور«اطلاق عنوان . 4

  .وجه اطلاق بصائر، هدي و رحمت بر قرآن را توضيح دهيد. 5

  .مقصود از عناوين مستقل و تبعي قرآن چيست؟ با ذكر چند نمونه توضيح دهيد. 6

   

  براي مطالعه بيشتر

  :ك.بيشتر در مورد اوصاف و عناوين قرآن، ربراي آگاهي 

  .كتب تفسير و مفردات ذيل عناوين و اوصاف ذكر شده در اين درس. 1



۶٧ 
 

، 1ق، ج  1416مكتبة الاعلام الاسلامي، : ، قمعلوم القرآن عند المفسرينمركز الثقافة و المعارف الاسلامية، . 2
  .52ـ  21ص 

منشورات شريف : ، تحقيق محمد ابوالفضل ابراهيم، قمفي علوم القرآنالاتقان الدين عبدالرحمن،  سيوطي، جلال. 3
  .185و  181ـ  178، ص 1، ج 17رضي، بيدار، عزيزي، نوع 

، ص 1، ج 15ق، نوع  1408دار الفكر، : ؛ بيروتالبرهان في علوم القرآنزركشي، بدرالدين محمد بن عبداالله، . 4
  .358ـ  343

  .32ـ9، ص 1362اميركبير، : چاپ دوم، تهران، تاريخ قرآنراميار، محمود، . 5

  .21ـ  17م، ص  1990دار العلم للملايين، : ، بيروتمباحث في علوم القرآنصالح، صبحي، . 6

  .هاي مربوط ، ذيل مواد واژهالمفردات في غريب القرآن راغب اصفهاني، حسين،. 7

  .هاي مربوط ، ذيل مواد واژه1360ه و نشر، بنگاه ترجم: ، تهران»القرآن«التحقيق في كلمات  مصطفوي، حسن،. 8

   



۶٨ 
 

 :فصل دوم

   
   

  نزول قرآن

   
  واژگان بيانگر نزول: درس چهارم

  عناصر اصلي نزول قرآن و راز عربي بودن آن: درس پنجم
   



۶٩ 
 

 :درس چهارم

   
   

  واژگان بيانگر نزول قرآن

   
   

  نزول، انزال، تنزيل

  مجيئ

  ايتاء، اتيان
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  :رود پس از فراگيري اين درس ميپژوه انتظار  از دانش

   

  تعابير مختلف بيانگر نزول قرآن را بداند؛. 1

  واژگان بيانگر نزول قرآن را معنا و تفسير كند؛. 2

  .تفاوت مفاد برخي از واژگان بيانگر نزول با يكديگر را دريابد. 3

   

فرشته (الامين  روح«؛ 195ـ193:شعراء بِلسان عربَِي مبِين؛*  الْمنْذريِنَعلي قَلبِْك لتكَُونَ منَ *   نَزَلَ بِه الرُّوح الأمْينُ
  .»دهندگان باشي؛ به زبان عربي روشن قرآن را بر قلب تو فرود آورد تا از بيم) وحي

   

ترين  در فصل گذشته، از عناوين و اوصاف قرآن كريم سخن گفتيم؛ در اين فصل به بحث نزول كه يكي از محوري
مبحث نزول قرآن، موضوعات و مسائل متعددي از جمله واژگان بيانگر نزول . پردازيم ث علوم قرآني است، ميمباح

قرآن، مفهوم نزول قرآن، نازل كننده قرآن، آنچه نازل شده، دريافتكننده قرآن، چگونگي نزول، زمان، انواع و مراتب 
  )1.(گيرد نزول را در برمي

. سوي خدا دانسته و براي اداي اين مطلب واژگان و تعابير مختلفي را به كار گرفته استقرآن كريم خود را نازل شده از 
  .كنيم ها را مرور مي در اين درس اين واژه

   

  واژگان بيانگر نزول قرآن

از آنجا كه ذكر . اند سخن گفته خوريم كه از نزول قرآن و انتساب آن به خداوند در قرآن مجيد، به آيات فراواني برمي
همه آن موارد ضرورت ندارد و با ظرفيت مباحث اين كتاب متناسب نيست، در هر مورد به ذكر يكي دو نمونه اكتفا 

  )1.(شود مي

  

  

كه در اين كتاب و آنچه . هاي مختلف قرآني، روايي و احياناً تاريخي و عقلي مورد بررسي قرار داد توان از ديدگاه مسائل ياد شده را مي. 1
   .شود پرداختن به آنها از منظر خود قرآن است فصل ارائه مي

   



٧١ 
 

  نزول، انزال و تنزيل. 1

كار  باشند، بيشترين و شايد گوياترين واژگاني هستند كه در بيان نزول قرآن به اين واژگان كه داراي يك ماده لغوي مي
  :اند، نظير رفته

را بر ) قرآن(آن ) فرشته وحي(الامين  روح«؛ 194، 193:شعراءعلي قَلبِْك لتكَُونَ منَ الْمنْذريِنَ؛  ـ نَزَلَ بِه الرُّوح الأÙمينُ
  .»دهندگان باشي قلب تو فرود آورد تا از بيم

را به حق فرو ) قرآن(به اين دليل است كه خداوند كتاب ) عذاب(آن «؛ 176:بقرهذلك بأَِنَّ اللّه نَزَّلَ الكْتاب باِلْحقِّ؛  
  .»فرستاد

اگر اين قرآن را بر كوهي «؛ 21:حشر ـ لَو أنَْزلَْنا هذَا الْقُرْآنَ علي جبل لَرَأيَتَه خاشعاً متَصدعاً منْ خَشْيةِ اللّه؛
  .»ديدي خدا فروشكسته و از هم پاشيده مي( و درك عظمت)فرستاديم، يقيناً آن را از ترس  فرومي

زول قرآن كه در آنها سه واژه نزول، انزال، و تنزيل به كار رفته نوعاً از زبان خدا و مربوط به نزول كل آيات بيانگر ن
سورةٌ أنَزلَْناَها : قرآن است؛ ولي آن دسته از آيات ياد شده كه ناظر به بخش خاصي از قرآن است، مانند آيه اول سوره نور

اتا آييهأنَزلَْنَا فا وفَرضَْناَهتَذكََّرُونَ و لَّكُملَّع ناَتياي است كه آن را فرو فرستاده و عمل به آن را واجب  اين سوره«؛ ب
يا از زبان غير خدا و حتي به عنوان استهزا نسبت به . »ايم و در آن آيات روشني را فرو فرستاديم تا از آن پند گيرند كرده

و كساني كه كافر شدند، «؛ 32:؛ فرقانفَروُا لَولاَ نُزِّلَ علَيه الْقُرْآنُ جملَةً واحدةًوقَالَ الَّذينَ كَنزول قرآن بيان شده، مانند 
اين گونه آيات هم حاكي از مطرح بودن چنين  »فرود نيامده است؟) پيامبر(باره بر او  يك جا و چرا قرآن يك: گفتند

ادعايي از سوي خدا در قرآن است؛ و مجموع اين آيات با اختلافي كه در مرتبه دلالت دارند، ادعاي اين كتاب مبني بر 
  .دهند نزول آن از سوي خدا را كاملاً نشان مي

  

   .طلبد راي مختلفي وجود دارد كه بررسي و نقد آنها، مجال ديگري را ميدر مفاد و مدلول واژگان به كار رفته در اين آيات نيز احياناً آ. 1
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  تفاوت انزال و تنزيل

انزال، دلالت بر نزول دفعي، و تنزيل، : اند شناسان فرق بين انزال و تنزيل را چنين بيان كرده بعضي از مفسران و لغت
گاه كه وحدت و دفعي بودن نزول مراد بوده، تعبير  در آيات ناظر به نزول قرآن نيز، آن. دلالت بر نزول تدريجي دارد

ماه رمضان كه در آن قرآن فرود آمده «؛185:بقره رمضانَ الَّذي أنُْزِلَ فيه الْقُرْآنُ؛شَهرُ انزال بهكار رفته است؛ مانند آيه 
إِناّ نحَنُ نَزَّلْناَ الذِّكْرَ و إنِاّ لَه : و در مواردي كه تكثير و تدريج در نظر بوده، از تعبير تنزيل استفاده شده است؛ مانند .»است

  )1(.»را فرو فرستاديم و به راستي ما نگهبانان آن هستيم) قرآن(خود ذكر به راستي ما «؛ 9:؛ حجرلحَافظُونَ

اثبات اين مطلب در همه موارد مشكل است؛ به عنوان مثال، در بعضي از آيات با آنكه تكثير و تدريج در نظر : ارزيابي
  :آيات  استفاده شده است، نظير اين» انزال«است، از تعبير 

تَغَأب رَ اللّهلاً؛ أَفَغَيفَصم تابْالك كُمي أنَْزَلَ إلَِيالَّذ وهكَماً وآيا غير خدا را به داوري خواهم با آنكه او كسي «؛ 114:انعامي ح
  »يافته به سوي شما فروفرستاد؟ است كه كتاب را تفصيل

هايي روشن  نشانه) به صورت)را (قرآن (آن  سان و بدين«؛ 16:حج وكَذلك أنَْزلَْناه آيات بينات وأَنَّ اللّه يهدي منْ يرِيد؛
  . »كند فروفرستاديم و به راستي خدا هر كس را بخواهد هدايت مي

  

اتفاق نظر به ) در آيات دال بر نزول قرآن(با اينكه بين قائلين به اين ديدگاه، در اصل مسئله دلالت تنزيل بر تدريج و انزال بر دفعي بودن . 1
، اما اختلاف نظرهايي در جزئيات مسئله با هم دارند؛ نظير آنكه راغب اصفهاني اين تفاوت را ويژه كاربرد اين دو تعبير در خورد چشم مي

: ك.ر(داند  مي) در بيشتر موارد(داند و يا مرحوم علامه طباطبايي در برخي موارد اين تفاوت را تفاوت غالبي  نزول قرآن و ملائكه مي
؛ فخرالدين محمد بن عمر رازي، 316، ص 15و ج  7، ص 3؛ ج 15، ص 2، ج الميزان في تفسير القرآن ي،سيدمحمدحسين طباطباي

المفردات بقره و راغب اصفهاني،  185، ذيل آيه 254، ص 5بقره و ج  23ذيل آيه  348، ص 2، ج )التفسير الكبير(مفاتيح الغيب 
   ).، ذيل ماده نزلفي غريب القرآن
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؛ كه نزول همه قرآن 32:؛ فرقانوقالَ الَّذينَ كَفَرُوا لَولا نُزِّلَ علَيه الْقُرْآنُ جملَةً واحدةً«: شريفه از سوي ديگر در آيه
وقَد نَزَّلَ علَيكُم في الكْتابِ أَنْ إِذا سمعتُم آيات : يكپارچه و دفعة واحدة در نظر است، تعبير تنزيل به كار رفته و در آيه

اللّه ِرهيث غَيدي حخُوضُوا فتّي يح مهعوا مدزَأُ بِها فَلا تَقْعتَهسيكْفَرُ بِها وو به تحقيق خداوند در كتاب «؛ 140:؛ نساءي
كافران و (گيرد، با آنان  را بر شما فرود آورد كه هرگاه شنيديد آيات خدا مورد كفر و استهزا قرار مي) قرآن اين دستور(

استعمال شده » نزّل«با اينكه نظر به مطلب واحدي است، واژه  .»منشينيد تا به سخني غير از آن درآيند) استهزاگران
رو، معتقدان به دلالت تنزيل بر نزول تدريجي، و انزال بر نزول دفعي، درصدد توجيه آيات پيشين و  از اين ) 1(است؛

  )2.(اند يا به توجيه مقصود از نزول دفعي و تدريجي پرداخته شود، برآمده و آيات مشابه آن، كه در قرآن فراوان يافت مي

تر از وجه قبل است و شايد بتوان آن را بدون استثنا بر تمامي آيات  اشكال تر و كم وجه ديگر در تفاوت اين دو كه روشن
دا دلالت دارد و مورد بحث تطبيق داد، اين است كه انزال، تعديه نزول است و فقط بر اصل نازل كردن قرآن از سوي خ

در مفهوم آن، دفعي يا تدريجي بودن و وحدت يا كثرت نهفته نيست؛ بنابراين، با وحدت و كثرت و دفعي يا تدريجي 
اين كثرت گاهي در . دال بر معناي كثرت، و نه تدريج است» تفعيل«بودن سازگار است؛ ولي تنزيل، به مناسبت هيئت 

موتت «؛ يعني كعبه را مكرر طواف كردم و گاهي در ناحيه فاعل است؛ مانند »طوفت الكعبة«ناحيه فعل است؛ مانند 
؛ يعني درهاي بسياري را »غلّقت الابواب«؛ يعني شتران بسياري مردند، و گاهي در مورد مفعول است؛ مانند »الآبال
  )3.(بست

  

الدين محمدبن  زين: ك.ر: ت، ذكر شده است؛ براي مثالهاي تفسير، موارد ديگري كه با اين ديدگاه قابل توجيه نيس در برخي از كتاب. 1
سوره  23ذيل آيه  309ـ  308، ص 1الدين محمود آلوسي، همان، ج  و شهاب 26، صاسئلة القرآن المجيد و اجوبتها بكر رازي،  ابي
  .بقره

  .7، ص 3و ج  15، ص 2سيدمحمدحسين طباطبايي، همان، ج : ك.ر. 2

   .73چاپ علميه اسلاميه، ص » جامع المقدمات«، چاپ شده در شرح التصريفر تفتازاني، سعدالدين مسعود بن عم: ك.ر. 3
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متصور است، نوعي كثرت در فعل ) كثرت در مفعول(طور كه كثرت به لحاظ تعدد آيات  در مورد نزول قرآن، همان
مقام عالي خيلي تنزل داده تا به باشد؛ يعني خداوند كلامش را از آن  در نظر مي) كثرت به لحاظ تعدد مراتب نزول(

كه قبلاً اشاره شد، بين مرتبه حقيقي قرآن  صورت كلام عربي كه با ذهن متعارف قابل درك باشد، درآيد؛ زيرا چنان
، فاصله و مراتب زيادي وجود )همان كه در اختيار بشر قرار گرفته(تا مرتبه الفاظ و مفاهيم ) اي از علم خداوند مرتبه(

اين بسيار تنزل پيدا كرده تا به اين مرتبه رسيده است و به اين اعتبار، استفاده از واژه تنزيل در مورد نزولِ يك دارد، بنابر
  .آيه يا مطلب و در مورد نزول مجموعِ قرآن حتي به عنوان يك واحد اعتباري يا حقيقي نيز درست است

متعدي نزول و از قبيل مترادفانند و كاربرد هر يك  انزال و تنزيل هر دو: توان گفت بر فرض عدم پذيرش اين نظر، مي
اي ديگر با تعبير انزال  اي با واژة تنزيل، و در سوره به جاي ديگري درست است؛ بر اين اساس، از يك موضوع، در سوره

  :شود؛ مانند آيات شريفه زير ياد مي

فرود نيامده ) غير از قرآن(اي  چرا از سوي خداوندگارش بر او معجزه: گفتندو «؛ 37:انعاموقالُوا لَولا نُزِّلَ علَيه آيةٌ منْ ربه؛ 
  .»است

غير از (اي  چرا از سوي خداوندگارش بر او معجزه: گويند مي) كافران(و «؛ 20:يونسو يقُولُونَ لَولا أُنْزِلَ علَيه آيةٌ منْ ربه؛ 
  )1(»فرود نيامده است؟) قرآن

  )2.(كنند اي بر پيامبر نازل نشده، مطرح مي مشركان را مبني بر اينكه چرا از سوي خدا آيههر دو آيه، اعتراض 

  

  .عنكبوت هم آمده است 50رعد و  7مشابه اين تعبير در . 1

دلالت ندارد و اند كه هرگاه فعلي لازم باشد و با رفتن به باب تفعيل، متعدي شود، نشان آن است كه بر كثرت  از اين رو برخي مدعي شده. 2
شود كه فعل، متعدي نشود يا قبل از آنكه در ساخت باب تفعيل قرار گيرد، متعدي باشد و در كلام عرب،  كثرت در مواردي استفاده مي

فخرالدين محمد بن عمر : ك.ر(شود كه فعل لازم با رفتن به باب تفعيل، هم متعدي شود و هم بر كثرت دلالت كند  موردي يافت نمي
  ).الدين محمود آلوسي، همان مان و شهابرازي، ه
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 مجيئ. 2

براي بيان نزول قرآن استفاده شده است كه بعضي از اين ...) جاء، جائك، جئناك و(آيه از مشتقات مجيئ  35در بيش از 
به  آيات بر اصل آمدن قرآن با عنوان مطلبي حق، دلالت دارند؛ بدون آنكه آورنده قرآن را معرفي يا كسي را كه قرآن

و بگو حق آمد و «؛ 81:وقُلْ جاء الحْقُّ وزهقَ الْباطلُ إِنَّ الْباطلَ كانَ زهوقاً؛ اسراء:سوي او آمده، مشخص كنند؛ مانند
  )1.(»باطل نابود شد؛ راستي كه باطل نابود شدني است

ولا تَتَّبِع أَهواءهم عما : ت دارند؛ ماننددلال) صلى االله عليه وآله(برخي ديگر از اين آيات، بر نزول قرآن بر پيامبر گرامي
  )2.(»گرداني از حقي كه برايت آمده، از هواهاي آنان پيروي مكن و با روي«؛ 48:جاءك منَ الحْقِّ؛ مائده

و به «؛ 23:دي؛ نجمولَقَد جاءهم منْ ربهِم الْه: كنند؛ مانند بعضي ديگر، آمدن قرآن از سوي خدا بهسوي مردم را بيان مي
  )3.(»آمد) بايسته(تحقيق آنان را از سوي خداوندگارشان رهنمود 

: آنكه از آورنده آن سخني به ميان آورند؛ مانند گويند؛ بي آيات ديگري نيز صرفاً از آمدن قرآن به سوي مردم سخن مي
اين جادوست و ما : و چون حق به سوي آنان آمد، گفتند«؛ 30:فولَما جاءهم الْحقُّ قالُوا هذا سحرٌ وإِناّ بِه كافرُونَ؛ زخر

  )4.(»به آن كافريم

قَد جاءكُم الرَّسولُ : و سرانجام در برخي ديگر از اين آيات تصريح شده كه پيامبر قرآن را براي مردم آورده است؛ مانند
  )5.(»را از سوي خداوندگارتان برايتان آورد) قرآن(، حق )ما(به تحقيق فرستاده «؛ 170:باِلحْقِّ من ربكُم؛ نساء

  
  .سوره سبأ نيز چنين است 49آيه . 1

  .از سوره هود نيز همانند اين مورد است 120از سوره يونس و  94آيات . 2

  .زخرف از اين قبيل است 78اعراف و  52سوره نساء،  174سوره يونس،  108و  57: آيات. 3

  .عنكبوت از اين دسته است 68زمر و  32و نيز آيات . 4

  .صف از اين قبيل است 6صافات و  37مؤمنون،  70و نيز آيات . 5
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  اتيان و ايتاء. 3

  :نزول قرآن، در حدود ده مورد با مشتقات اين دو واژه بيان شده است؛ مانند

سبع مثاني و قرآن باعظمت ) پيامبر(تحقيق به تو و به «؛ 87:ولَقَد آتَيناك سبعاً منَ الْمثاني و الْقُرْآنَ الْعظيم؛ حجر
  .»داديم

آورديم؛ پس آنان ) برايشان(بلكه ما يادآوري و پندشان را «؛ 71:بلْ أَتَيناهم بِذكْرِهم فَهم عنْ ذكْرِهم معرضُِونَ؛ مؤمنون
  )1.(»گردانند از يادآوري و پندشان روي

   

  وحي و ايحاء. 4

وكَذلك أَوحينا : رسد؛ مانند مورد مي 40و مشتقات آن است كه به حدود » وحي«دال بر نزول قرآن از جمله تعبيرات 
كه ناظر به نزول كل قرآن است و در برخي » سان قرآني عربي را به تو وحي كرديم و بدين«؛7:إلَِيك قُرْآناً عربَِيا؛ شوري

است كه به تو وحي ) غيبي(از خبرهاي پنهان ) حقايق(آن «؛ 49:وحيها إلَِيك؛ هودتلْك منْ أنَْباء الْغَيبِ نُ: ديگر مانند
هايي است كه خداوندگارت به  حكمت) حقايق(آن «؛39:و نيز ذلك مما أَوحي إلَِيك ربك منَ الْحكْمةِ؛ اسراء» كنيم مي

: هاي غير قرآني بشود؛ مانند تواند شامل وحي يبرخي هم م. ، نزول بخشي از قرآن مد نظر است»تو وحي كرده است
اين مورد، . »شود، پيروي كن و از آنچه از سوي خداوندگارت به تو وحي مي«؛ 2:واتَّبِع ما أُوحي إلَِيك منْ ربك؛ احزاب

  .گيرد احاديث وحي شده به پيامبر را نيز در بر مي

هاي وحي به پيامبران  اول ذيل واژه وحي گذشت و تشريح ويژگي توضيح معناي وحي و كاربردهاي قرآني آن، در درس
  .و انواع آن، در بخش راه و راهنماشناسي مطرح خواهد شد

  
  .طه نيز از همين مواردند 133و  99آيات . 1
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  قرائت و تلاوت. 5

  :چهار بار در بيان نزول قرآن بهكار رفته است، از جمله» قرائت«مشتقات واژه 

بر ) آيات قرآن(راستي كه گردآوردن و خواندن آن «؛ 18، 17:فإَِذا قَرَأنْاه فاَتَّبِع قُرْآنَه؛ قيامت* علَينا جمعه و قُرْآنَه إِنَّ 
  .»گير گاه كه آن را خوانديم خواندنش را پي عهده ماست؛ پس آن

  .»خوانيم كه فراموش نخواهي كرد بر تو مي) اي به گونه(به زودي ) قرآن را(ما «؛ 6:سنُقْرؤُِك فَلاَ تَنسي؛ اعلي

تلْك آيات اللّه نَتْلُوها علَيك باِلحْقِّ؛ : از مشتقات واژه تلاوت نيز در شش مورد براي نزول قرآن استفاده شده است؛ مانند
  )1.(»كنيم آن آيات خداست كه به حق بر تو تلاوت مي«؛ 252:بقره

اي براي ديگري به منظور  به معناي خواندن نوشته» اقراء«قرآن در درس اول گذشت و  توضيح معناي قرائت، ذيل واژه
اي بر پيامبر  تأييد مطالب يا تصحيح اشتباه است و در اينجا مقصود آن است كه خدا يا فرشته وحي، قرآن را به گونه

ي تلقّي و دريافت وحي توسط توضيح بيشتر موضوع، در بحث از چگونگ. كه فراموش نخواهد كرد) اقراء(خواند  مي
تواند به اين نكته اشعار داشته باشد كه  از جمله تعابيري است كه مي» اقراء«واژه . خواهد آمد) صلى االله عليه وآله(پيامبر

  .شود پيامبر اكرم، قبل از نزول تدريجي قرآن از حقايق قرآني، مطلع بوده و براي تأييد آنها بار ديگر بر او خوانده مي

به معناي قرائت است؛ جز آنكه تلاوت، به قرائت كتاب هاي مقدس اختصاص دارد؛ ولي قرائت اعم از آن » وتتلا«
  .است

   

  ترتيل. 6

قرآن را با درنگي ويژه و «؛32:ورتَّلْناه تَرْتيلاً؛ فرقان: از اين واژه فقط در يك آيه براي بيان نزول قرآن استفاده شده است
  .»پياپي بر تو خوانديم

  
   .3:و صافات 3:؛ قصص6:؛ جاثيه108و  58:همچنين آلعمران. 1

   



٧٨ 
 

اي كه مطلب به خوبي دريافت و مؤثر  به گونه) 1(به معناي خواندن با تأني و درنگ و به صورت پياپي است؛» ترتيل«
ترتيل آن )2(صوتك؛هو ان تتمكّث فيه وتحسن به «: گونه تفسير شده است  در روايات، خواندن قرآن با ترتيل اين. شود

است كه در قرآن درنگ كني و آن را با صداي زيبا بخواني؛ بينه تبيانا، ولا تهذَّه هذّ الشعر ولا تنثره نثر الرمّل، ولكن 
آن را كاملاً بيان و آشكار كن و چونان خواندن شعر با )3(اقرعوا به قلوبكم القاسية ولا يكن هم احدكم آخر السورة؛

) تا رام شود(هاي سنگتان بكوبيد  ها جدا از هم مخوان؛ بلكه آن را بر دل ريزه مات و آيات را چون شنترجيع نخوان و كل
  .»به انتهاي سوره نباشد) تعجيل و زود رسيدن(و همت و تلاش هيچ يك از شما 

   

  القاء و تلقّي. 7

  :ه استخداوند متعال گاهي براي بيان نزول قرآن از تعبير القاء و تلقّي استفاده كرد

و به راستي تو قرآن را از ناحيه خداوند فرزانه و بسيار دانا دريافت «؛ 6:وإِنَّك لَتُلَقَّي الْقُرْآنَ منْ لَدنْ حكيم عليم؛ نمل
  .»كني مي

  .»افكنيم به راستي ما گفتاري گران و سنگين بر تو مي«؛ 5:إنِاّ سنُلْقي علَيك قَولاً ثَقيلاً؛ مزمل

  .»)قرآن(القا كننده يادآوري و پند ) فرشتگان(پس سوگند به «؛ 5:فاَلْملْقيات ذكْراً؛ مرسلات

آيا يادآوري «أَأُلْقي الذِّكْرُ علَيه منْ بيننا بلْ هو كَذاّب أشَرٌ؛ : كند قمر، از قول مخالفان و منكران چنين نقل مي 25در آيه 
قصص خطاب به  86و در آيه . »او نازل شده است؟ بلكه او دروغگويي خودپسند است از ميان ما بر) خدا(و پند 
و جز به رحمت «كُنْت تَرْجوا أَنْ يلْقي إلَِيك الكْتاب إِلاّ رحمةً منْ ربك؛  وما: آمده است) صلى االله عليه وآله(پيامبر

  .»خداوندگارت اميد آن نداشتي كه قرآن به تو فرستاده شود

، در اين آيات در اختيار پيامبر قرار دادن و »القاء«و مقصود از ) 1(به معناي افكندن، و تلقّي به معناي استقبال كردن از چيزي است» القاء«
  .مقصود از تلقي، دريافت معارف وحياني است

  

  

  .لسان العرب محمد بن منظور،: ك.ر. 1

شيخ حرّ عاملي، اين روايت را در (ذيل آيه چهارم سوره مزمل  569ص   ،10 ـ 9، ج مجمع البيانفضل بن حسن طبرسي، : ك.ر. 2
  ).آورده است 856، ص 4ج ) چاپ اسلامية(، وسائل الشيعة

   . 1، باب ترتيل القرآن بالصوت الحسن، روايت 614، ص 2، ج اصول كافيمحمد بن يعقوب كليني، . 3
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  تعليم. 8

؛ 2، 1:علَّم الْقُرْآنَ؛ رحمن* الرَّحمنُ : نزول قرآن بهكار رفته است؛ مانند در چهار مورد مشتقات واژه تعليم در باب
  )2.(»رحمان، قرآن را آموزش داد) خداي(«

صلى االله عليه (نزول قرآن، بدين سبب تعليم ناميده شده كه خداوند، معارف و دستورهاي خود را با نزول آيات، به پيامبر
  .دهد ياد مي) وآله

   

9 .قص  

: هاي قرآني را در بردارد، مشتقات اين واژه بهكار رفته است؛ مانند موارد متعدد، غالباً در بيان نزول آياتي كه داستاندر 
ما با وحي كردن اين قرآن به تو، به بهترين «؛ 3:نحَنُ نَقصُ علَيك أَحسنَ الْقَصصِ بِما أَوحينا إلَِيك هذاَ الْقُرْآنَ؛ يوسف

  )3.(»كنيم ها را بر تو حكايت مي لب و داستانبيان، مطا

  )5.(رود سرايي نيز بهكار مي و به معناي بيان و نقل يك مطلب، از جمله داستان) 4(پيگيري است» قص«معناي اصلي 

  

  

  .لسان العربو محمد بن منظور،  الصحاح اسماعيل بن حماد جوهري،: ك.ر. 1

  .5:و نجم 69:؛ يس113:همچنين نساء. 2

  .99:و طه 13:؛ كهف101:؛ اعراف78:؛ غافر164:؛ نساء118:؛ نحل57:؛ انعام120و  100:نيز هود و. 3

  .كلمه قصاص به معناي پيگيري جرمي كه انجام گرفته، از همين ريشه است. 4

   .المصباح المنيرو احمد بن محمد فيومي،  لسان العرب؛ محمد بن منظور، الصحاح اسماعيل بن حماد جوهري،: ك.ر. 5
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  فرض. 10

قرآن را بر تو لازم و ) تلاوت و تبليغ(راستي آن كس كه   به«؛ 85:إِنَّ الَّذي فَرضَ علَيك الْقُرْآنَ لَرادك إلِي معاد؛ قصص
  .»باز خواهد گرداند) كه به تو وعده داده بود(گاهي  حتمي كرده است، تو را به وعده

مقصود از فرض قرآن، لزوم تلاوت و تبليغ آن بر ) 1.(واجب كردن استبه معناي الزامي، حتمي ساختن و » فرض«
  )2.(است) صلى االله عليه وآله(پيامبر

هاي نزول قرآن، نظير با  چنانكه ملاحظه شد، اين آيات، افزون بر بيان انتساب قرآن به خداوند متعال، بر برخي از ويژگي
  .با تعليم و آموزش بودن نيز دلالت دارند درنگ و پياپي نازل شدن، پنهاني، غير محسوس و همراه

االله و مانند آن، كه در فصل قبل گذشت، نيز بر نزول  االله، كلام آيات: افزون بر تعابير ياد شده، برخي اوصاف قرآن نظير
را  آيات ديگري نيز وجود دارد كه از دو مقوله پيشين نيست، ولي از سوي خدا بودن قرآن. قرآن از سوي خدا دلالت دارد

وما كانَ هذَا الْقُرْآنُ أَنْ يفْتَري منْ دونِ اللّه و لكنْ : فرمايد سوره يونس كه مي 37كند؛ مانند آيه  بيان مي با صراحت 
كه به دروغ به خدا گونه نيست  و اين قرآن اين «تَصديقَ الَّذي بينَ يديه و تَفْصيلَ الكْتابِ لا ريب فيه منْ رب الْعالَمينَ؛ 

شك از سوي خداوندگار جهانيان  هاي پيش از آن و تبيين و توضيح كتاب بي نسبت داده شود؛ بلكه تصديق كتاب
  .»است

  
  .شود گويند؛ همچنين از احكام وجوبي، به فرايض تعبير مي به نمازهاي واجب فريضه مي. 1

ت؛ بلكه احكام وجوبي آن است و به اين لحاظ، تعبير فرض بهكار رفته است؛ ولي مقصود از اين آيه، كل آيات قرآن نيس: اند برخي گفته. 2
   .احتمال مذكور در متن با ظاهر آيه سازگارتر است
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  خلاصه
فرض، : داند و براي مقام بيان نزول مطالب آن، واژگان مختلفي را به كار برده است؛ مانند قرآن كريم خود را نازل شده از سوي خدا مي. 1

ترين و گوياترين آنها واژگان نزول، انزال و  قص، القاء و تلقي، ترتيل، قرائت و تلاوت، اتيان و ايتاء، وحي و ايحاء، مجيئ و تعليم كه فراوان
  .تنزيل است

  .انزال بر اصل نازل كردن و تنزيل بر كثرت نزول دلالت دارد و لازمه آن، تعدد مراتب و تدريجي بودن نزول قرآن است. 2

هاي نزول قرآن،  گفته در آنها به كار رفته است، افزون بر بيان انتساب قرآن به خداوند متعال، بر برخي از ويژگي هاي پيش آياتي كه واژه. 3
  .نظير با درنگ و پياپي نازل شدن، پنهاني، غير محسوس و همراه با تعليم و آموزش بودن، نيز دلالت دارند

   

  ها پرسش
  .، فرض، مجيئ در خصوص نزول قرآن چيست و تفاوت آنها را با يكديگر بيان كنيدهاي، قص مفاد واژه. 1

  .تفاوت و تشابه واژه انزال و تنزيل را بنويسيد. 2

توان  هاي ذكر شده در اين درس مي تدريجي بودن، پنهاني و غير محسوس بودن، همراه با آموزش و تعليم بودن را از كدام يك از واژه. 3
  استفاده كرد؟

  .قرائت و اقراء و تلقي و القاء در مورد نزول به چه معنا است؟ توضيح دهيد. 4

   

  براي مطالعه بيشتر
  .316، ص 15و ج  7، ص 3؛ ج 15، ص 2، ج ]تا بي[، قم، انتشارات اسلامي، الميزانطباطبايي، سيدمحمدحسين، . 1

  .ق، ذيل آيات مربوط و واژگان بيانگر نزول 1420التراث العربي، ، بيروت، دار احياء تفسير كبيرالرازي، فخرالدين محمد بن عمر، . 2

  ﴾ 111صفحه  ﴿

سوره بقره؛ و ذيل واژگان بيانگر  23، ذيل آيه 309، 308، ص 1، ج 1417، بيروت، دار الفكر، روح المعانيالدين محمود،  آلوسي، شهاب. 3
  .نزول

  .انگر نزولهاي بي ، ذيل مواد واژهالمفرداتراغب اصفهاني، حسين، . 4

  .؛ ذيل مواد واژگان بيانگر نزول1360، بنگاه ترجمه و نشر، تهران، التحقيق في كلمات القرآنمصطفوي حسن، . 5

  .60ـ  38، ص 1372دفتر نشر فرهنگ اسلامي، : ، چاپ ششم، تهرانپژوهشي در تاريخ قرآنحجتي، سيدمحمدباقر، . 6
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 :درس پنجم

   
   

  بودن قرآنعناصر اصلي نزول و راز عربي 

   
  كننده قرآن نازل

  كننده قرآن دريافت

  چگونگي دريافت قرآن

  عربي بودن قرآن و راز آن
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  :رود پس از فراگيري اين درس پژوه انتظار مي از دانش

   

  نسبت و تفاوت ميان آيات بيانگر نازل كننده قرآن را از جهت دلالت بشناسد؛. 1

  دهد؛ توضيح آيات بيانگر دريافت كننده قرآن را . 2

  كند؛ چگونگي دريافت قرآن را بر اساس آيات قرآن تشريح . 3

  .معناي عربي بودن قرآن و راز نزول آن در قالب زبان عربي را بداند. 4

؛ 51:؛ شوريا يشاء إنَِّه علي حكيموما كانَ لبشَر أَنْ يكَلِّمه االلهُ إِلاّ وحياً أَو منْ وراء حجاب أَو يرْسلَ رسولاً فَيوحي بإِِذنْه م
اي فرستد تا با اجازه او  هيچ بشري را ياراي آن نيست كه خدا با او سخن گويد مگر به وحي يا در پس پرده يا فرشته«

  .»خواهد وحي كند، راستي كه او بلندمرتبه و فرزانه است هرچه را او مي

   

نازل كننده، گيرنده و آنچه : ارد كه سه عنصر در اين ميان كليدي استدر فرآيند نزول قرآن عناصر متعددي نقش د
  .بررسي آيات قرآن در اين سه مقوله محور درس حاضر و آينده خواهد بود. نازل شده است
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  كننده قرآن نازل

  گويند؟ آيات شريفه در اين زمينه چه مي. اولين عنصر اساسي در فرآيند نزول قرآن، نازل كننده آن است

  :توان در سه دسته قرار داد گويند، از جهت توجه به نازل كننده و تعيين آن مي آياتي را كه از نزول قرآن سخن مي

  :اي به نازل كننده آن ندارد؛ مانند آياتي كه اصل نزول قرآن در آنها ذكر شده و اشاره :دسته اول

ماه رمضان كه در آن قرآن فرود آمده است؛ رهنمودي «؛ 185:؛ بقره...اسِشَهرُ رمضانَ الَّذي أنُْزِلَ فيه الْقُرْآنُ هدي للنّ
  .»براي مردم

كُونُوا كاَلَّذلا ي قِّ ونَ الْحما نَزَلَ م و كْرِ اللّهذل مهقُلُوب نُوا أَنْ تخَْشَعينَ آملَّذأْنِ لي لُ فَطالَ ألََمنْ قَبم تابْينَ أُوتُوا الك
هِملَيقُونَ عفاس منْهيرٌ مكَث و مهقُلُوب تفقََس دْاند، وقت آن نرسيده كه  آيا براي كساني كه ايمان آورده«؛ 16:؛ حديدالأم

شود؟ و همانند كساني نباشند كه پيش از اين به آنان ( و نرم)هاشان به ياد خدا و حقيقتي كه فرود آمده، فروشكسته  دل
  .»هاشان سخت گرديد و بسياري از آنان فاسق هستند ي طولاني بر آنان گذشت؛ پس دلكتاب داده شد و مدت زمان

بيانيه يا تبعيضيه باشد و اگر » ما نَزَلَ منَ الحْقِّ«در جمله » من«گيرد كه  اين آيه در صورتي در اين دسته قرار مي
  .گيرد نشويه باشد، در دسته دوم قرار مي

پيام (اين قرآن به من وحي شده است تا شما و هر كه را كه «؛ 19:؛ انعام...لْقُرْآنُ لأنُذركُم بِه ومن بلَغَوأُوحي إلَِي هذاَ ا... 
  .»به او برسد، بيم دهم) آن

  :كنند؛ نظير كننده قرآن را خداوند متعال معرفي مي آياتي كه نازل :دسته دوم

ذكْرِ متَشابِهاً مثاني تَقْشَعرُّ منْه جلُود الَّذينَ يخْشَونَ ربهم ثُم تَلينُ جلُودهم و قُلُوبهم إلِي اللّه نَزَّلَ أَحسنَ الحْديث كتاباً 
ن را به صورت و خداوند نيكوترين سخ«؛ 23:زمر اللّه ذلك هدي اللّه يهدي بِه منْ يشاء و منْ يضْللِ اللّه فَما لَه منْ هاد؛

هراسند،  آن، پوست بدن آنان كه از خداوندگارشان مي) خواندن و شنيدن(قطعه فرو فرستاد كه از  كتابي همگون و قطعه
آن رهنمود خداست كه هر كه را خواهد . هاشان به ياد خدا نرم گردد ها و دل منقبض شود و به لرزه درآيد؛ سپس پوست

  .»مراه كند، او را هيچ راهنمايي نيستبه آن راه نمايد و هر كس را خدا گ

ويژه حضرت جبرئيل را نازلكننده  گويند و به آياتي كه از نقش جمعي از فرشتگان در نزول قرآن سخن مي :دسته سوم
  :دانند؛ نظير قرآن مي

الامين آن را بر قلب تو فرود آورد تا از  روح«؛ 194، 193:؛ شعراءعلي قَلْبِك لتكَُونَ منَ الْمنْذريِنَ* نَزَلَ بِه الرُّوح الأÙمينُ 
  .»بيم دهندگان باشي
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را ) قرآن(آن : بگو« ؛102:؛ نحلقُلْ نَزَّلَه روح الْقُدسِ منْ ربك باِلحْقِّ ليثَبت الَّذينَ آمنُوا و هدي و بشْري للْمسلمينَ
اي براي  اند استوار كند و رهنمود و مژده ا كساني را كه ايمان آوردهالقدس از سوي خداوندگارت به حق فرود آورده ت روح

  .»مسلمانان باشد

به راستي كه قرآن، گفتار «؛ 21ـ  19:؛ تكويرمطاع ثَم أمَين* ذي قُوة عنْد ذي الْعرشِْ مكين * إنَِّه لَقَولُ رسول كَرِيم 
  .»خداوند عرش، فرمانروا و امين استاي ارجمند، توانا، بلندپايگاه نزد  فرستاده

بإِِذْنِ اللّه لي قَلْبِكع نَزَّلَه ريِلَ فإَِنَّهجِبا لودنْ كانَ عكه به ( بداند)هر كس كه دشمن جبرئيل است : بگو«؛ 97:؛ بقرهقُلْ م
  .»را با اجازه خدا بر قلب تو فرود آورده است( قرآن)راستي او آن 

هايي ارجمند، والا  در صحيفه) قرآن(« ؛16ـ  13:؛ عبسكرام بررَة* بأِيَدي سفَرةَ * مرْفُوعة مطَهرةَ * مكَرَّمة في صحف 
  .»است) خداوند(و پاك، در دست سفيران گرامي و نيكوكار 

ليعلَم أَنْ * ل فإَنَِّه يسلُك منْ بينِ يديه و منْ خَلْفه رصداً إِلاّ منِ ارتَضي منْ رسو* عالم الْغَيبِ فَلا يظْهِرُ علي غَيبِه أَحداً 
؛ پس كسي را بر غيب خويش آگاه نسازد؛ مگر )غيب(داناي نهان ) خداوند(«؛ 27، 26:جنقَد أبَلَغُوا رِسالات ربهِم؛ 

هاي  ي گسيل دارد تا بداند و معلوم دارد كه پياماي را كه بپسندد كه به راستي از هر جهت برايش نگهبان فرستاده
  .»اند خداوندگارشان را رسانده

  :در مورد دسته اخير، چند نكته شايان توجه است

هاي وحي، و نگهباني از آن را  فرشتگان وحي، كارهاي متعددي از قبيل نازل كردن قرآن، در دست داشتن لوحه. 1
  .ه آن خواهيم پرداختدهند كه در بحث چگونگي نزول ب انجام مي

و از » مطاع«اين مطلب از واژه . فرماندهي گروه فرشتگان وحي را به عهده دارد )عليه السلام(حضرت جبرئيل. 2
  .شود تصريح به اسم و اوصاف ويژه ايشان، و نسبت دادن نزول به ايشان در آيات متعدد استفاده مي

است كه به اعتبار امانت، قداست و كرامت وي  )عليه السلام(برئيلالقدس و رسول كريم از اوصاف ج الامين، روح روح. 3
در پيشگاه الهي با اين اوصاف از او ياد شده و علَم يا اسم خاص براي ايشان نيست؛ بنابراين، ممكن است كه همين 

ق اوصاف ياد شده در شده باشد و اين امر منافاتي با اطلا) 2(اي ديگر اطلاق بر فرشته) 1(اي ديگر تعابير وصفي در آيه
  .اين آيات بر جبرئيل ندارد

در آيات دو دسته اخير، نزول قرآن مجيد از يك سو به خداوند متعال و از سوي ديگر به فرشتگان وحي نسبت داده . 4
شده است كه ظاهر هر دو نسبت، حقيقي است و حمل يكي بر مجاز و ديگري حقيقت وجهي ندارد؛ زيرا اسناد حقيقي 

) 4.(زيرا هيچ موجودي در عرض خداوند قرار ندارد) 3(ويژه در اينجا معنا ندارد؛ ه دو فاعلِ در عرض هم، بهيك فعل ب
مقصود، اسناد حقيقي به دو فاعل در طول هم است؛ بدين صورت كه : بنابراين تنها وجه درست اين است كه بگوييم

متعال، فوق ايشان و در طول آنها، نازل كننده حقيقي هاي وحي، نازل كننده قرآن به اذن خدا هستند و خداوند  فرشته
» ...فإَنَِّه نَزَّلَه علي قَلْبِك بإِِذْنِ اللّه«: شود و تعابيري از قبيل اين وجه، به روشني از آيات ياد شده استفاده مي. قرآن است
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طول يكديگرند و فرشته وحي به اذن و امر الهي، قرآن دلالت دارد كه اين دو اسناد، در » نَزَّلَه روح الْقُدسِ منْ ربك«و 
  .كند را نازل مي

آيد، اين است كه با توجه به اين وجه جمع، جاي اين توهم كه جبرئيل  نتيجه ديگري كه از مطلب پيشين بهدست مي
  .ماند القا كرده، باقي نمي )صلى االله عليه وآله(چيزي را از طرف خودش به پيامبر

  

  .معرفي شده است) عليه السلام(القدس، فرشته مؤيد حضرت عيسي مائده، روح 110بقره و  253و  87در آيه كه  چنان. 1

بسا   و نيز احتمال دارد كه جبرئيل افزون بر آنكه در نزول وحي نقش دارد، در امور ديگري از قبيل تأييد انبيا هم نقش ايفا كند و چه. 2
  .كارها به او نسبت داده شده، جبرئيل باشد كه برخي از اين» القدس روح«مقصود از 

شود، خصوصيت  نيز شامل اين مورد مي» امتناع توارد دو علت حقيقي بر معلول واحد حقيقي«يعني افزون بر آنكه قاعده مسلّم فلسفي . 3
فاعليت ندارد و همه آفريده نظر از آن قاعده، طبق بينش قرآني هيچ وجودي در عرض خداوند عليت و  مورد نيز نقش دارد؛ زيرا با صرف

  .اويند

باشند نيز برخلاف ظاهر آيات و ) هرچند به اذن خدا(كننده برخي ديگر فرشتگان  كننده برخي آيات، خداوند و نازل اين وجه جمع كه نازل. 4
   .نادرست است
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  كننده قرآن دريافت

  .طرح استنظير آنچه در نازل كننده قرآن گفتيم، درباره منزّل عليه آن نيز م

  :در برخي از آيات بيانگر نزول قرآن، سخني از منزّل عليه قرآن به ميان نيامده است؛ مانند. 1

را فرو فرستاديم و به راستي كه ما نگهبانان » ذكر«بهراستي كه ما خود « ؛9:حجر إنِّا نحَنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ و إنِاّ لَه لحَافظُونَ؛
  .»آن هستيم

راستي كه ولي من خداوندي است كه كتاب را  به«؛ 196:اعراف وليي اللّه الَّذي نَزَّلَ الكْتاب و هو يتَولَّي الصالحينَ؛إِنَّ 
  .»گيرد را به عهده مي) خويش(فرو فرستاد و او ولايت بندگان شايسته 

ي بقُ الَّذدصم كاربم أَنزَلْناَه تاَبـذاَ كهوهيدنَ يو اين كتابي است كه ما آن را نازل كرديم، كتابي است «؛ 92:؛ انعام...ي
  .»كند پربركت و آنچه را كه پيش از آن آمده تصديق مي

  :شود؛ مانند معرفي مي )صلى االله عليه وآله(دريافت كننده قرآن، در آيات فراواني پيامبر گرامي.2

...حلي منُوا بِما نُزِّلَ عآم ؛ وهِمبنْ رقُّ مْالح وه د وو به آنچه بر محمد فرود آمده و آن حق و از سوي «؛ 2:محمدم
  .»خداوندگارشان است، ايمان آوردند

  .»را بر تو نازل كرديم) قرآن(و كتاب «؛ 89:نحلونَزَّلْناَ علَيك الْكتاَب؛ 

تابْالك كسوي تو فرو فرستاديم استي ما، خود، كتاب را بهر به«؛ 2:زمر؛ ...إنِاّ أنَْزلَْنا إلَِي«.  

  .»او كسي است كه قرآن را بر تو فرو فرستاد«؛ 7:آل عمرانهو الَّذي أنَزَلَ علَيك الكْتاَب؛ 

  :اي ديگر از آيات، بر نزول قرآن بر مردم دلالت دارد؛ مانند دسته

بنْ ررْهانٌ مب كُمجاء قَد ا النّاسهَبِيناً؛يا أينُوراً م كُمأنَْزلَْنا إلَِيو به تحقيق براي شما دليلي روشن ! اي مردم«؛ 174:نساء كُم
  .»و مستحكم از سوي خداوندگارتان آمد و نوري روشنگر به سويتان فرو فرستاديم

ه از كتاب و حكمت بر شما فرود آمده است، شما را و آنچ«؛ 231:بقرهوما أنَْزَلَ علَيكُم منَ الكْتابِ والحْكْمةِ يعظُكُم بِه؛ 
  .»دهد به آن پند مي

و هم  )صلى االله عليه وآله(شود در اين آيات طرف نزول قرآن و دريافت كننده آن، هم پيامبر كه ملاحظه مي چنان
  ذكر شده است، اين دوگانگي چگونه قابل رفع است؟» مردم«

يك بار بر پيامبر و بار ديگر بر مردم، بلكه قرآن مستقيماً بر پيامبر ترديدي نيست كه قرآن، دو نزول نداشته، 
نازل شده است و فقط قلب آن حضرت، ظرف نزول قرآن بوده است و مردم از طريق تلاوت  )صلى االله عليه وآله(گرامي
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بنابراين، مقصود از . دشون مند مي و شنيدن و فهم آن، از معارف قرآن بهره )صلى االله عليه وآله(آيات به واسطه پيامبر
نزول قرآن بر مردم آن است كه قرآن تا حدي تنزل يافته كه بر زبان پيامبر در قالب الفاظ و عبارات جاري شده و به 

خواهد بگويد قرآن دوبار نازل شده است،  پس بين اين آيات تنافي و تناقضي وجود ندارد و نمي. گوش مردم رسيده است
كند،  يافت كننده پيامبر است، انزال بلاواسطه مقصود است و وقتي انزال بر مردم را مطرح ميگويد در بلكه آنجا كه مي

  .هاي مختلف به صورت طولي است الواسطه منظور است؛ يعني به واسطه پيامبر، و نسبت فعل به متعلق نزول مع

   

  چگونگي دريافت قرآن

كرد؟ در برخي از آيات قرآن آمده است كه وحي قرآني در  وحي را چگونه دريافت مي )صلى االله عليه وآله(پيامبر اكرم
خوانده  )صلى االله عليه وآله(بر پيامبر) فرشتگان وحي(هاي ارجمند، والا و پاكي بوده و به وسيله سفيران الهي  لوحه
خود آن را از  )صلى االله عليه وآله(يا پيامبر) 15ـ  13:؛ عبسفَرةٍَبأِيَدي س* مرْفُوعةٍ مطَهرةٍَ * في صحف مكَرَّمةٍ (شد،  مي

ها است؛  اين آيات دلالت دارد كه وحي، از سنخ ديدني) 1).(2:مطَهرةًَ؛ بينه رسولٌ منَ اللَّه يتْلُو صحفاً(خواند  الواحي مي
دلالت دارد كه آيات نازل شده از ) فإَِذاَ قَرَأنْاَه فاَتَّبِع قُرْآنَه(قيامت  18و ) إنَِّه لَقَولُ رسولٍ كَرِيمٍ(تكوير  19همچنين، آيه 
موظف ) صلى االله عليه وآله(ها است و از اين سخن به ميان آمده كه قرآن، گفتار فرشته وحي است و پيامبر سنخ شنيدني

 .است پس از قرائت فرشته وحي يا خداوند، آيات را تلاوت كند

قُلْ منْ كانَ عدوا لجِبريِلَ فإَنَِّه : دهند؛ مانند خبر مي) صلى االله عليه وآله(نزول قرآن بر قلب پيامبر گرامي آيات ديگري از
آيات اخير . 194، 193:علي قَلْبِك لتكَُونَ منَ الْمنْذريِنَ؛ شعراء* ؛ نَزَلَ بِه الرُّوح الأمْينُ 97:نَزَّلَه علي قَلْبِك بإِِذْنِ اللّه؛ بقره

اي قابل حس با  شد، صدايي مادي يا لوحه نازل مي) صلى االله عليه وآله(بيانگر اين حقيقت است كه آنچه بر پيامبر
كرد؛ زيرا ظاهر مجموع  حواس ظاهري نبود؛ بلكه رسول خدا وحي را با قلب خود و با چشم دل و گوش جان دريافت مي

اي مادي در كار بوده،  در اين صورت اگر صوت يا لوحه. گويند قت سخن ميآيات گذشته، آن است كه همه از يك حقي
  )2(نزول بر قلب چه معنا دارد؟

  
كه در بحث اعجاز قرآن خواهد آمد، منافات ندارد؛ زيرا اولاً، اين ) صلى االله عليه وآله(ناخوانده بودن پيامبر اين مطلب با امي و درس. 1

بودن، مربوط به خواندن و نوشتن متعارف است كه مادي است و ثانياً، امي بودن، ناظر به عدم قدرت بر ها، مادي نيست و بحث امي  نوشته
  .العاده است صورت خارق دست آمده از طرق عادي است و اين خواندن، به خواندنِ به

هاي مختلف قرآن  ين موضوع، ناظر به بخشهاي مختلف قرآن در ا اند كه بيان برخي در پاسخ به مشكل ياد شده اين نظريه را ارائه كرده. 2
آلوسي به نقل از (صورت لوحه و بخشي بر قلب پيامبر نازل شده است  صورت صوت و بخشي به است؛ به اين معنا كه بخشي از قرآن به

، 187، ص 11اني، ج المع روح: ك.كند كه به نحوي اشاره به اين مطلب دارد؛ ر كلامي را نقل مي 150، ص 14فتوحات مكيه ابن عربي باب 
   .دهد اما اين ديدگاه خلاف ظاهر آيات است و تناسب مقام و سياق اين آيات برخلاف آن گواهي مي ، )شعراء 194ـ  193ذيل آيات 
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كه در درس ششم خواهد آمد، نزول قرآن نزول مادي و اعتباري نيست؛ بلكه نزول معنوي است و نزول  علاوه، چنان به
شنيده و  وت مادي سازگاري ندارد؛ به همين دليل، ديگران هنگام نزول وحي نه صوت وحي را ميمعنوي، با لوحه و ص
حالت مدهوشي و نوعي از كار افتادن حواس ظاهري پيامبر هنگام نزول وحي كه در تاريخ ) 1.(اند ديده نه لوحه آن را مي

؛ 52:كَذلك أَوحينا إلَِيك روحاً منْ أمَرنِا؛ شوريو: كما اينكه آيه شريفه. و روايات مطرح شده نيز مؤيد اين مطلب است
  .، نيز مؤيد، بلكه گواه حقيقت ياد شده است»سان ما به تو روحي را به فرمان خويش وحي كرديم و بدين«

آن  گرفته و مجموع آيات ياد شده بر اين حقيقت دلالت دارد كه وحي، تمام مشاعر و قواي مدركه نفس پيامبر را فرا مي
كرده است؛ پس دريافت ايشان نه از سنخ علوم حصولي، بلكه از مراتب بالاي  حضرت با تمام وجود وحي را دريافت مي

شود كه پيامبر براي تشخيص وحي آسماني از  بر اين اساس، نادرستي اين ديدگاه نيز روشن مي. علم حضوري بوده است
، سخن خداست ـ به دليل و برهان ديگري غير از وحي دريافت شده كند غير آن ـ و پي بردن به اينكه آنچه دريافت مي
شنيده،  گاه در وحي بودن آنچه از فرشته وحي مي) صلى االله عليه وآله(نياز دارد و بطلان اين نقل تاريخي كه پيامبر

ه به صورت از سوي ديگر، اين تلقي ك. شود پنداشته، آشكار مي ترديد داشته يا صداي شيطان را سخن فرشته حق مي
از طريق نزول (نوعي تأييد را نسبت به آنچه پيامبر قبلاً ) در نزول تدريجي(، نوعي تعلم و )وحي(گيرد  پنهان انجام مي

و هرگز فراموش ) ترتيل(شود  اي است كه به خوبي دريافت مي با خود دارد و به گونه) اقراء(دريافت كرده است ) دفعي
  ).فلا تنسي(شود  نمي

   

  ن الفاظ قرآنالهي بود

هنگام ) صلى االله عليه وآله(از ديرباز اين سؤال مورد توجه مفسران و دانشمندان علوم قرآني بوده كه آيا پيامبر گرامي
ريخت؛  خود، آنها را در قالب الفاظ و عبارات مي كرد و سپس دريافت وحي قرآني، صرفاً معاني و معارف را دريافت مي

كرد و همانند ديگران از طريق همين  پس الفاظ و عبارات، ساخته و پرداخته پيامبر است يا آنكه فقط الفاظ را دريافت مي
صلى االله (برد؟ يا آنكه هم الفاظ و هم معاني از خداوند است و پيامبر مي  شد و پي الفاظ، به معاني و معارف منتقل مي

  )2.(اي ديگر است يا مسئله به گونه) 1(كرد؟ هر دو را از او دريافت مي) عليه وآله

  
انّك تسمع ما اسمع وتري ما اري الاّ « : فرمود) عليه السلام(به علي) صلى االله عليه وآله(نهج البلاغه آمده كه پيامبر 192آنچه در خطبه . 1

، با اين مدعا منافات »بينم؛ جز آنكه تو پيامبر نيستي بيني آنچه را من مي شنوم و مي نچه را من ميشنوي آ تو مي) يا علي(انّك لست بنبي؛ 
توانست فرشته وحي و لوحه وحي را ببيند يا صوت آن را  نفس پيامبر و در مرتبه بالايي از كمال است كه مي) عليه السلام(ندارد؛ زيرا علي

  .ي كه پيامبر از آن برخوردار بودالبته از همان سنخ ديدن و شنيدن. بشنود
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تنها محتواي قرآن الهي است، بلكه آيات فراواني دلالت دارند كه الفاظ و عبارات قرآن نيز از سوي  به اعتقاد ما نه
  :شود خداوند متعال بر پيامبر نازل شده كه به اختصار از آنها ياد مي

ك شامل درخواست همانندآوري در فصاحت و بلاغت آيات تحدي دال بر اين ادعاست؛ تحدي قرآن بدون ش) الف
بنابراين، . برد شود و فصاحت و بلاغت، ويژگي الفاظ و عباراتي است كه گوينده براي اداي مقصود خويش به كار مي مي

م هاي مشتمل بر اين معاني از سوي خدا ترديد داريد، در مقا مفاد آيات تحدي آن است كه اگر در نزول اين الفاظ و قالب
دهد  اين آيات نشان مي. معارضه و براي اثبات مدعاي خود، الفاظ و عبارات ديگري مشابه اين الفاظ و عبارات بياوريد

) صلى االله عليه وآله(كه الفاظ و عبارات هم از سوي خدا نازل شده و ساخته و پرداخته ذهن هيچ انساني، از جمله پيامبر
  .نيست

كه در مقام بيان نزول » ورتَّلْناه تَرْتيلاً«: ، ترتيل»نَتْلُوها علَيك باِلحْقِّ«: ، تلاوت»قَرَأنْاهفإَِذا «: تعابيري نظير قرائت) ب
  اند، ظهور قوي در نزول الفاظ و عبارات از كار رفته قرآن به

  
 291ـ  290، ص 1، ج 12البرهان، نوع ؛ بدرالدين محمد بن عبداالله زركشي، 317، ص 15سيدمحمدحسين طباطبايي، الميزان، ج : ك.ر. 1

  .160ـ  156، ص 1، ج 16الدين عبدالرحمن سيوطي، الاتقان في علوم القرآن، نوع  و جلال

است و اسناد آن به خدا در آيات قرآن، ) صلى االله عليه وآله(ديدگاه ديگري نيز مطرح شده كه قايل است هم لفظ و هم محتوا از پيامبر. 2
هاي پيدايش چنين  شود؛ زيرا خداوند زمينه ها كه به خدا نسبت داده مي ويني آنهاست، همانند بسياري از اعمال و امور انساناسناد به مبدأ تك

؛ ويليام مونتگمري وات، محمد 190ـ  164، ص 11محمد رشيدرضا، تفسير المنار، ج : ك.ر(لفظ و محتوايي را در پيامبر فراهم ساخته است 
اين ديدگاه، به معناي نفي اعجاز قرآن است و با ظاهر، بلكه صريح ). 299ـ  297زاده، ص  ترجمه زير نظر اسماعيل وليپيامبر و سياستمدار، 

قول چهارمي نيز وجود دارد كه معاني را از خدا و . توان به آن اعتنا كرد آيات قرآن در خصوص منشأ قرآن و نزول آن سازگار نيست و نمي
   ).منابع مذكور در پاورقي قبل: ك.ر(د دان الفاظ را از جبرئيل مي

توان دست برداشت و چنين قرينه و دليلي  سوي خدا دارند و از اين ظهور، جز با قرينه و دليل روشني بر خلاف آن، نمي
هنگام دريافت وحي قرآني، قرآن ) صلى االله عليه وآله(پيامبر: فرمايد نظير همين تعابير است آياتي كه مي. وجود ندارد

هاي ارزشمندي است  هايي را كه در آنها نوشته كند يا لوحه را دريافت مي) ها لوحه(و صحف ) نوشتني(، كتاب )خواندني(
اي از سوي خداوند كه  فرستاده«؛ 3، 2:فيها كُتُب قَيمةٌ؛ بينه* رسولٌ منَ اللّه يتْلُوا صحفاً مطَهرةًَ : كند تلاوت مي

  .»هاي ارزشمندي است كند كه در آنها نوشته لاوت ميهاي پاكي را ت صحيفه

نيز با اين نكته سازگار است كه قرآن در قالب الفاظ و » كَلمات اللّه«و » كَلام اللّه«برخي از اوصاف قرآن، نظير ) ج
قٌ لساناً عربَِيا لينْذر وهذا كتاب مصد«: در مورد قرآن، مانند» لسان«عبارات نازل شده است؛ همچنين به كار بردن واژه 

؛ نيز دلالت دارد كه الفاظ از سوي خداست؛ زيرا استفاده از تعبير لسان در 12:الَّذينَ ظَلَموا و بشْري للْمحسنينَ؛ احقاف
توا ، تناسبي با مح»لسان«به عنوان وصف واژه » عربي«مورد مفاهيم و محتواي الفاظ، متعارف نيست؛ چنانكه واژه 

  ).به معناي زبان عربي و خواه به معناي زبان فصيح باشد» عربي«خواه واژه (ندارد 

  .بنابراين بر اساس آيات قرآن بايد گفت كه وحي قرآني توسط پيامبر اسلام با لفظ و معنا دريافت شده است
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  عربي بودن قرآن 

اي بر عربي  ات آن است كه خداوند عنايت ويژهظاهر اين آي. گويند آيات متعددي از نزول قرآن به زبان عربي سخن مي
  :شناسي شده است ساز طرح دو مسئله در قرآن سوره احقاف زمينه 12آيات مورد اشاره نظير آيه . بودن قرآن داشته است

  مقصود از نزول قرآن به زبان عربي چيست؟. 1

  راز نزول قرآن به زبان عربي چيست؟. 2

  .كنيم اختصار و با نظر به آيات شريفه بررسي مي در اينجا دو مسئله ياد شده را به

  

  مقصود از نزول قرآن به زبان عربي

  :آياتي كه بر عربي بودن زبان قرآن دلالت دارد داراي سه بيان مختلف است

و » كتابي در قالب خواندني عربي«، »اي به زبان عربي نوشته«خداوند متعال در آيات متعددي، از قرآن به عنوان . 1
  :كند؛ مانند اين آيات ياد مي» حكمي عربي«

 وا وينَ ظَلَمالَّذ رنْذيا لربَِيساناً عقٌ لدصم تابهذا كةً ومحرا وامِي إموسم تاَبك هلن قَبمينَ؛ احقافونسحلْمشْري لو «؛ 12:ب
اي براي  ، براي آنكه ستمگران را بيم دهد و مژدهكتابي تصديق كننده كه در قالب زباني عربي است) قرآن(اين 

  .»نيكوكاران باشد

فروفرستاده از سوي ) معارفي(«؛ 3، 2:كتاب فُصلَت آياتُه قُرْآناً عربَِيا لقَوم يعلَمونَ؛ فصلت* تَنْزيِلٌ منَ الرَّحمنِ الرَّحيمِ 
بدانند به روشني بيان ) درصدد باشند كه(عربي براي كساني كه  خداوند رحمان و رحيم، كتابي كه آياتش در قالب قرآني

  .»شده است

و «؛ 37:ه منْ ولي و لا واق؛ رعدو كَذلك أنَْزلَْناه حكْماً عربَِيا و لَئنِ اتَّبعت أَهواءهم بعد ما جاءك منَ الْعلْمِ ما لَك منَ اللّ
ورت فرماني عربي فرو فرستاديم و اگر پس از دانشي كه تو را آمده، از هواهاي آنان پيروي را بهص) قرآن(سان آن  بدين

  .»كني، از ناحيه خدا براي تو ولي و نگهباني نخواهد بود

  .اند شعراء نيز از همين نوع 195زخرف و  3شوري؛  7زمر؛  28طه؛  113يوسف؛  2آيات 

نبودن قرآن و حكمت عدم نزول آن بر فردي به زباني اعجمي را ) بيغير عر(» اعجمي«اي ديگر از آيات،  در دسته. 2
  :سازد؛ مانند مطرح مي
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و به «؛ 103: عربَِي مبِينٌ؛ نحلولَقَد نَعلَم أنََّهم يقُولُونَ إِنَّما يعلِّمه بشَرٌ لسانُ الَّذي يلحْدونَ إلَِيه أَعجمي وهذا لسانٌ
دهند،  زبان كسي كه قرآن را به او نسبت مي) ولي(آموزد  همانا قرآن را بشري به او مي: گويند كه مي دانيم تحقيق مي

  .»زبان عربي و روشن است) قرآن به(است و اين ) غير عربي و ناگويا(اعجمي 

ع و يمجأَع ء آياتُه لَتلا فُصا لَقالُوا لَويمجقُرْآناً أَع لْناهعج لَو؛ فصلتورا خواندني اعجمي قرار ) كتاب(اگر آن «؛ 44:رَبِي
  »؟)با يكديگر تناسب دارد(چرا آياتش تبيين نشده است؟ آيا كتاب اعجمي و مردمي عربي : گفتند داديم، مي مي

و اگر قرآن را بر برخي از «؛ 199، 198:اءفَقَرَأهَ عليَهِم ما كانُوا بِه مؤمْنينَ؛ شعر* و لَو نَزَّلْناه علي بعضِ الأْعجمينَ 
  .»آوردند ايمان نمي) قرآن(خواند، به آن ها فروفرستاده بوديم و آن را بر آنان مي عجم

به معناي » عربي«نخست آنكه : چيست، دو ديدگاه مطرح است» اعجمي«و » عربي«هاي  در اينكه مقصود از واژه
دوم آنكه مقصود . زبان است ه معناي كلام غير عربي يا انسان غير عربب» اعجمي«زبان، و  كلام عربي يا انسان عرب

دقت در نحوه . بر انسان يا كلام غير فصيح دلالت دارد» اعجمي«، انسان يا كلام فصيح است و در برابر، »عربي«از 
و غير عربي  در همه آيات كلام يا انسان عربي» اعجمي«و » عربي«دهد كه مقصود از  بيان و سياق آيات نشان مي

نحل، اعجمي و عربي احتمالاً به معناي كلام ناگويا و غير فصيح و كلام  103و ) 1(فصلت 44است و فقط در آيات 
  .روشن است

صلى االله (دسته ديگر آياتي هستند كه از فرستادن هر پيامبري به زبان قوم خود و آسان ساختن قرآن بر زبان پيامبر. 3
  :مانندگويند؛  سخن مي) عليه وآله

اي را جز به زبان مردمش نفرستاديم تا  و ما هيچ فرستاده«؛ 4:و ما أرَسلْنا منْ رسول إِلاّ بِلسانِ قَومه ليبينَ لَهم؛ابراهيم
  .»بر ايشان به روشني بيان كند) بتواند حقايق را(

ينَ وتَّقالْم شِّرَ بِهتُبل كسانبِل رنْاهسا؛ مريم فإَنَِّما يماً لُدقَو بِه رهمانا قرآن را بر زبان تو آسان ساختيم تا با آن، «؛ 97:تُنْذ
  .»پرهيزكاران را مژده، و مردم سرسخت را بيم دهي

  
   .فصلت احتمالات ضعيف ديگري هم ذكر شده است 44در خصوص آيه . 1
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 ملَّهلَع كسانبِل رْناهستَذكََّرُونَ؛ دخانفإَنَِّما يرا بر زبان تو آسان ساختيم؛ باشد كه آنان پند ) قرآن(همانا آن «؛ 58:ي
  )1.(»گيرند

ايم، پس آيا  و قطعاً قرآن را براي پندآموزي آسان كرده«؛ 40و  17،22،33: ولَقَد يسرْناَ الْقُرْآنَ للذِّكْرِ فَهلْ من مدكرٍ؛ قمر
  »اي هست؟ پندگيرنده

هر حال، اين آيات دلالت دارد كه افزون بر محتوا، الفاظ و عبارات عربي قرآن نيز از ناحيه خداوند به پيامبر  به
دلالت . البته دلالت اين سه دسته آيات بر عربي بودن قرآن يكسان نيست. وحي شده است) صلى االله عليه وآله(اسلام

  .تر است اول از دو دسته ديگر روشنرسد و دلالت دسته  دسته اخير، چندان قوي به نظر نمي

   

  واژگان دخيل در قرآن

  آيا عربي بودن قرآن با وجود لغات دخيل در قرآن مجيد منافات ندارد؟

نخست آنكه آيا در قرآن، : اند دانشمندان علوم قرآني، درباره وجود كلمات غير عربي در قرآن در دو بخش بحث كرده
چنين لغاتي، موارد آن كدام است و سبب به كار رفتن آنها چيست؟ دوم آنكه  لغات دخيل وجود دارد و بر فرض وجود

  وجود لغات دخيل چگونه با عربي بودن قرآن كه در آيات آمده، سازگار است؟

اند كه طبق مفاد آيات، هيچ واژه غير عربي در قرآن نيست و بعضي  در پاسخ از اين دو پرسش، هرچند برخي مدعي شده
توان گفت كه بررسي آيات، از وجود چنين  اند، ولي مي ات دخيل فراوان در قرآن سخن به ميان آوردهديگر از وجود لغ

هاي مشترك بين زبان عربي و غير عربي، نظير برخي از اعلام، و نيز  واژگاني در قرآن حكايت دارد؛ اما وجود واژه
زبان عرب رواج داشته، به هيچ وجه با عربي  و در يافتههاي معربّي كه در زمان نزول قرآن، تعريب آنها استقرار  واژه

هاي ديگر الفاظ غير عربي در  تعيين كليه اين گونه الفاظ و بررسي وجود يا عدم گونه. بودن قرآن مجيد منافات ندارد
  .قرآن، نيازمند بررسي مفصلي است كه از حوصله اين نوشتار بيرون است

  

  
به ) صلى االله عليه وآله(تنها به زبان عربي، بلكه به لهجه قريش كه قوم پيامبر استفاده كنند كه قرآن نهاند از اين آيه شريفه  برخي خواسته. 1

آيند، نازل شده است؛ ولي اين استفاده نادرست است؛ زيرا كلمه قوم در قرآن بر كساني كه شخص از تبار آنان نباشد نيز اطلاق  شمار مي
  .اطلاق شده است» قوم لوط«اند،  سوره هود با اينكه از تبار وي نبوده 70يه شده است، مثلاً بر امت حضرت لوط در آ
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اند، برخي از  هايي از لغات دخيل قرآن پرداخته گاه به ذكر نمونه هاي تفسير و علوم قرآن كه گه افزون بر كتاب
المهذب  طي كتابي با عنوانالدين سيو اند؛ به عنوان مثال، جلال دانشمندان، كتاب مستقلي در مورد اين لغات نوشته

آرتورجفري . واژه دخيل در قرآن را بررسي كرده است 125تأليف و در آن ) 1(في ما وقع في القرآن من المعرّب
واژه دخيل در قرآن را ذكر و بررسي كرده  275نوشته و به جز اعلام، ) 2(نيز كتابي با عنوان واژه هاي دخيل در قرآن

  .است

  بودن قرآن راز عربي

زبان بودند،  كه عرب) صلى االله عليه وآله(نزول قرآن به زبان عربي با توجه به زبان مخاطبان نخستين و شخص پيامبر
نويسد  كند يا مي امري طبيعي بوده است؛ زيرا هر سخنور و دانشمندي، مطالب خويش را با زبان مخاطبان خود بيان مي

يمودن چنين مسير طبيعي به دلايلي غير ممكن باشد يا درپيش گرفتن تا مخاطبانش آن را به خوبي دريابند، مگر آنكه پ
هاي خويش، همين رويه را تأييد كرده  خداوند نيز در ارسال پيامبران و ابلاغ پيام) 3.(اي ديگر ضروري به نظر برسد رويه

لَهم فَيضلُّ اللّه منْ يشاء و يهدي منْ يشاء و هو الْعزِيزُ وما أَرسلْنا منْ رسول إِلاّ بِلسانِ قَومه ليبينَ : و به كار گرفته است
بيان  براي آنان به روشني) بتواند حقايق را(اي را جز با زبان مردمش نفرستاديم تا  و ما هيچ فرستاده«؛4:الْحكيم؛ ابراهيم

  .»ناپذير و فرزانه است كند و او شكست ت ميكند؛ پس خداوند هر كس را بخواهد گمراه و هر كس را بخواهد، هداي

اي ابلاغ  شود، رسولان الهي كه وظيفه ارشاد و هدايت قوم خويش را به عهده داشتند، بايد به گونه از اين آيه استفاده مي
مخاطبان خويش كردند كه مردم پيامشان را خوب بفهمند و دريافت كنند؛ پس بايد اولاً، پيام را با زبان قوم و  رسالت مي

كردند، و حتي نوع معجزاتي كه براي اثبات  آوردند و ثانياً، معارف را متناسب با سطح فرهنگي و علمي آنان بيان مي مي
  .ها، علوم و فرهنگ رايج در ميان آنان متناسب بود آوردند، با توانايي ارتباط خويش با خدا مي

شد، جاي آن داشت كه از حكمت نزول قرآن به آن زبان، سؤال شود  ميبنابراين، اگر قرآن به زباني جز زبان عربي نازل 
زبان هستند، اين پيام به زبان عربي نازل نشده است؟ پس نزول قرآن  كه چرا با آنكه مخاطبان نخستين اين پيام، عرب

هايي كه  مه پيامهاي آسماني، بلكه در مورد ه به زبان عربي در درجه اول، امري طبيعي است كه در مورد تمامي كتاب
  .اش ملت، قوم يا گروهي خاص هستند، جريان دارد مخاطبان اوليه

  
  .قمري چاپ شده است 1408اين كتاب با شرح و تعليق سمير حسين حلبي، در بيروت توسط انتشارات دار الكتب العلمية در سال . 1

  .صفحه منتشر كرده است 431شمسي در  1372اي ترجمه و انتشارات توس در سال  اين كتاب را فريدون بدره. 2

هاي عربي آسماني را به زبان قوم  اند، پيام زبان نبوده و پيامبراني كه امت آنان عرب  برخي معتقدند كه وحي فقط به زبان عربي فرود آمده. 3
  ).163ص ، 1الدين عبدالرحمن سيوطي، الاتقان في علوم القرآن، ج  جلال: ك.ر(اند  خود براي آنان بازگو كرده
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گرچه . ناچار بايد آنها كلامش را بفهمند. پيامبر اسلام در ميان عرب مبعوث شد و ابتدائاً دعوتش متوجه عرب بود
ها نداشت؛ ولي در خصوص قرآن، جهت ديگري نيز وجود دارد كه ضرورت به كارگيري اين  دعوتش اختصاص به عرب

اگر قرآن به زبان . آن، تحدي و طلب همانندآوري اين كتاب است روش و نزول قرآن به زبان عربي را دوچندان كرده و
هاي ديگر ندارند،  توانست از مخاطباني كه جز با زبان عربي آشنا نيستند، يا تسلط كافي بر زبان عربي نبود، چگونه مي

، در اين صورت درخواست كند كه براي روشن شدن حقانيت يا نادرستي مدعاي پيامبر، سخني همانند قرآن بياورند؟ چه
فهميم؛ پس چگونه همانند آن را بياوريم؟ پس تحدي به  ها، محتواي پيام تو را نمي زبان ما عرب: گفتند به آساني مي

اش باشد تا آن را درك كنند و بتوانند در باب درستي يا  كند كه اين پيام به زبان مخاطبان اوليه قرآن نيز اقتضا مي
  .بيازمايند و حقيقت برايشان روشن شود نادرستي مدعاي پيامبر، خود را

توان به دست آورد كه عربي بودن قرآن در جهت قابل فهم بودنش  سوره ابراهيم از آيات ديگري نيز مي 4علاوه بر آيه 
كه هدف از نزول قرآن به زبان عربي را ) 2(و آيه سوم زخرف) 1(آيه دوم سوره يوسف. براي مخاطبان اوليه بوده است

) 4(سوره مريم 97و نيز آيه ) 3(اشاره به اين حقيقت دارند،) لَّعلَّكُم تَعقلُونَ(دانند  ين كتاب از سوي مخاطبان ميتعقل در ا
كه مقصود از آسان ساختن قرآن بر زبان پيامبر را بيم دادن قومي لجوج ـ كه كنايه از عرب معاصر پيامبر است ـ 

ين شرط مؤثر واقع شدن انذار، براي اين مخاطبان، قابل فهم بودن پيام داند، ناظر به همين امر است؛ زيرا نخست مي
هاي ديگري در  بودن قرآن، به نكات يا حكمت با اين همه، برخي از آيات ناظر به عربي) 5(قرآن براي آنان است؛

  :شود خصوص نزول قرآن به زبان عربي اشاره دارد كه به اختصار از آنها ياد مي

  جويي مخالفان هانهپيشگيري از ب) الف 

نُوا هدي ولَو جعلْناه قُرْآناً أَعجميا لَقالُوا لَو لا فُصلَت آياتُه ء أَعجمي وعرَبِي قُلْ هو للَّذينَ آم: فصلت آمده است 44در آيه 
 هِملَيع وه قْرٌ وو هِمي آذاننُونَ فْؤمينَ لا يالَّذو فاءشيد؛ وعكان بنْ منَ مونادي كي أُولئمرا خواندني ) كتاب(و اگر آن «ع

  با يكديگر(چرا آياتش تبيين نشده است؟ آيا مردمي اعجمي و قرآني عربي : گفتند داديم، مي اعجمي قرار مي

  
  .إِنَّا أَنزَلْنَاه قُرآْنًا عرَبِيا لَّعلَّكُم تعَقلُونَ. 1

  .نَاه قُرآْنًا عرَبِيا لَّعلَّكُم تعَقلُونَإِنَّا جعلْ. 2

ديگر . گويد قرآن را عربي قرار داديم تا براي عرب قابل فهم باشد هاست و مي ابتدا متوجه عرب: لَّعلَّكُم تعَقلُون به دو حيثيت اشاره دارد. 3
اي اين است كه قابل فهم براي انسان باشد؛ چون انسان فهمش اينكه به اصل فهم انساني اشاره دارد؛ يعني قرآن شدن و مقروء شدنش بر

  .گيرد از طريق الفاظ و مفاهيم ذهني انجام مي

  .فإَِنَّما يسرْنَاه بِلسانك لتُبشِّرَ بهِ الْمتَّقينَ وتُنذر بهِ قَوما لُّدا. 4

ناظر به همين   ،»كتَاب فُصلَت آياتُه قُرآْنًا عرَبِيا لِّقَومٍ يعلَمونَ« : فرمايد كه مي آيه سوم از سوره فصلت را نيز) رحمه االله(علامه طباطبايي. 5
يا محذوف است و قبل از » يعلمون«مفعول واژه : نويسد وي در ذيل آن آيه مي. داند، گرچه وجه ديگري را نيز مطرح ساخته است وجه مي

  دانند؛ چون  عانيه لكونهم عارفين باللّسان الّذي نزّل به وهم العرب؛ براي مردمي كه معاني آن را ميلقوم يعلمون م« : حذف چنين بوده است
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هايشان  آورند، در گوش بخش است و كساني كه ايمان نمي اند، رهنمود و بهبودي براي كساني كه ايمان آورده) قرآن(بگو آن ! ؟)تناسب دارند
  )1.(»شوند آنان از مكاني دور ندا مي. ر باطني استكو) مايه(سنگيني است و قرآن بر آنان 

در اين آيه شريفه، راز نزول قرآن به زبان عربي و اعجمي نبودن آن، اين نكته دانسته شده كه ابهام و نامفهوم بودن 
نشان عدم اي براي مخالفان نشود و به منظور تسليم نشدن در برابر آن، تناسب نداشتن كتاب با مخاطبان را  آيات، بهانه

در ذيل آيه آمده است كه مخالفان قرآن اكنون كه اين كتاب با زبان خودشان و در . حقانيت اين كتاب معرفي نكنند
هاشان نوعي سنگيني است؛ ولي اگر به زبان عربي  پذيرند؛ زيرا در گوش قالبي قابل فهم برايشان نازل شده، باز هم نمي

  .ن به عربي، اين بهانه را از دست ايشان گرفته استاي داشتند، و نزول قرآ بود، بهانه نمي

    

  سازي براي پذيرش عرب زمينه) ب

اشاره به اين نكته دارد كه ) فَقَرَأهَ علَيهِم ما كانُوا بِه مؤمْنينَ* ولَو نَزَّلْناه علي بعضِ الأْعجمينَ (شعراء  199و  198آيات 
نزول قرآن، به دليل تعصب بر عربيت خود سخن و پيام خدا را از سوي فردي غير  كم اعراب معاصرِ ملت عرب، يا دست

 97آيه شريفه . پذيرفتند شد، پيامبريِ وي و سخنش را نمي اند و اگر قرآن بر فردي غير عرب نازل مي عرب پذيرا نبوده
شارت دادن به پرهيزكاران و بيم دادن به منظور ب) صلى االله عليه وآله(مريم نيز كه از آسان ساختن قرآن به زبان پيامبر

  .تواند به همين مطلب اشاره داشته باشد گويد، مي قومي سرسخت سخن مي

    

  رد اتهام مخالفان) ج

قرآن ) صلى االله عليه وآله(پيامبر :گفتند حكمت ديگر نزول قرآن به زبان عربي باطل كردن شبهه مخالفاني است كه مي
به اين بيان كه زبان كسي كه قرآن را به او منتسب . را از انسان ديگري فراگرفته و اين كتاب، وحياني و آسماني نيست

دانند، اعجمي است؛ در صورتي كه زبان قرآن، عربي روشن است و بنابراين، امكان صدور اين كتاب از فردي  مي
ولَقَد نَعلَم أنََّهم يقُولُونَ إنَِّما يعلِّمه بشَرٌ «: فرمايد نحل آمده است كه مي 103اين مطلب در آيه . اعجمي منتفي است

  .»لسانُ الَّذي يلْحدونَ إلَِيه أَعجمي و هذا لسانٌ عربَِي مبِينٌ

يان طبيعي است كه با توجه به تحدي قرآن، نتيجه نهايي اين بررسي آن است كه نزول قرآن به زبان عربي يك جر
جويي و عدم  شود و نزول قرآن به زبان غير عربي يا بر فردي غير عرب، زمينه ابهام، بهانه ضرورت آن دوچندان مي
   .ساخت پذيرش آن را فراهم مي

  

  
: ك.براي اطلاع بيشتر در اين زمينه، ر. استترين وجه، همان بيان مذكور در متن  در مورد اين آيه، آراي مختلفي مطرح است كه مناسب. 1

   .199، ص 13، ج المعاني روحالدين محمود آلوسي،  شهاب
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  خلاصه

اند، برخي نازل  برخي از آنها در اين جهت ساكت. اند كننده آن متفاوت  آيات بيانگر نزول قرآن، از جهت دلالت بر نازل. 1
كنند؛ چنان كه دريافت كننده قرآن در برخي آيات مسكوت  معرفي مي ويژه جبريل كننده را خداوند و برخي فرشتگان، به

  .و در برخي مردم دانسته شده است) صلى االله عليه وآله(مانده و در برخي پيامبر

صلى االله (كه منَزّل عليه بودن پيامبر بودن فرشتگان و فوق آنهاست؛ چنان  كننده كننده بودن خداوند در طول نازل نازل. 2
نيز در طول و فوق منزّل عليه بودن مردم است كه محتواي وحي در قالب الفاظ قابل فهم آنان به وسيله ) لهعليه وآ
  .شود بر آنان تلاوت مي) صلى االله عليه وآله(پيامبر

شود و مقصود از ديدن يا  كند، يك حقيقت بيش نيست كه با علم حضوري دريافت مي آنچه را پيامبر دريافت مي. 3
  .است) نه گوش و چشم جسماني و ظاهري(، دريافت آن با گوش دل و ديده جان شنيدن وحي

الفاظ و عبارات قرآن همه از سوي خداست و آيات فراواني بر آن دلالت دارد؛ مانند آيات تحدي، آياتي كه قرائت و . 4
  .م االله و كلمات االله استتلاوت و ترتيل قرآن به خداوند نسبت داده و آياتي كه بيانگر اوصافي از قرآن مانند كلا

مقصود از واژه عربي كه درباره قرآن و دريافت كننده آن به كار رفته، كلام يا انسان عربي است؛ اما اين بدان معنا . 5
عربيبودن با توجه به . وجود واژگان دخيل نيز منافاتي با عربيبودن ندارد. نيست كه هيچ واژه دخيلي در قرآن وجود ندارد

زبان مخاطبان (لي قرآن، امري طبيعي است؛ افزون بر آن دعوت به همانندآوري قرآن جز با زبان عربي مخاطبان او
  .شد ميسر نمي) اولي

هاي  ها و نفي شبهه مخالفان در اعجاز قرآن، از جمله حكمت سازي براي پذيرفتن عرب قطع بهانه مخالفان، زمينه. 6
  .نزول قرآن به زبان عربي است

   

  ها پرسش

هاي  نازل شده است؟ با بررسي ديدگاه) صلى االله عليه وآله(آيا الفاظ و عبارات قرآن نيز از سوي خداي متعال بر پيامبر. 1
  .ديگر مسئله را توضيح دهيد

  راز نزول قرآن به زبان عربي چيست؟. 2

  اي با عربي بودن زبان قرآن دارد؟ تحدي به قرآن چه ملازمه. 3

  در قرآن چيست و چگونه با عربي بودن قرآن سازگار است؟مراد از واژگان دخيل . 4

  مقصود از عربي بودن قرآن چيست؟ و آيا در همه آيات به يك معنا است؟. 5
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  .را با استناد به آيات قرآن توضيح دهيد) صلى االله عليه وآله(چگونگي دريافت قرآن توسط پيامبر. 6

  گويند؟ ه قرآن در اين باره چه ميكنند كننده قرآن كيست؟ آيات بيانگر نازل نازل. 7

   

  براي مطالعه بيشتر
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